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سخن نخست

سید عمار کلانترى

آیا بعد از جنگ هنوز می توان 
ی سخن گفت؟ از بهره ور

در 5، 6 ماه گذشــته رویدادهایى را شاهد بودیم که 
به طور کلى زمین بازى بهــره ورى را تغییر داد. اگر 
فعالان و کارشناســان بهره ورى دو، سه سال قبل، 
از برخى چالش هاى اساســى در محیط اقتصادى و 
کسب و کار گلایه داشتند و خواستار تغییرات اساسى 
بودند، اکنون وقوع دو جنگ و خسارات آن، ضربه به 
زیرساخت ها و شاید از همه مهمتر بلاتکلیفى پس از 
جنگ، چنان وضعیت دشوارى را ایجاد کرده که اکنون 
باید روزهاى سخت مورد انتقاد گذشته را آرزو کنند! در 
گذشته مباحثى درباره لزوم گرفتن تصمیمات سخت و 
اساسى مطرح بود؛ اما اکنون نه تنها تصمیمات سخت 
گرفته نمى شود، بلکه گاه مشخص نیست تصمیمات 
مهم را چه کسانى مى گیرند و کسانى که دشوارى هاى 
گذشته را سیاه مى دیدند، حالا مى بینند که بالاتر از 

سیاهى هم رنگى هست!
اما در این شرایط، آیا حرف از بهره ورى زدن، به یک 
شوخى شبیه نیست؟ آیا در شــرایطى که پایه هاى 
اساســى مدیریت و اقتصاد حکمرانى دچار مشکل 
اســت و کم کم وارد فضاى ابر تورم و به تعبیر برخى 
فلاکت مى شــویم، آیا هنوز هم مى توان ســخن از 

بهره ورى گفت؟
در پاسخ به این سوال باید توجه داشت که بهره ورى 
با دو نگاه قابل پیگیرى اســت: یکى ایجاد پایه ها و 
زیرساخت هاى حکمرانى روان که پیش نیاز چشم انداز 
روشن کسب و کارها و فعالیت هاى اقتصادى است و 
رویکرد دوم روش هاى تاکتیکى و خُرد در سطح منطقه 
و بنگاه و سازمان، براى بهینه سازى مصرف و بهتر انجام 
دادن هر کار. مورد اول در اختیار مقامات ارشد دولت 
و حاکمیت است و تصمیمات اتخاذشده در این سطح 
مى تواند آثار و پیامدهاى جدى مفید و ارزشــمند یا 
سهمگین و زیانبار براى فعالان اقتصادى داشته باشد؛ 
اینکه در پى برخى نارضایتى ها آشوب و ناآرامى رخ 
دهد، کشور دچار جنگ و تجاوز شود؛ اینکه چگونه 
در برابر جنگ و تجاوز مقابله شود یا با چه تدابیرى 
به جنگ پایان داده و ســایه آن از کشور دور شود، 
مسائلى است که در سطح کلان به آن پرداخته مى شود 
و تصمیمات در این سطح، آثار مستقیم خود را در تمام 

فعالیت هاى اقتصادى و کسب و کارها نشان مى دهد.
سطح بعدى اما مواردى است که در اختیار خود کسب 
و کارها یا سازمان هاست؛ این که با چه روش هایى به 
مدیریت منابع انسانى، بهینه مصرف کردن انرژى، به 
کارگیرى بهره ور مواد اولیه، ارائه بهتر خدمات و راضى 
کردن مشتریان بپردازند. این سطح تاکتیکى، موضوع 
بخشى از مطالب بهره ورى است؛ اما در شرایط دشوار 
پس از جنگ آیا در این سطح هم مى توان از بهره ورى 

سخن گفت؟
چهار سال قبل انجمن بهره ورى ایران عنوان همایش 
اصلى خود را «بهره ورى و تصمیمات سرنوشت ساز» 
قرار داد. چکیده محتواهاى ارائه شده در آن همایش 
این بود که در شرایط کنونى براى تحقق بهره ورى نیاز 
به تصمیمات سخت و سرنوشت ساز داریم؛ تصمیماتى 
که اگر گرفته نشوند، راهکارهاى میانى و بخشى براى 

ارتقاى بهره ورى چندان موثر نخواهد بود.
رخدادهاى این ایام، درستى آن نتیجه را روشن کرد 
و امروز در میانه بلاتکلیفى پس از جنگ نیز ضرورت 
این نگاه روشن تر شده است. به نظر مى رسد فعالان 
اقتصادى دیرپا و اســتخوان دار ایران که ماندن در 
وطن و کار براى این مردم را با تمام دشوارى هاى آن 
انتخاب کرده اند، باید در این زمینه کنشگرى جدى 
داشته باشند؛ اما ســوگمندانه باید گفت در فضاى 
کنونى کشور صداى این گروه کمتر شنیده مى شود و 
برعکس، صداى اقلیتى که اشراف جدى به ساز و کار 
تامین زندگى مردم ندارند، بلندتر از حد خودشان با 
فرکانس چند برابر، فضاى جامعه را پر کرده است. حتى 
در آماده سازى همین شماره نشریه وقتى سراغ کسب 
و کارها رفتیم و خواستار توصیف شرایطشان در جنگ 
و پساجنگ شدیم، بسیارى از بیان پاسخ پرهیز کردند 
یا خواستار ارائه پاسخ بدون نامشان شدند؛ امرى که 
با فضاى ترس و ابهام فعلى و احتیاط و محافظه کارى 
فعالان اقتصادى قابل توضیح است؛ اما پیامد آن تداوم 

و تشدید همین اوضاع کنونى است.
در شرایط کنونى گرچه تمرکز باید بر همان تصمیمات 
اثرگذار و بهره ورى سطح کلان باشد، اما حتى بهره ورى 

تاکتیکى نیز مفید و بلکه ضرورى به نظر مى رســد. 
در شــرایطى که قیمت تمام شــده تولید بالاست، 
تورم کمرشــکن و قدرت خرید مردم پایین است و 
نااطمینانى هاى زیادى در فضاى کســب و کار وجود 
دارد، اگر کسب و کارها حداکثر بهره ورى ممکن را به 
خرج ندهند، چه بسا توان تداوم کار نداشته باشند؛ به 
ویژه اگر در شرایط جنگى خودشان یا برخى تامین 
کنندگانشان دچار خسارت شدید شده باشند و این 

وضعیت معادلات سود و زیانشان را تغییر داده باشد.
یا در ســطح کلان تر وضعیت کنونى مصرف و تولید 
بنزین به جایى رســیده که دیگر ادامــه عرضه با 
قیمت هاى کنونى ممکن نیســت و با این حال دیده 
مى شود مســئولان نگران از پیامدهاى اجتماعى، 
امکان گرفتن تصمیمات شجاعانه ندارند و همچنان 
مصرف ارز دارو و کالاهاى اساسى براى واردات بنزین 

ادامه دارد.
اکنون مى توان گفت بهره ورى در هر مقطعى تعریف و 
اقتضائات خود را دارد و هر چه شرایط سخت تر باشد، 
به کارگیرى بهره ورى براى استفاده از منابع محدود 
پیچیده تر اســت. از این رو در ایام سخت پساجنگ 
باز هم مى توان از بهره ورى ســخن گفت و اتفاقا در 
این شرایط، بهره ورى نه یک انتخاب، بلکه ضرورتى 
گریزناپذیر براى بقاست. البته هرچه کنشگرى و اعلام 
نظر فعالان کسب و کارها در سوق دادن کشور به سمت 
بهره ورى استراتژیک و تصمیمات کلان عاقلانه قوى تر 
عمل کند، طبعاً موثرتر است. اما در کنار آن بهره ورى 
تاکتیکى و در سطح بنگاه نیز در شرایط کنونى ضرورى 

است.

ی سخن گفت؟ از بهره ور

 ماه گذشــته رویدادهایى را شاهد بودیم که 
به طور کلى زمین بازى بهــره ورى را تغییر داد. اگر 
فعالان و کارشناســان بهره ورى دو، سه سال قبل، 
از برخى چالش هاى اساســى در محیط اقتصادى و 
کسب و کار گلایه داشتند و خواستار تغییرات اساسى 
بودند، اکنون وقوع دو جنگ و خسارات آن، ضربه به 
زیرساخت ها و شاید از همه مهمتر بلاتکلیفى پس از 
جنگ، چنان وضعیت دشوارى را ایجاد کرده که اکنون 
باید روزهاى سخت مورد انتقاد گذشته را آرزو کنند! در 
گذشته مباحثى درباره لزوم گرفتن تصمیمات سخت و 
اساسى مطرح بود؛ اما اکنون نه تنها تصمیمات سخت 
گرفته نمى شود، بلکه گاه مشخص نیست تصمیمات 
مهم را چه کسانى مى گیرند و کسانى که دشوارى هاى 
گذشته را سیاه مى دیدند، حالا مى بینند که بالاتر از 

اما در این شرایط، آیا حرف از بهره ورى زدن، به یک 
شوخى شبیه نیست؟ آیا در شــرایطى که پایه هاى 
اساســى مدیریت و اقتصاد حکمرانى دچار مشکل 
اســت و کم کم وارد فضاى ابر تورم و به تعبیر برخى 
فلاکت مى شــویم، آیا هنوز هم مى توان ســخن از 

سخن گفت؟
چهار سال قبل انجمن بهره ورى ایران عنوان همایش 
اصلى خود را «بهره ورى و تصمیمات سرنوشت ساز» 
قرار داد. چکیده محتواهاى ارائه شده در آن همایش 

تاکتیکى نیز مفید و بلکه ضرورى به نظر مى رســد. 
در شــرایطى که قیمت تمام شــده تولید بالاست، 
تورم کمرشــکن و قدرت خرید مردم پایین است و 
نااطمینانى هاى زیادى در فضاى کســب و کار وجود 
دارد، اگر کسب و کارها حداکثر بهره ورى ممکن را به 
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اخبار بهره وری

ی  ی انجمن بهره ور امضای تفاهم نامه همکار
و ایران و وزارت نیر

ی در میدان یح بهره ور تشر

ی ایران  کانال های رسمی انجمن بهره ور
در بله و تلگرام فعال شد

تفاهم نامه همکارى مشترك وزارت نیرو و انجمن بهره ورى ایران، روز یکشنبه 31 خرداد امضا شد 
و در نشست امضاى آن علاوه بر ماشاءاالله تابع جماعت، معاون سرمایه انسانى، تحقیقات و فناورى 
اطلاعات وزارت نیرو، نصراالله جهانگرد، رئیس هیئت مدیره و سید حمید کلانترى، مدیرعامل 

انجمن بهره ورى ایران، جمعى از مدیران و متخصصان هر دو مجموعه حضور داشتند.
بهبود حکمرانى بهره ورى، مدیریت بهینه منابع آب و انرژى، کاهش شدت مصرف و افزایش کارایى 
TFP سرمایه گذارى ها به امضاى طرفین رسید و نهادینه سازى مدیریت بهره ورى، ارتقاى شاخص

(بهره ورى کل عوامل تولید در صنعت زیربنایى آب و برق)، مدیریت تقاضا در بخش هاى پرمصرف و 
فرهنگ سازى و مسئولیت اجتماعى از مهم ترین اهداف تعیین شده در این همکارى سه ساله است.
بر اساس این سند، انجمن بهره ورى ایران و وزارت نیرو در حوزه هاى پژوهشى، آموزشى و اجرایى 

متعددى هم افزایى خواهند داشت که از جمله مهم ترین آن ها مى توان به موارد زیر اشاره کرد:
پایش و سنجش شاخص ها: مشــارکت در تدوین، اســتقرار، بازنگرى و پایش شاخص هاى 

بهره ورى در ستاد وزارتخانه و شرکت هاى زیرمجموعه.
انجام مطالعات کاربردى، تهیه گزارش هاى تحلیلى  پژوهش هاى سیاستى و آینده پژوهى:

و به روزرسانى اسناد راهبردى حوزه آب و انرژى.
توسعه بانک هاى اطلاعاتى: ایجاد پایگاه داده جامع بهره ورى آب و برق جهت مستندسازى و 

اشتراك گذارى الگوهاى برتر داخلى و بین المللى.
حمایت از نوآورى: بهره گیرى از ظرفیت نخبگان، استارتاپ ها و شرکت هاى دانش بنیان براى 

حل چالش هاى صنعت.
راه اندازى کمپین هاى ملى: طراحى و اجراى طرح هاى اطلاع رسانى و فرهنگ سازى مصرف 

بهینه با کمک رسانه ها و سازمان هاى مردم نهاد.

مدیرعامل انجمن بهــره ورى همزمان با هفته بهره ورى با حضور در تجمع شــبانه میدان ملت 
تهران، ضمن تشــریح مفهوم بهره ورى، صرفه جویى در آب و انرژى را وظیفه مهم کنونى مردم 

ایران دانست.
سید حمید کلانترى میزان مصرف آب مردم ایران را 220 لیتر در 
روز دانست که 50 درصد از 150 لیتر مصرف روزانه جهانى بالاتر 
اســت و از کاهش 20 درصدى ظرفیت تولید گاز کشور در جنگ 
اخیر خبر داد و گفت: معمولا دولت در چنین مواقعى کمبود انرژى 
و برق و گاز را از صنعت برمى دارد، اما با توجه به آســیب هایى که 
صنایع کشور در این مدت دیده اند، پیشنهاد ما به دولت این است 
که سهم انرژى صنایع را کم نکند و این کمبود با صرفه جویى مردم 

جبران شود.

انجمن بهره ورى ایران در راســتاى توســعه ارتباطات علمى و حرفه اى، گسترش اطلاع رسانى 
تخصصى و ترویــج فرهنگ بهره ورى، فعالیت رســمى کانال هاى اطلاع رســانى خــود را در 
پیام رسان هاى «بله» و «تلگرام» آغاز کرده اســت. این اقدام در چارچوب سیاست هاى انجمن 
براى توسعه ارتباطات، تســهیل دسترســى اعضا و علاقه مندان به اطلاعات تخصصى، ارتقاى 
جریان اطلاع رســانى و تقویت فرهنگ بهره ورى صورت گرفته اســت. انتشــار منظم اخبار و 
اطلاعیه هاى انجمن، معرفى رویدادهاى علمى و آموزشــى، گزارش نشســت ها و همایش ها، 
مقالات و یادداشت هاى تخصصى، محتواى آموزشى، معرفى تجربه هاى موفق در حوزه بهره ورى 
و همچنین اطلاع رسانى درباره برنامه ها و فعالیت هاى آینده، محتواى این کانال ها خواهد بود و از 
این طریق، اعضا و مخاطبان مى توانند به تازه ترین اخبار و محتواى تخصصى مرتبط با بهره ورى 
دسترسى سریع و مستمر داشته باشند. انجمن بهره ورى ایران همواره بر این باور بوده که توسعه 
فرهنگ بهره ورى، نیازمند شکل گیرى شــبکه اى پویا از تعامل، یادگیرى و تبادل تجربه میان 
صاحب نظران، مدیران، پژوهشگران، دانشگاهیان و فعالان حوزه هاى مختلف است و راه اندازى 
این کانال ها نیز گامى در جهت تقویت این شبکه ارتباطى و فراهم سازى امکان دسترسى آسان تر 
به منابع و اطلاعات مورد نیاز جامعه بهره ورى کشور به شمار مى رود. از اعضاى انجمن، متخصصان، 
پژوهشــگران، مدیران، دانشــجویان و تمام علاقه مندان به مباحث بهره ورى دعوت مى شود با 
عضویت در کانال هاى رسمى انجمن، ضمن آگاهى از تازه ترین اخبار، برنامه ها و دستاوردهاى 
این حوزه، در مســیر گســترش دانش، تبادل تجربه و ارتقاى فرهنگ بهره ورى مشارکت فعال 

داشته باشند.
https://ble.ir/bahrevari_anjoman نشانى کانال انجمن بهره ورى ایران در پیام رسان بله،  
ngo_irpa/me.t//:https کانال انجمن بهره ورى ایران در تلگرام: 

ی در میدان یح بهره ور تشر
مدیرعامل انجمن بهــره ورى همزمان با هفته بهره ورى با حضور در تجمع شــبانه میدان ملت 
تهران، ضمن تشــریح مفهوم بهره ورى، صرفه جویى در آب و انرژى را وظیفه مهم کنونى مردم 

سید حمید کلانترى میزان مصرف آب مردم ایران را 220 لیتر در 
 لیتر مصرف روزانه جهانى بالاتر 
 درصدى ظرفیت تولید گاز کشور در جنگ 
اخیر خبر داد و گفت: معمولا دولت در چنین مواقعى کمبود انرژى 
و برق و گاز را از صنعت برمى دارد، اما با توجه به آســیب هایى که 
صنایع کشور در این مدت دیده اند، پیشنهاد ما به دولت این است 
که سهم انرژى صنایع را کم نکند و این کمبود با صرفه جویى مردم 

تفاهم نامه همکارى مشترك وزارت نیرو و انجمن بهره ورى ایران، روز یکشنبه 
و در نشست امضاى آن علاوه بر ماشاءاالله تابع جماعت، معاون سرمایه انسانى، تحقیقات و فناورى 
اطلاعات وزارت نیرو، نصراالله جهانگرد، رئیس هیئت مدیره و سید حمید کلانترى، مدیرعامل 

انجمن بهره ورى ایران، جمعى از مدیران و متخصصان هر دو مجموعه حضور داشتند.
بهبود حکمرانى بهره ورى، مدیریت بهینه منابع آب و انرژى، کاهش شدت مصرف و افزایش کارایى 

سرمایه گذارى ها به امضاى طرفین رسید و نهادینه سازى مدیریت بهره ورى، ارتقاى شاخص 
(بهره ورى کل عوامل تولید در صنعت زیربنایى آب و برق)، مدیریت تقاضا در بخش هاى پرمصرف و 
فرهنگ سازى و مسئولیت اجتماعى از مهم ترین اهداف تعیین شده در این همکارى سه ساله است.

بر اساس این سند، انجمن بهره ورى ایران و وزارت نیرو در حوزه هاى پژوهشى، آموزشى و اجرایى 
متعددى هم افزایى خواهند داشت که از جمله مهم ترین آن ها مى توان به موارد زیر اشاره کرد:

پایش و سنجش شاخص ها:
بهره ورى در ستاد وزارتخانه و شرکت هاى زیرمجموعه.

پژوهش هاى سیاستى و آینده پژوهى:
و به روزرسانى اسناد راهبردى حوزه آب و انرژى.



۶

اقتصاد و حکمرانی در ایران، 
پس از توافق لرزان

ونده ویژه پر

بعد از وقوع جنگ 40 روزه، آتش بس و توافق موقت میان ایران 
و آمریکا، نشست «اقتصاد و حکمرانى پس از توافق» با حضور 
جمعى از استادان و سیاست گذاران برجسته  و فعالان اقتصادى 
برگزار شد تا تصویر اقتصاد و حکمرانى ایران را پس از یک جنگ 
پرهزینه ترسیم کند. این نشست به همت انجمن بهره ورى ایران و 
با همکارى سازمان مدیریت صنعتى و خانه مدیران ایران با هدف 
بررسى چالش ها، فرصت ها و چشم اندازهاى پیش روى اقتصاد و 
ساختار حکمرانى کشور در دوران پس از توافقات سیاسى ترتیب 

داده شد. مشروح مطالب سخنرانان در ادامه ارائه مى شود.



تدبیر کلان کشور 
در    دست بهترین ها نیست!

۷

پرونده ویژه

در ایران، با نرخ خالص ســرمایه گذارى منفى، تنها 
افزایش بهره ورى مى تواند حرکتى ایجاد کند. منتها 
نباید فقط روى بهره ورىِ درون ســازمانى متمرکز 
شویم. اصلاح فرآیندها، بهبود مدیریت منابع انسانى 
و ارتقاى سازمان، همگى بهره ورى را بالا مى برند؛ اما 
مسئله اساسى تر، بســتر کلانى است که بهره ورى 
باید در آن رشــد کند و اگر فراهم نباشد، اقدامات 
درون ســازمانى اثر چندانى ندارد. من چند عامل 
کلیدى را مطرح مى کنم و در پایان به عامل اساسى تر 

مى پردازم.

روابط بین الملل و تجارت آزاد
وقتى تجارت آزاد برقرار نباشد، هزینه ها بسیار بالا مى رود؛ 
واردات کالا گران تر تمام مى شود، زمان واردات طولانى تر و 
سرمایه در گردشِ بیشترى درگیر مى شود. در صادرات نیز 
با مشــکل مواجهیم؛ براى صادرات محدودیت داریم، باید 
کالا را ارزان تر بفروشیم و پولش را با هزینه سنگینِ دور زدن 
تحریم ها برگردانیم.  هیچ کشــور منزوى در دنیا نتوانسته 
بهره ورى خود را افزایش دهد. ارتقاى بهره ورى تنها از طریق 
تبادل با کشورهاى دیگر صورت مى گیرد و محدودیت روابط 

بین الملل و تجارت خارجى، مانع رشد مى شود.

بى ثباتى اقتصادى و مداخله دولت در قیمت ها
براى رشــد، مداخله دولــت در قیمت گــذارى و رانت این 
مداخلات باید کاهــش یابد. نمونه بارز آن، نرخ ارز اســت. 
ســهمیه بندى ارزى باعث بى توجهى به افزایش بهره ورى 
شده؛ زیرا تمرکز سازمان ها به جاى بهبود تولید، بر گرفتن 
سهمیه ارز قرار مى گیرد. اگر کسى این ارز را دریافت کند، 
آن قدر درآمد بــادآورده دارد که انگیــزه افزایش بهره ورى 
محو مى شود. این فرآیند، فساد و ثروت هاى بادآورده شکل 
مى دهد. سناریوى تکرارى ما این است که فنر ارز را مدتى 
فشرده نگه مى داریم، ســپس کنترل از دســت مى رود و 
دوباره سعى مى کنیم آن را ثابت نگه داریم و رانت جدیدى 
فراهم کنیم. کجــاى دنیا این تجربه موفق بوده اســت؟ با 
تنظیم درست قیمت ها نه واردات با قیمت  مصنوعىِ پایین 
ســرکوب کننده صنعت داخلى اســت، نه صادرات آسیب 
مى بیند. کالا بــازار خود را پیدا مى کند و توســعه صادرات 
کیفیت کالا را بالا مى برد و مقیاس تولید را افزایش مى دهد.

نمونه تاریخى دخالت در قیمت ها
سال 1384 پیشنهاد شده بود که قیمت انرژى متناسب با 
تورم، هر ســال افزایش یابد. اما چند مدعى اقتصاددانى در 
مجلس، گفتند قیمت انرژى را ثابت مى کنیم تا تورم کنترل 
شود! در حالى که ریشــه اصلى تورم، رشد نقدینگى بود. با 
تثبیت دستورى قیمت ها تورم به راهش ادامه داد، اما صنعت 
برق ورشکسته و بدهکارِ پیمانکاران و طرح هاى توسعه انرژى 
کشور مختل شد. این رفتارها ناشى از کم فهمى یا کج فهمى 

اســت. اوایل انقلاب برخى صنعتگران براى زیر بار قیمت 
دولتى نرفتن، ترجیح مى دادند محصــول خود را به عنوان 
«ضایعات» ثبــت کنند تا آن را از طریــق مزایده به قیمت 

واقعى بفروشند! این یعنى نابودى بهره ورى.

عدم توازن درآمدها و هزینه هاى دولت
ساختار دولت بسیار گسترده شده است. هزینه هاى دولتى 
نســبت به تولید ناخالــص داخلى بالاســت، در حالى که 
کارمندان دولت از نظر معیشــتى تأمین نیســتند؛ چون 
تعدادشان زیاد و تشکیلات وســیع و فراوان است. از زمان 
پهلوى اول، قوانینى به اقتضاى شــرایط آن زمان تصویب و 
وظایفى به وزارتخانه ها محول شــد؛ آن اقتضائات رفع شد، 
اما وظایف ادارى باقى ماند! در نتیجه، امروز با انباشــتى از 
وظایف، رویه هاى موازى و منسوخ در سازمان ها مواجهیم. 
سازمان هاى دولتى به دلیل محدودیت سقف حقوق، توان 
جذب نیروى کیفى ندارند و تصمیم ســازى ســازمان هاى 

دولتى آسیب مى بیند.
باید بازنگرى کرد؛ در شــرایطى که نظامــات اطلاعاتى و 
ارتباطى جدید وجود دارد، ســاختار قدیمــى وزارتخانه ها 
چه کارکردى دارد؟ ســاختار ناکارآمد، نیروى مازاد فراوان 
و کمبود نیروى کیفى، خروجىِ این ســازمان ها را ضعیف 
کرده است. از طرفى، ســازمان هاى متعدد به ویژه در بخش 
فرهنگى متکى به بودجه عمومى دولت هستند. براى توازن 
باید بودجه این نهادهاى غیرضرورى قطع شود. و الا منجر به 
کسرى بودجه، تورم و بى ثباتى اقتصادى مى شود. همچنین 
نهادها و ســازمان هایى درآمدهاى کلان دارند، اما مالیات 
نمى دهند. معاف کردن صاحبان ثروت که از امکانات عمومى 
اســتفاده مى کنند، به معناى کاهش درآمد دولت، کسرى 
بودجه، جهش تورم و بى ثباتى اقتصادى اســت که افزایش 

بهره ورى را غیرممکن مى سازد.

حضور نهادهاى نظامى و امنیتى در اقتصاد
حضور نهادهاى نظامى و امنیتى در عرصه اقتصاد به دلیل 
قدرت ســاختارى و اطلاعاتى، فضا را براى ســایر فعالان 
اقتصادى محدود مى کند. وقتى این نهادها وارد فعالیت هاى 
اقتصادىِ رقابتى شوند، با قدرت خود پروژه ها را مى گیرند، 

بدون قیمت و کیفیت مناسب، بخش خصوصى را از فعالیت 
خارج و فضا را تنگ مى ســازند. وقتى یک استارت آپ رشد 
مى کند و بزرگ مى شود، سایه این نهادها را حس مى کند و 
گاه اجبارا مشارکت آن ها را مى پذیرد. این نهادها نگرانى از 
ورشکســتگى یا زیان ندارند؛ در نتیجه، تمرکز بر کارآمدى 
ندارنــد و این انگیــزه بهــره ورى را در کل جامعه تضعیف 

مى کند.

ضرورت ایجاد اقتصاد رقابتى و تقویت صنعت مشاوره
مسئله دیگر این است که باید به سمت یک اقتصاد رقابتى 
حرکت کنیم. به جز کالاهاى عمومى یا توزیع برق و آب که 
انحصار طبیعى دارند و قیمت گذارى آن ها منطق اقتصادى 
خاص دارد، در بقیه حوزه ها باید رقابت حاکم باشد. حمایت 
از صنایع داخلى در بازه زمانىِ محدود درســت اســت، اما 
نمى توان 40 سال بدون اصلاح کیفیت از صنعتى حمایت و 

هزینه  این ناکارآمدى را به مردم تحمیل کرد. 
یکى از ضعف هاى بزرگ ما، ضعف «صنعت مشاوره» است. 
در کشورهاى توسعه یافته مثل آمریکا، صنعت مشاوره یک 
قدرت اقتصادى بزرگ بــا کمپانى هاى چند میلیارد دلارى 
است و به شرکت ها براى افزایش سودآورى خدمات مى دهد؛ 
خدمات آن ها در بازار «طالب» دارد، چون شــرکت ها براى 
بقا در رقابت، ناچارند کارآمدیشــان را بالا ببرند. کشور ما 
براى سامان گرفتن، نیازمند حجم عظیمى از کار مشاوره اى 
است؛ نظیر بازطراحى سازمان هاى دولتى، اصلاح ساختار 
موسســات اقتصادى بزرگ، بازنگرى فرآیندهــا و ارتقاى 
سیســتم هاى اطلاعاتى. اما شرکت هاى مشــاوره اىِ قوى 
بســیار کم داریم و به همین دلیل باید هزینــه گزاف مثلاً 
روزانــه 4000 دلار براى یک مشــاور خارجــى پرداخت 

کنیم.

عامل اصلى
اما تمام این مواردى که ذکر شد چگونه مى تواند محقق شود؟ 
عامل اصلى، کیفیت نیروى انسانى در نظام تدبیر و مدیریت 
کلان کشور است. آیا قوانین و سیاست هاى کلان کشور، به 
دست بهترین نیروهاى ایران نوشــته و مدیریت مى شود؟ 
آیــا اظهارنظرها و ایده هــاى برخى نماینــدگان مجلس، 
نشــان دهنده یک فکر فرهیخته و کارشناســى است؟ این 
افراد قرار اســت ریل گذارى کنند تا کشور جلو برود. همین 
نمایندگان آیا بالاترین کیفیت ها را براى وزارتخانه ها انتخاب 
مى کنند؟ و آن وزرا، بهتریــن مدیران را منصوب مى کنند؟ 
متأســفانه به دلیل محدودیت هاى انتصابات، کشور قطعاً 
آدم هاى به مراتب شایسته تر و کارآمدتر از نوع مدیران دارد 

که مى توانند براى حل بحران ها تدبیر کنند.
در نهایت، ریشه مسائل به این برمى گردد که کشور باید در 
انتخاب نیروهایى که مقدرات جامعه را در دست مى گیرند، 
بازتر و شایسته ســالارانه تر عمل کند تــا بتوانیم با کیفیت 

بهترى از منابع انسانى، کشور را اداره کنیم.

دکتر علی نقی مشایخی
استاد دانشکده مدیریت و 
اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

از زمان پهلوی اول، قوانینی به اقتضای 
شرایط آن زمان تصویب و وظایفی به 

وزارتخانه ها محول شد؛ آن اقتضائات رفع 
ی باقی ماند! در نتیجه،  شد، اما وظایف ادار
ی  ویه های مواز وز با انباشتی از وظایف، ر امر

و منسوخ در سازمان ها مواجهیم

در    دست بهترین ها نیست!

دکتر علی نقی مشایخی
استاد دانشکده مدیریت و 
اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف



در چند قدمی

هستیم

۸

پرونده ویژه

۱۲ استان (ازجمله کرمانشاه، کردستان، لرستان، 
گیلان، خراسان شمالی و...) هم زمان از تورم بالا 

ی بالا رنج می برند و فشار سنگینی بر زندگی  و بیکار
مردم وارد می شود؛ آن هم در مناطقی که نوعاً مستعد 

چالش های اجتماعی و اقتصادی بوده اند. 

در مطالعات راجع به آینده اقتصاد ایران، متوجه شدم اتفاق بسیار 
مهمى در حوزه تورم در حال رخ دادن است که کمتر درباره آن صحبت 
مى کنیم؛ هرچند همه در زندگى شخصى خود آن را لمس مى کنیم. 
با این حال، باید ابعادش را بشناســیم؛ زیرا در این مسئله، «زمان» 

فاکتورى حیاتى است.
در نمودار تورم ماهانه کشور از ســال 1382 تا پایان خرداد 1405

(آخرین آمار منتشره) بخش پایانى کاملاً متفاوت است و سه ویژگى 
مهم دارد: 

1- رکوردشــکنى نرخ تورم: تورم نزدیک 89 درصد، بالاترین نرخ 
تورمى است که تا کنون در اقتصاد ایران تجربه کرده ایم.

2- بزرگ ترین شــیب تغییرات: چرخش و تغییر رفتار در نمودار، از 
پایان دى 1403 آغاز شده و نمودار از اول بهمن 1403 شیب تندى به 
خود گرفته و با بزرگ ترین شیبِ تغییرات تورمى تاریخ خود مواجهیم: 
متوسط تورم ماهانه از دى 1403 تا پایان خرداد 1405، حدود 5 درصد 

بوده است.

3- فزاینده بودن شتاب تورم: این شیب، فزاینده است. نرخ 5 درصد، 
میانگین این 17 ماه است؛ اما متوسط چهار ماه اخیر (اسفند 1404 که 
جنگ آغاز شد تا پایان خرداد 1405)، این عدد به 7 درصد مى رسد. 
یعنى شیب نمودار عمودى تر شده است؛ همان حسى که خود ما در 

خریدهاى روزمره این روزها داریم.

چرا این وضعیت نگران کننده است؟
چون وقتى تورم بالا مى رود، شــتابِ افزایش آن بیشتر مى شود و 
خیلى زود از کنترل خارج خواهد شد. ونزوئلا که با تورم  چندصد هزار 
درصدى شناخته مى شود، روند حرکتىِ آن از اعداد کوچک شروع 
شد. با بررسى تورم این کشــور در فاصله 2014 تا 2019 عمق فاجعه 

مشخص مى شود. 

201420152016201720182019

3001259 درصد185 درصد76 درصد56 درصد
درصد

بیش از
23 هزار درصد

این آمار نشان مى دهد آهنگ تغییرات بسیار سریع و شتابان 
است؛ بنابراین نمى توان ساده انگارانه گفت فعلاً تورم 90

درصد است و نگران کننده نیست.

 ابرتورم 



۹

۲۳ ماه طول 
کشید تورم از 

۳۰ به ۴۰ درصد 
حرکت کند. زمان 

حرکت از بازه 
۴۰ تا ۵۰ درصد 

به ۵ ماه کاهش 
یافت. بازه ۵۰ تا 

۶۰ درصد، فقط 
۲ ماه شد و در 
خرداد ۱۴۰۵، 
ی در  ماندگار

بازه ۸۰ درصد به 
وز کاهش  ۳۵ ر

یافت. این نشان 
می دهد سرعت 

و شتاب تغییرات 
به شدت بالا رفته 

است.

23 ماه طول کشید تورم از 30 به 40 درصد حرکت کند. زمان حرکت 
از بازه 40 تا 50 درصد به 5 ماه کاهش یافت. بازه 50 تا 60 درصد، فقط 
2 ماه شــد و در خرداد 1405، ماندگارى در بازه 80 درصد به 35 روز 
کاهش یافت. این نشان مى دهد سرعت و شتاب تغییرات به شدت 

بالا رفته است.

سرایت جغرافیایى تورم و شاخص فلاکت در استان ها
نکته مهم بعدى، سرایت جغرافیایى تورم به استان هاى مختلف است. 
تا پایان اسفند 1404، هیچ استانى در ایران تورم سه رقمى نداشت. 
اما فروردین 1405 چهار استان ایلام، لرستان، کرمانشاه و کردستان 
وارد تورم سه رقمى شدند. خرداد ماه، جمعاً 11 استان تورم سه رقمى 
داشتند؛ مثلا تورم در کردستان به 111.7و ایلام به 114.7 درصد رسید 

و این وضع در حال سرایت به بخش هاى بیشترى است. 
عمدتاً اســتان هاى مرزى درگیر این بحرانند و تورم به سمت مرکز 
کشور در حال پیشروى است. البته تهران و البرز با فاصله زیاد، در 
رتبه هاى پایین ترند. تورم تهران در پایان خرداد، 69 درصد ثبت شده 
که نشان مى دهد احتمالاً توجه، حساسیت یا توزیع منابع در پایتخت 
متفاوت است. حساسیت موضوع زمانى بیشتر مى شود که آمار تورم 

را کنار نرخ بیکارى قرار دهیم (شاخص فلاکت).
12 استان (ازجمله کرمانشاه، کردستان، لرستان، گیلان، خراسان 
شــمالى و...) هم زمان از تورم بالا و بیکارى بالا رنج مى برند و فشار 
سنگینى بر زندگى مردم وارد مى شــود؛ آن هم در مناطقى که نوعاً 
مستعد چالش هاى اجتماعى و اقتصادى بوده اند. با این وضع، خطر 

ورود به ابرتورم چقدر جدى است؟

انواع تورم و شروط ورود به ابرتورم
در ادبیات اقتصادى، معمولاً سه نوع تورم از هم متمایز مى شوند، اما 
در مواجهه با «ابرتورم» اقتصاددانان حالت چهارمى را نیز به عنوان 
همسایگى ابرتورم تعریف مى کنند تا بتوان با رصد آن، از بروز فاجعه 

جلوگیرى کرد: 

1. تورم ملایم: تورم زیر 5 درصد که در دنیا رایج اســت و نه تنها بد 
نیست، بلکه براى پویایى اقتصاد لازم اســت. در این نرخ ها، رابطه 
متناسبى میان تورم و بیکارى وجود دارد؛ اگر اقتصاد به سمت رکود 
برود، سیاست گذار پولى با ابزارهاى متعارف مثل تغییر جزئى نرخ 
بهره، تورم را از 2 به 3 درصد مى رساند تا رکود و بیکارى را مدیریت 

کند.

2. تورم مزمن: براى سال هاى مستمر، میانگینى ثابت بین 15 تا 25
درصد دارد. ریشه این تورم آزاردهنده در کسرى بودجه دولت است. 
وقتى دولت بودجه متوازن ندارد، کسرى خود را از بانک مرکزى تأمین 
مى کند که به رشــد نقدینگى و تورم مزمن منجر مى شود. راه حل 
تورم مزمن در وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه است، نه بانک 
مرکزى. اقتصاد ایران از سال 1345 دچار کسرى بودجه مستمر بوده 

و مشکل ما از نوع دوم بود. 
براى تورم مزمن، کارشناســان دو راه حل ارائه مى دهند: راه اول: 
ســاختار بودجه را اصلاح و متوازن کن تا تورم، طبیعى پایین بیاید. 
سیاســتمدار معمولاً از ترس کاهش پایگاه اجتماعى یا محدودیت 
سیاسى، این کار را نمى کند. راه دوم: اگر ساختار را اصلاح نمى کنى، 
تمام قیمت ها و دستمزدها را متناسب با نرخ تورم همگام سازى کنى تا 
تعادل برقرار بماند. مى توان ترکیبى از این دو را نیز انتخاب کرد؛ مانند 
برنامه سوم توسعه که همزمان با اصلاح ساختارى کسرى بودجه در 
طول زمان، قیمت ها و دستمزدها را متناسب با کاهش تورم، تعدیل 
کرد. در برنامه ســوم، قیمت انرژى هر سال متناسب با تورم تعدیل 
مى شد و ســال 1381 یکسان ســازى نرخ ارز بدون شوك تورمى 
موفقیت آمیز انجام شد؛ اما از سال 1384 بازى سیاست و اقتصاد تغییر 

کرد و در فاصله 1386 تا 1392، ناگهان با سه خیز تورمى مواجه شدیم 
و تورم به 42 درصد رسید. با وجود کاهش موقت تورم در دوره برجام، 
انتظارات تورمى جامعه دوباره تحریک شد و وارد دوره جدید شدیم.

3 و 4. تورم شدید و ابرتورم
بازه سال 1397 تا دى ماه 1403 را مى توان «دوره گذار» به تورم هاى 
بسیار شدید نامید. معیار کمى ابرتورم این است که تورم ماهانه، دو 
ماه متوالى بالاى 50 درصد باشد که در ســال به اعدادى بالاى 500
درصد تبدیل مى شــود. پدیده هولناك ابرتورم به معناى فروپاشى 
کامل نظام پرداخت است. بعد از جنگ جهانى دوم تا امروز، تنها حدود 

10 تا 12 کشور در دنیا دچار ابرتورم شده اند و پدیده شایعى نیست.
معیار کیفى ابرتورم این اســت که پول داخلى کشور کاملا کارکرد 
«ذخیره ارزش» و پس انداز خود را از دست مى دهد. وقتى مردم دیگر 
حاضر به نگهدارى ریال نباشند، به سمت پول هاى جایگزین مى روند 

و اقتصاد اصطلاحاً «دلاریزه» مى شود.

شروط لازم و کافى وقوع ابرتورم
چهار شرط لازم یک کشور را کاندیداى ورود به ابرتورم مى کند: کمبود 
گسترده کالا در جامعه، کاهش بحرانىِ دسترسى به ارز، افزایش شدید 

کسر بودجه دولت و رشد انفجارى حجم پول و نقدینگى.
امروز در اقتصاد ما، متأسفانه هر چهار شرط لازم تیک خورده اند. در 
کنار این ها، سه شرط کافى نیز وجود دارد که احتمال وقوع این بحران 
را به شدت بالا مى برد: عامل اول، حافظه تاریخى مردم: اینکه مردم 
چقدر به توانمندى دولت در کنترل تورم هاى پایین تر اعتماد دارند. 
اگر پیش از این دولت موفق بوده باشد، انتظارات کنترل مى شود؛ اما 
اگر سابقه موفقى نباشــد، انتظارات تورمى شعله ور مى شود. عامل 
دوم، مقبولیت و اعتبار سیاست گذار: یعنى جامعه باور داشته باشد 
که سیاست گذار اولاً «اراده» و ثانیاً «دانش و راهکار» اصلاح دارد و 
ثالثاً توان اجراى آن را در بستر محدودیت ها دارد.عامل سوم؛ انزواى 
بین المللى: قطع ارتباط با جامعه جهانى، شــتاب بحران را بیشتر 

مى کند که ما متأسفانه بسیارى از این ویژگى ها را داریم.

نشانگر هشدار
آیا شاخصى وجود دارد که بگوید با چه شتابى به سمت ابرتورم حرکت 
مى کنیم؟ در شرایط بحرانى، شتاب تورم از رشد نقدینگى جلو مى زند 

و سقف را مى شــکند. وقتى مى بینیم نقدینگى مثلاً 35 یا 
40 درصد رشد دارد، اما تورم به ســمت اعداد بسیار 

بالاتر (مانند 89 درصد) حرکــت مى کند، یعنى آن 
سقف شکسته شــده و این یک هشدار جدى است. 
در زمان هوگو چاوز، تــورم ونزوئلا حدود 50 درصد 
بود و او با هیجان سخنرانى مى کرد و مورد استقبال 
قرار مى گرفت؛ اما عملکــرد او در نهایت ونزوئلا را 
به فروپاشــى کشــاند. زیمباوه نیز در زمان موگابه 

ضدآمریکایى رکورد تورم هــاى میلیون درصدى را 
شکست و ناچار شــد دلار آمریکا را به عنوان 

پول رایج بپذیــرد. برخى معتقدند 
ممکن است شرایط ما شبیه یک 

جنگ فرسایشــى اقتصادى 
شود؛ اما آنچه در این مسیر 
براى ما حیاتى است، داشتن 
هوشــیارى کامل علمى و 
عملى است تا بتوانیم بسیار 
زودتر از رسیدن به نقطه 
بى بازگشت، خودمان این 
فرآیند مخرب را متوقف 

و اصلاح کنیم.

دکتر مسعود نیلی
استاد دانشکده مدیریت و 
اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف



و عبور  از  آینده ایران، در گر
مدل های سنتی امنیت

۱۰

دکتر عباس آخوندی
استاد دانشکده مطالعات 
جهان دانشگاه تهران

پرونده ویژه
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دکتر عباس آخوندی
استاد دانشکده مطالعات 
جهان دانشگاه تهران

من از منظر اقتصاد سیاســى به موضوع مى پردازم. 
درنهایت «اراده» اســت که مى تواند موجب تغییر 
در یک ساختار شــود؛ اراده و مقبولیت نظام تدبیر 
مى تواند نقطه آغاز این حرکت باشد. تصویرسازى 
مثبت براى آینده در شرایط کنونى کار بسیار مشکلى 
است، اما براى فهم بهتر، ابتدا باید نگاهى به تحولات 
ساختار سیاسى ایران پس از پیروزى انقلاب داشته 

باشیم. 

سه جمهورى پس از انقلاب
من با مســامحه، دوره هاى پس از انقلاب اسلامى را به سه 
دوره «جمهورى اول»، «جمهورى دوم» و «جمهورى سوم» 
تعبیر مى کنم. جمهورى اول، دوره رهبرى آیت االله خمینى، 
جمهورى دوم: پس از آن تا اواخر ســال 1404 و جمهورى 
سوم، وضعیتى است که  اکنون در سال 1405 در آن هستیم 
و باید ببینیم چه آینده اى پیش روى ماســت. در جمهورى 
سوم با دو ســناریوى کلان مواجهیم: اول، عبور از بحران با 
دستیابى به یک توافق همه جانبه، استقرار امنیت بین المللىِ 

معتبر و ایجاد بستر کلان و زمینه ســاز براى توسعه ایران. 
دوم، بدون توافق روشــن و فرجام بخش، فرسایش مداوم و 

«وضعیت تعلیق» بر تمام ارکان کشور سایه بیندازد.
جمهورى اول، مبتنى بر ولایت فقیه بود، اما قلمرو حکومت 
به مرزهاى ایران محدود مى شــد. نظام دنبال بسط قلمرو 
فراتر از مرزها نبود. نمونه بارز آن ســال 1361 که قرار بود 
نیروهایى از ایران به لبنان اعزام شــوند، امام فرمودند هیچ 
نیرویى نباید اعزام شــود و «راه قدس از کربلا مى گذرد». 
اما در جمهورى دوم قلمــرو حکومت از مرزهاى ایران عبور 
کرد و به «رهبرى تغییر در جهان اسلام» تبدیل شد. امروز 
در آغاز جمهورى ســوم، هنوز اطلاعات کافى براى قضاوت 
قطعى نداریم، اما مى توانیم فکر کنیم و در بهبود شــرایط 

مؤثر باشیم.

گــذار از «امنیــت تهدیدمحــور» بــه «امنیت 
ریسک محور»

از منظر اقتصاد سیاسى، «امنیت» و «توسعه» دو روى یک 
سکه هستند. متأســفانه در محافل مدیریتى و اقتصادى، 
امنیت را یک امر مفروض و وظیفه دیگران تلقى مى کنند، 
در حالى که امنیت هرگز مفروض نیست و نمى توان بدون 

حل آن، از توسعه سخن گفت.
توسعه، ساختن اهرم هاى پایدارى، تاب آورى و مقاومت ملى 
براى خلق «ارزش افزوده» در سطح زنجیره جهانى است. و 
امنیت، توانایى و مکانیسم مدیریت ریسک هاى تهدیدکننده 
این زنجیره است. مفهوم امنیت در قرن بیست و یکم کاملاً 
دگرگون شده است. تا قبل از خروج بریتانیا از خلیج فارس 
در 1972، امنیت منطقه توسط انگلستان تأمین مى شد. پس 
از آن، «نظم دو ستونى نیکسون» بار امنیت منطقه را بر دوش 
دو ستون ایران و عربستان گذاشت. پس از انقلاب، در دوران 
جنگ سرد و جهان دوقطبى، امنیت بر مبناى تعادل تهدید 
شکل مى گرفت و امنیت نظامى از طریق پیمان هایى چون 

ناتو و ورشو تأمین مى شد.
اما با جهانى شدن، فروپاشى شوروى و عدم امکان تداوم نظام 
تک قطبى، امنیتِ «تهدیدمحور» به تدریج کارکرد خود را 
از دست داد. در گذشــته، امنیت با قدرت بازدارندگىِ صرفاً 
نظامى تأمین مى شد؛ اما امروز مفهوم امنیت به «مدیریت 
ریسک و کنترل مخاطرات» تغییر یافته که تحولى گسترده 

در نظریه هاى امنیت در 10 تا 15 سال اخیر است. در مفهوم 
جدید، امنیت دیگــر صرفاً نظامى نیســت، بلکه پدیده اى 
چندلایه و شبکه شده است. امروز با 7 لایه امنیتى مواجهیم 
که سیســتم دفاعى، تنها توان تأمین یک لایه آن را دارد: 
امنیت نظامى، اقتصادى، سیاسى، اجتماعى، منابع حیاتى، 

فناورى و امنیت شبکه اى.
در کانتکســت جهانى، منظور از امنیت اقتصادى «زنجیره 
ارزش» و «زنجیره تأمین» است. مثلا در استراتژى امنیت 
ملى آمریکا، زنجیــره تأمینِ عناصــر و خاك هاى نادر یک 
مسئله امنیتى تعریف مى شود و آمریکا تأکید مى کند که این 
منابع نباید منحصراً در اختیار رقیب (چین) باشــد و کسى 

نباید در این زنجیره جایگاه آن ها را به خطر بیندازد.
مجموع ثروت کشــورهاى حوزه خلیج فارس امروز 5200

میلیارد دلار است و این حجم ثروت نیازمند فضایى است که 
ریسک مخاطرات در آن نزدیک به صفر باشد. برخى در ایران 
به غلط تصور مى کنند مســئله آمریکا صرفاً رقابت با چین 
است و ربطى به منطقه ما ندارد؛ در حالى که امنیت زنجیره 
تأمین آمریکا دقیقاً از این منطقه مى گذرد. اتفاقاً ناامن شدن 
این منطقه مى تواند به ضرر چین و به نفع راهبرد استراتژیک 
آمریکا تمام شــود. بنابرایــن، تقلیــل دادن موضوعات به 
گزاره هاى ساده، ناشى از برداشــت اشتباه از مفهوم امنیت 

اقتصادى است.
در لایه امنیت سیاسى، اصلى ترین بحث، دسترسى به یک 
«دولت ملى» پایدار اســت. تمام فرمایش کارشناسى دکتر 
نیلى و دکتر مشایخى بدون وجود یک دولت ملىِ مقتدر و 
پایدار که توانایى خلق کالاى عمومى باکیفیت و هماهنگى 
بین نهادهاى مدنى را داشته باشــد، غیرقابل تحقق است. 
دولت ملى باید بتواند اجماع نسبى و حس تعلق به سرزمین 

را بازسازى کند.

این تغییر فاز، تنها به دست 
«کنشگران توسعه گرا» محقق 

خواهد شد. شرایط مطلوب 
خودبه خود به وجود نمی آید؛ 

اینکه تصور کنیم عده ای دیگر 
امنیت و بستر توسعه را برای 

ما تولید می کنند، خیالی باطل 
است. خود ما و نخبگان کشور 

باید آستین بالا بزنیم و این 
وضعیت جدید را خلق کنیم.
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در تحلیل کلان، ما ســه مفهوم داریم: بقا، قدرت و امنیت. 
امنیت دفاعى تمام قصه نیست. ما در دو لایه دچار کسرى 
شدید هستیم: امنیت فناورى و امنیت منابع حیاتى (به ویژه 
آب) که بزرگ ترین بحران آینده ایران اســت. ما سالانه با 
حدود 40 میلیارد متر مکعب مازاد مصرف آب مواجهیم و در 
حال نابودى ذخایر استراتژیک هستیم. وضع محیط زیست، 
ناترازى انرژى و بحران امنیــت غذایى همگى زیرمجموعه 

این لایه هستند.

مدل امنیت شبکه اى و دکترین چین
وقتى از مفهوم بازدارندگى نظامى به سمت مدیریت ریسک 
کوچ کنیم، مدل تأمین امنیت به «امنیت شبکه اى» تغییر 
مى یابد؛ یعنى شناســایى و مدیریت ریســک با مشارکت 
همه ذینفعان. چین این مدل را هــم در قالب نظریه و هم 
در سیاســت عملى خود با عنوان «ابتــکار امنیت جهانى» 
پیش مى برد. دکترین امنیتى چین بر سه اصل استوار است: 
1-تمرکز بر دولت هاى ملى،2-پایبندى به قواعد بین المللى: 
چیــن صراحتاً اعــلام مى کنــد گرچه ما ســاختار حزبى 
کمونیســتى داریم، اما خود را مقید بــه تبعیت از مقررات 
جهانى مى دانیم. امروز مقیدترین کشور به نظم بین المللىِ 
لیبرال، چین است. 3-توجه به نگرانى هاى امنیتى مشروعِ 
همه طرف ها: چین به جاى ورود به بلوك بندى هاى نظامى 
ســنتى، با مدل شــبکه اى هم زمان با ایران، عراق و امارات 

گفتگو مى کند و مى گوید مــن وارد هیچ بلوك نظامى علیه 
دیگرى نمى شــوم، بلکه نگرانى مشــروع همه را مى شنوم 
و مسئله را در مرحله «ریســک» (پیش از منازعه و تهدید 

نظامى) کنترل مى کنم.

نتیجه گیرى و راهبرد آینده ایران
اگر ایران بخواهد در مسیر توســعه قرار بگیرد، باید به این 
اصول بنیادین تن بدهد. ما چقدر به نگرانى هاى مشــروع 

سایر کشــورهاى منطقه و جهان توجه داریم؟ آیا همچنان 
باید به دنبال امنیت پرهزینه «تهدیدمحور» باشــیم یا به 
سمت «امنیت شبکه اى و مدیریت ریسک» حرکت کنیم؟ 
عبور از این دالان دشوار است، اما تمام استراتژى هاى بزرگ 

از همین جرقه هاى فکرى آغاز مى شوند.
آینده ایران در گرو عبور از مدل هاى سنتى امنیت و پذیرش 
دکترین «مدیریت مخاطرات اقتصادى، سیاسى و اجتماعى» 
اســت. قدرت ملى در دنیاى امروز، دیگر با حجم تهدیدات 
سنجیده نمى شود، بلکه با توانایى مدیریت ریسک ارزیابى 

مى گردد. 
ما در کانون اتصال ســه تمدن (جهان عربى، فلات ایران و 
شــبه قاره) قرار داریم. در چنین منطقه متنوع و پرتنشــى 
نمى توان امنیت پایدار را صرفاً بر مبناى تهدید نظامى تأمین 
کرد. پیشــنهاد گام به گام بنده این است که ابتدا از «بخش 
خصوصى» و مدیریت ریســک داخلى شروع کنیم. در گام 
بعدى، به سمت انعقاد پیمان هاى عدم تجاوز و همکارى هاى 
راهبردى با اتحادیه اروپا و کشورهاى حوزه اقیانوسیه حرکت 

و مدل هاى سنتى را رها کنیم.
این تغییر فاز، تنها به دست «کنشگران توسعه گرا» محقق 
خواهد شد. شــرایط مطلوب خودبه خود به وجود نمى آید؛ 
اینکه تصور کنیم عده اى دیگر امنیت و بستر توسعه را براى 
ما تولید مى کنند، خیالى باطل است. خود ما و نخبگان کشور 

باید آستین بالا بزنیم و این وضعیت جدید را خلق کنیم.

برخی در ایران به غلط تصور 
می کنند مسئله آمریکا صرفاً 
رقابت با چین است و ربطی به 

منطقه ما ندارد؛ در حالی که 
امنیت زنجیره تأمین آمریکا دقیقاً 

از این منطقه می گذرد. اتفاقاً 
ناامن شدن این منطقه می تواند 

به ضرر چین و به نفع راهبرد 
استراتژیک آمریکا تمام شود. 



زخم های عمیق جنگ
 و بلاتکلیفی بر کسب و کارها

از 9 اسفند تا امروز، کشور و به تبع آن کسب و کارها چند مقطع متفاوت را تجربه کرده اند: ابتدا جنگ 40 روزه که طبعا نوع فعالیتهاى اقتصادى تعطیل 
بود، دوم مقطع آتش بس و نه جنگ، نه صلح تا زمان توافق، سوم بعد از توافق اولیه و چهارم درگیرى هاى بعد از بر هم خوردن توافق. در همین راستا به 
سراغ برخى کسب و کارها رفتیم تا پیامدهاى این شرایط را در فعالیت آنها بدانیم. جالب آن که اکثر کسب و کارها در عمل از ارائه پاسخ پرهیز کردند و 
یکى از آنها هم مشروط به حذف نام خود حاضر به پاسخگویى شد. از آنجا که بسیارى از مشکلات کسب و کارها در این ایام مشابه هم بوده، پاسخ هاى 

آنها در ادامه ارائه مى شود. 
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مجموعه بى نام:

ی در وضعیت تعلیق بدترین حالت، ماندگار
در هر یک از مقاطع جنگ، آتش بس، توافق 
و.. مجموعه شما از نظر نیروى انســانى و تولید و ارائه 

خدمات، با چند درصد ظرفیت فعال بود؟
به نظر مى رســد درباره بنگاه هاى بــزرگ و پایه اقتصادى 
مانند ما، صرفا بررسى  بازه زمانى 9 اسفند به بعد و تکیه بر 
متغیرهاى کوتاه مدت مانند حضور نیروى انسانى یا میزان 
تولید، تصویر کاملى از واقعیت ارائه نمى دهد. فضاى کنونى را 
باید در قالب یک اکوسیستم متلاطم و ناپایدار دید که پیش 
از جنگ نیز با عدم قطعیت هاى انباشته ناترازى هاى انرژى، 
بى ثباتى مقــررات و اصلاحات مکــرر در تصمیم گیرى ها 
روبرو بوده و 9 اســفند نقطه اى بود که تلاطم هاى پیشین 
را وارد مرحله اى آشکارتر و مســتقیم تر از شوك سیاسى، 

نظامى کرد. 
مجموعه ما گرچه در بخش نیروى انسانى، به واسطه تعهد 
سازمانى و ساختار منسجم سرمایه انسانى، تحت تاثیر قرار 
نگرفت و تلاش شد حضور نیروها در وضعیت مناسبى حفظ 
شود، اما اختلال در زنجیره تامین، محدودیتهاى حمل ونقل، 
دشوارى در تامین برخى مواد مورد نیاز عملیات معدن کارى 
و همچنین اختلال در همکارى با برخــى تامین کنندگان 
فناورى، مى توانــد در آینده بر تولید، بهــره ورى و بویژه بر 

طرحهاى توسعه اثر بگذارد. 

پیامدهاى جنگ لزوماً فورى و آشکار نیستند 
از سوى دیگر، بنگاه هاى بزرگى مانند ما، تک افتاده نیستند، 
بلکه هسته مرکزى یک اکوسیستم بزرگ شامل پیمانکاران 
خرد، صنایع پایین دستى، شبکه حمل ونقل ریلى و جاده اى 
و بازارهاى مالى هستند. بنابراین هرگونه اختلال در عملکرد 
این بنگاه ها، فقــط به خود آنها محدود نمى شــود، بلکه به 
صورت زنجیره اى بر کل صنعــت فولاد، صادرات غیرنفتى، 
تامین ارز کشور و اشتغال در بخش هاى وابسته اثر مى گذارد. 
همین طور اگر یکى از حلقه هاى اصلى زنجیره فولاد، مانند 
فولاد مبارکه یا فولاد خوزســتان، دچار آسیب شود، اثر آن 

به ســایر بخش هاى زنجیره نیز منتقل مى شود. در چنین 
شرایطى، پیامدها لزوماً فورى و آشکار نیستند؛ بسیارى از 
آثار این شــوك ها با تاخیر زمانى بروز مى کنند، از جمله در 
قالب تعویق طرح هاى توسعه، اختلال در سرمایه گذارى و... 
به عنوان مثال شــوك هاى اخیر مى تواند در آینده زنجیره 
فولاد را با بحــران مازاد گندله مواجه ســازد؛ اثرى که از 9

اســفند تا کنون هنوز کاملاً بروز نکرده، اما با تاخیر زمانى 
زنجیره را متاثر خواهد ساخت. 

در پاسخ به پرسش هاى مطرح شده، مى توان گفت: در دوره 
اول، یعنى 40 روز نخســت، تمرکز ما بــر مدیریت بحران، 
حفظ امنیت فیزیکى سرمایه انسانى و تجهیزات، و تاب آورى 
زنجیره تولید و لجســتیک بود. اگرچه بــا هماهنگى هاى 
مدیریتى و امنیتى تلاش شد هیچ اثر مستقیمى بر نیروى 
انسانى از سوى ما اعمال نشــود، اما ظرفیت تولید و حمل 
محصول به دلیل شوك هاى وارده به شــبکه حمل ونقل و 

مسیرهاى تجارى، با کاهش محدودى مواجه شد. 
در دوره دوم، یعنى مقطع آتش بس و وضعیت نه جنگ، نه 
صلح، هرچند ظرفیت تولید فیزیکــى تا حدى به وضعیت 
پایدارتر نزدیک شد، تصمیم هاى سرمایه گذارى و توسعه اى 
وارد وضعیت انتظار شــدند و اجراى طرح هاى در دســت 
اقدام کُند شــد. اگر این وضعیت ادامه پیــدا کند، مى تواند 
به قفل شــدگى نقدینگى، کاهش سرعت اجراى طرح هاى 

توسعه و افت تولید در میان مدت منجر شود. 
در دوره سوم، یعنى پس از توافق اولیه، بازگشت به وضعیت 
پایدار بلافاصلــه رخ نمى دهد. رفع اختلالات ایجادشــده 
در زنجیره فولاد، بازگشــت توازن عملیاتى و بازار و احیاى 
تدریجى آن، نیازمند زمان، مطالعه و سرمایه گذارى است. 
هرچند در حال حاضر ظرفیت فیزیکى تولید ما در شرایط 
پایدار اســت، اما آثــار بى ثباتى هاى گذشــته همچنان بر 

برنامه ریزى هاى کلان و افق تصمیم گیرى هست. 

چه میزان خســارت در اثر شرایط جنگى به 
کسب و کار شما وارد شد؟

زیان ناشى از این دوره را نمى توان فقط به کاهش مستقیم 
تولید تقلیل داد. خسارت اصلى براى بنگاه هایى مانند ما و 
به تبع آن براى زنجیره ارزش فولاد کشور، بیشتر از جنس 
خسارت هاى غیرمستقیم، فرصت هاى از دست رفته و آثار 
بلندمدت بر طرح هاى توسعه است. این خسارات مى تواند 
شــامل افزایش هزینه هاى تامین و حمل، تعویق در اجراى 
پروژه ها، اختلال در تامین فناورى، و آثار منفى بر بهره ورى 

و برنامه ریزى بلندمدت باشد. 

بدترین حالت، ماندگارى در وضعیت تعلیق
بدترین حالت براى فعالیت اقتصادى شــما 
کدام حالت است و بهترین حالت امکان پذیر در شرایط 

کنونى را چه مى دانید؟
بدتریــن حالت براى یک بنــگاه بزرگ، لزوماً یک شــوك 

کوتاه مدت نیســت؛ بنگاه هاى بزرگ معمولا توان بیشترى 
براى عبــور از بحران هاى موقــت دارنــد. بدترین حالت، 
ماندگارى در وضعیــت تعلیق، نوســانات دائمى مقرراتى 
و پیش بینى ناپذیــرى آینده اســت. ایــن وضعیت امکان 
برنامه ریزى استراتژیک را از بنگاه مى گیرد، ارتباط آن را با 
بازار هاى جهانى تضعیف مى کند و به فرسودگى ظرفیت هاى 
تکنولوژى و انسانى منجر مى شود.  در مقابل، بهترین حالت، 
صرفاً دستیابى به یک توافق سیاســى موقت نیست؛ بلکه 
ایجاد یک افق پایدار و پیش بینى پذیر براى فعالیت اقتصادى 
است. ثبات در سیاست هاى ارزى و تجارى، امکان صادرات 
بدون مانع، حفظ انگیزه سرمایه گذارى، و مهمتر از همه حل 
ناترازى هاى زیرساختى کشور به ویژه در حوزه انرژى، آب و 
حمل ونقل، پیش شرط آن است که بنگاه هاى بزرگ بتوانند 

نقش پیشران خود را در اقتصاد ملى ایفا کنند. 

چه توصیه اى براى تصمیم گیران رده بالاى 
کشور دارید؟

توصیه ما به تصمیم گیران رده بالاى کشــور این است که 
در مواجهه با چنین شــرایطى، از تصمیم هــاى مقطعى و 
جزیره اى پرهیز کنند و به جاى نگاه بخشى، نگاه زنجیره اى 
و سیســتمیک را مبنا قرار دهند. پایدارى اقتصاد کشــور، 
بیش از هر چیز به ثبات زیرســاخت ها، پیش بینى پذیرى 
مقررات، حمایت از سرمایه گذارى مولد و پرهیز از فشارهاى 
کوتاه مدت بر بنگاه هاى پیشران وابســته است، به ویژه در 
خصوص ضوابط صادراتى و قیمت گذارى حامل هاى انرژى 
پیشنهاد اکید مى شود تصمیمات با مشــارکت بنگاه هاى 
اقتصادى همراه باشــند. اگر قرار اســت اقتصاد در شرایط 
جدید تاب آور بماند، باید تصمیم گیرى ها نیز متناســب با 

منطق بلندمدت، هماهنگ و قابل پیش بینى باشند.

بهترین حالت، صرفاً دستیابی 
به یک توافق سیاسی موقت 
نیست؛ بلکه ایجاد یک افق 
پایدار و پیش بینی پذیر برای 

فعالیت اقتصادی است. ثبات در 
ی، امکان  ی و تجار سیاست های ارز

صادرات بدون مانع، حفظ انگیزه 
ی، و مهمتر از همه حل  سرمایه گذار

ی های زیرساختی کشور  ناتراز

فضای کنونی را باید در قالب 
یک اکوسیستم متلاطم و 

ناپایدار دید که پیش از جنگ نیز 
با عدم قطعیت های انباشته 

ی، بی ثباتی  ی های انرژ ناتراز
مقررات و اصلاحات مکرر در 

و بوده و ۹  وبر ی ها ر تصمیم گیر
اسفند نقطه ای بود که تلاطم های 

پیشین را وارد مرحله ای آشکارتر 
و مستقیم تر از شوک سیاسی، 

نظامی کرد 
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«روز دارو»:

ی بدون نقدینگی بازساز
 گرفتار چرخه باطل هستیم

در هریک از مقاطع مذکور (جنگ 40 روزه، 
مقطع نه جنگ و نه صلح و مقطع پس از توافق اولیه) 

کسب و کار شما با چند درصد ظرفیت فعال بود؟
در مقطع جنگ 40 روزه (بحران حاد و شوك مالى)، علاوه 
بر آسیب فیزیکى، سیستم مالى شرکت فلج شد. به دلیل 
توقف کامل سایت شرق و نبودِ نقدینگى براى خرید فورى 
مواد اولیه، تولید به 30 درصد کاهش یافت و تقریباً متوقف 
شــد. تنها موجودى هاى انبار در ســایت غــرب به آرامى 
بسته بندى یا توزیع مى شد. با بروز بحران، تنها 40 تا ٪45

ظرفیت نیروى انسانى فعال ماند، اولویت شرکت مدیریت 
نقدینگى براى حقوق  معوق بود. تعدیل هاى اولیه (عمدتاً 
نیروهاى پیمانکارى و قراردادى سایت شرق) صورت گرفت 
و تنها نیروهاى کلیدى براى حفظِ شرایط ایمنى و امنیتى 

سایت ها باقى ماندند.
در مقطع پــس از جنگ (دوره گــذار و ریاضت اقتصادى) 
شــرکت براى جلوگیــرى از ورشکســتگى، سیاســت 
«ریاضت شــدید» را در پیش گرفت. تولید به 55 تا ٪60

ظرفیت اســمى رســید و اگرچه تقاضا براى دارو بالا بود، 
اما به دلیل عدم تأمین مواد اولیه به علت مشــکلات ارزى 
و اعتبارى و حــذف اضافه کارى ها، خطوط تولید ســایت 
غرب تنها در شــیفت هاى اصلى و با ظرفیت پایه فعالیت 
مى کردند و هیچ تولیــد اضافه اى براى جبران خســارتِ 
شــرق صورت نگرفت. 60 تا 65٪ نیروى انسانى فعال بود 
و این دوره شــاهد تعدیل گســترده تر بود. شرکت براى 
حفظ بقا، ناچار شــد نیروهاى مازاد سایت شرق و بخشى 
از نیروهاى ســایت غرب را نیز تعدیل کند و شــیفت هاى 
اضافــه کارى براى کاهــش هزینه هاى پرســنلى به صفر

 رسید.

تولید، فداىِ نقدینگى لازم براى بازسازى
مقطع فعلى (تولید متمرکز و بازســازى تحت فشار): در 
این مقطع، شــرکت با بدنه نحیف شــده اما پایدار به کار 
ادامه مى دهد. تولید به 65٪ تا 70٪ ظرفیت اسمى رسیده 
و شرکت در سایت غرب با تمام توانِ «شیفت هاى اصلى» 
کار مى کند، اما حــذف اضافه کارى ها به عنوان بخشــى 
از سیاســت هاى کاهش هزینــه براى تزریــق نقدینگى 
به بازســازى شــرق، مانع از رســیدن به ظرفیت ٪100

شده اســت. عملاً تولید فداىِ «نقدینگى مورد نیاز براى 
بازسازى» شده اســت. 70 تا 75٪ ظرفیت نیروى انسانى 
فعال است و نیروها در پایین ترین سطحِ ممکن براى حفظ 
راندمان نگه داشــته شده اند. اســتخدام جدیدى صورت 
نگرفته و تمرکز بر «بهره ورى حداکثرى از حداقل نیروها» 
است. نیروهاى تخصصى سایت شرق اکنون در نقش هاى 
نظارتىِ پروژه بازســازى فعالند و عملاً بخــش تولید در 
غرب با کمبود نیروى انســانىِ فعال مواجه است که البته 
به دلیل محدودیت نقدینگــى، امکان جذب مجدد وجود 

ندارد.

گرفتار چرخه باطل
این داده ها نشان مى دهد شرکت در حال حاضر «گرفتار در 
چرخه باطل» اســت: نقدینگى کم باعث شده اضافه کارها 
حذف شــوند؛ حذف اضافه کارها باعث شده ظرفیت تولید 
در سایت غرب (تنها امیدِ تأمین دارو) پایین بماند و پایین 
ماندن تولید باعث کاهــش درآمد و کمبود نقدینگى براى 
بازسازى سایت شرق مى شود. در نتیجه بدون تزریق یک 
«سرمایه در گردش حمایتى» (خارج از محاسبات جارى)، 
شرکت نه مى تواند تولید خود را به ظرفیت کامل برساند و نه 

مى تواند بازسازى سایت شرق را تسریع کند.

چه میزان خسارت در اثر شرایط جنگى به 
کسب و کار شما وارد شد؟

در صنعت داروسازى، آسیب هاى ناشى از بحران و شرایط 
جنگى ابعاد بسیار خاص و حساسى دارد؛ زیرا این صنعت 
مستقیماً با ســلامت جامعه، زنجیره تأمین پیچیده مواد 
اولیه (تأمین داخلى و واردات)، و کانال هاى توزیع مویرگى 
سروکار دارد. در دوره جنگ 40 روزه (اوج بحران) به دلیل 
شرایط اضطرارى، شرکت با چالش هاى عملیاتى شدید و 

خسارات زیر مواجه شد:
 اختلال در زنجیره تأمین و لجســتیک: به دلیل تعلیق یا 
محدودیت پروازها، اختلال در بنادر و توقف موقت ترخیص 
گمرکى، تأمین مواد اولیه دارویى (API) و بســته بندى با 
مشکل جدى مواجه شد که منجر به توقف و بعضا کاهش 

تولید خطوط گردید.
افزایش هزینه هاى حمل ونقــل: هزینه هاى بیمه جنگى 
کشــتى ها و هواپیماها، و همچنین کرایه حمل داخلى به 
دلیل شــرایط ناامن و کاهش ناوگان حمل ونقل جاده اى، 

افزایش یافت.
کاهش بهــره ورى نیروى انســانى: به دلیــل وضعیت 
اضطرارى، قطعى هاى احتمالى برق و اینترنت، و دغدغه هاى 
امنیتى پرسنل، شیفت هاى کارى به ویژه شیفت هاى شب در 

خطوط تولید و بسته بندى با اختلال مواجه شد.
در مقطع آتش بس (نه جنگ، نه صلــح) هرچند عملیات 
نظامى متوقف شد، اما ســایه نااطمینانى مانع بازگشت به 

شرایط عادى شد.
تغییر الگوى تقاضــا و اختلال در توزیــع: داروخانه ها و 
مراکز درمانى به دلیل عــدم اطمینان از آینده، خرید خود 
را محدود به اقلام بســیار ضرورى کردند. از سوى دیگر، به 
دلیل ریسک هاى توزیع در مناطق مرزى یا پرخطر، توزیع 

مویرگى دارو با تأخیر و کاهش حجم مواجه شد.
بلوکه شدن نقدینگى و افزایش مطالبات معوق: به دلیل 
مشکلات مالى داروخانه ها در شرایط بحران، دوره وصول 
مطالبات شرکت به شدت طولانى شد که منجر به بحران 

نقدینگى جهت خرید مجدد مواد اولیه گردید.
نوسانات نرخ ارز و حواله: به دلیل نوسانات شدید ارزى در 
این دوره بلاتکلیفى، هزینه هاى حواله ارز براى تأمین مواد 

اولیه وارداتى افزایش یافت.
پس از توافق اولیه، ثبات نسبى به بازار بازگشت، اما اثرات 
تاخیرى بحران همچنان مشهود است. براى جبران کسرى 
داروهاى پروانه دار در بازار، شــرکت مجبــور به برقرارى 
شیفت هاى اضافه کارى با هزینه بالاتر شد و به دلیل دپوى 
اجبارى برخى اقلام در گمرکات یــا انبارها در طول دوره 
جنگ، بخشــى از مواد اولیه یا محصولات نهایى به تاریخ 

انقضاى خود نزدیک شده و دچار آسیب شدند.
بدترین حالت براى فعالیت اقتصادى شــما 
کدام حالت بود و بهترین حالت امکان پذیر در شرایط 

کنونى را چه مى دانید؟
بدترین وضعیت شرکت مربوط به دوره جنگ 40 روزه است. 
در این مقطع، شرکت علاوه بر اختلال در تأمین مواد اولیه، 
تولید، حمل ونقل و توزیع، دچار خســارت فیزیکى شدید 
ناشى از بمباران نیز شد. این خسارت به ویژه در سایت شرق 
بسیار جدى بود و موجب اختلال قابل توجه در ظرفیت تولید، 
زیرساخت هاى عملیاتى و استمرار فعالیت آن سایت شده 
است. هرچند بخشى از آســیب ها اصلاح شده، اما به دلیل 
حجم بالاى خسارت و محدودیت منابع مالى، هنوز تأمین 
مالى لازم براى جبران کامل باقى مانده خسارات انجام نشده 
است. در مقابل، سایت غرب توانسته تا حدى نقش جبرانى 
در تداوم تولید ایفا کند، اما فشار ناشى از جبران افت ظرفیت 
سایت شرق و هزینه هاى بازســازى همچنان پابرجاست. 
بهترین وضعیت قابل تصور در شــرایط فعلــى مربوط به 
دوره پس از توافق اولیه و با فرض تأمین مالى براى تکمیل 

بازسازى سایت شرق و تثبیت فعالیت هر دو سایت است. 

چه توصیه اى براى تصمیم گیران رده بالاى 
کشور دارید؟

با توجه به خســارت فیزیکى گسترده به ســایت شرق و 
ضرورت استمرار تأمین دارو، تولید محصولات به طور کامل 
به سایت غرب منتقل شده است. ازاین رو، توصیه مى شود 
ســازوکارى فورى براى حمایت از این مــدل «تمرکز در 
تولید - بازسازى در سایت آســیب دیده» ایجاد شود. این 
حمایت ها باید فراتــر از رویه هاى معمول، شــامل تزریق 
نقدینگى مستقیم براى بازســازى زیرساخت هاى سایت 
شرق و تســهیلات ویژه جهت ارتقاى بهره ورى در سایت 
غرب باشد. هدف از این حمایت ها، حفظ پایدارى زنجیره 
تأمین دارو در کشــور و جلوگیرى از فرســودگى زودرس 
سایت غرب است که اکنون به تنهایى بار تولید کل شرکت 

را به دوش مى کشد.
محورهاى اجرایى پیشنهادى عبارتند از: تأمین مالى فورى 
و هدفمند بازسازى سایت شرق، بهینه سازى زنجیره تأمین 
در شرایط تمرکز تولید، ارائه تسهیلات سرمایه در گردش 
براى جبران هزینه هاى انتقال، تسریع در ارزیابى و پرداخت 
خســارت، انعطاف در مجوزهاى تولیدى و تشــکیل نهاد 

هماهنگ کننده 
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رنجنامه مدیر یک گروه صنعتى از جنگ و پساجنگ

می خواهیم زنده بمانیم!
گروه ما چهار شــرکت فعال و در حال کار دارد: ســه تا در 
ایران و یکى در اروپا. شــرکت بزرگ گروه به نام فرزان که 
کار پــروژه اى مى کنــد، در حال اجــراى بزرگترین پروژه 
فولادى کشور اســت، کارخانه تولید تابلوهاى LV آن فعال 
است و سازنده دانش بنیان اینورتر خورشیدى با تکنولوژى 
داخلى نیروگاهى هم هست. شرکت دیگر در کار واردات و 
صادرات قطعات صنعتى فعال اســت و براى صنایع بزرگ 
کشور تجهیزات خاص پولى و کوپلینگ و تسمه و موتور و 
گیربکس تامین مى کند. شرکت سوم سازنده دانش بنیان 
ماشین مخصوصى است که در صنایع مختلف مثل تجهیزات 
خطوط تولید خودرو کار برد دارد و شرکت اروپا هم پشتیبان 

تامین کننده تجهیزات است .

توقف واحد صنعتى، یعنى هزینه بدون درآمد!
در جنگ 40 روزه شرکت هاى ایران تعطیل و اجراى همه 
پروژه ها متوقف شد. در شــرکت فرزان با دادن یک حقوق 
اضافه تلاش شد به زندگى پرسنل در آن شرایط کمک شود. 
هم پروژه فولادى و هم کارخانه شهریار متوقف شدند و براى 
یک واحد صنعتى توقف، یعنى هزینه بدون درآمد! دو شرکت 
دیگر نیز متوقف شدند، ولى فقط توانستند حقوق پرسنل را 
سر وقت بپردازند و کمک فوق العاده در توانشان نبود. شرکت 

اروپایى هم قادر به ارسال کالا به مقصد ایران نبود.
در دوره آتش بس و نه جنگ، نه صلح، خطر اصابت کارخانه 
برطرف شد و کارها با شــک و تردید و رعایت پروتکل هایى 
آغاز شد، تلاش شد عقب ماندگى جبران شود، ولى نوسانات 
و افزایش قیمت ارز تامین کالا را قفل کرده بود و راه اندازى 
مجدد یک شرکت بزرگ مانند راه اندازى یک تریلى بسیار 
سنگین که چرخش پنجر شده، دشــوار است. تصمیمات 
سختى باید گرفته مى شد، نگهدارى نیروها هزینه کمرشکن 
داشــت و تعدیل فکرش هم آزاردهنده است، چه رسد به 
اجرایش! تصمیم در فرزان بر این شد که با همه مشکلات، تا 
آخر خرداد هیچ تعدیلى انجام نشود و هیچ استخدامى هم 

جز در موارد بسیار ضرورى صورت نگیرد .

400 میلیارد ضرر تنها براى یک فقره
9 اسفند، روز شروع جنگ در حال خرید ملکى براى شرکت 
بودیم تا بعد از حدود 25 ســال کار مداوم، شرکت ما مالک 
ساختمانى شود و نیروهاى خود را در آن جمع کند. وقتى 
چک آماده تحویل به مالک شــد، حمله به بیت رهبرى رخ 
داد و مدیریــت خرید را متوقف کرد تــا نقدینگى را حفظ 
کند و پرسنل آسیب نبینند. اما بعد از آتش بس قیمت آن 
ملک دو برابر شد. شرکت نتوانســت آرزوى خود را محقق 
کند و در همین فقره 350 تــا 400 میلیارد تومان متضرر 

شد.
شــرکت هاى دیگر بعد از عید تلاش کردنــد با صحبت با 
پرسنل با پرداخت 70 درصد حقوق (با احتساب 60 درصد 
افزایش حقوق 1405) و 30 درصد بدهى بحران را مدیریت 
کنند، ولى متاسفانه مجبور به تعدیل 5 نفر از 35 نفر شدند و 
شرکت سوم دانش بنیان (ناب آفرینان) برنامه هاى استخدام 

حیاتى خود را اجرا نکرد.

شرایط سخت و جانکاه در کنار امید
بعد از توافق اولیه، شرکت ها امیدوار شدند بتوانند براى ادامه 
کار برنامه ریزى حداقل یک ساله کنند. نرخ ارز در حال صعود 
بود، ولى مى شد شکل قراردادهاى ارزى را مدیریت کرد. در 
مجموع نزدیک کردن قیمت ارز ســنا با بــازار آزاد هر چند 

مشکلاتى را ایجاد کرد، ولى کارى عاقلانه و دیرهنگام بود.
در فرزان فعالیت هاى پروژه آغاز شــد، براى روابط خارجى 
قطع شــده دوباره شــروع به مذاکره و با برخى سوپروایزرها 
ارتباط مجدد برقرار شــد. تجهیزات خارجى به سمت ایران 
حرکت کردند، اما بعدا به دلیــل درگیرى هاى خلیج فارس 
مجبور به انتخاب مسیر دورتر، با حدود 10 برابر قیمت حمل و 
پرداخت دموراژ دو، سه برابر قیمت کالا شدند که خود حدیث 

دردناکى است، ولى امید به پیشرفت کارها زنده شد .
شرکت هاى دیگر نیز یخشان باز شــد و شروع به کار کردند. 
البته قضایاى خلیج فارس و نرســیدن کالاها و عوض کردن 
مسیرها مشکلات زیادى ایجاد کرده است. شرکت هاى دیگر 
غیر از فرزان نتوانستند فروش هاى هدفگیرى شده 1404 را 

به سرانجام برســانند. «ناب آفرینان» زیان داده و «بافکو» به 
سود و فروش متصور نرسیده، شرکاى خارجى اش حاضر به 
کار مستقیم نیستند و با واسطه هایى در کشورهاى دیگر باید 
کار کنند که عملا قیمت تمام شده کالا آنها را از بازار حذف 

کرده است.
فرزان چون کار بزرگى در دست دارد که اهمیت پروژه براى 
دولت و سرمایه گذاران زیاد است، نقدینگى از سوى کارفرماى 
اصلى تامین شد، ولى به اهداف تمام و کمال نرسید و به دلیل 

هزینه هاى بدون درآمد، سود متصور به دست نیامد.

.. و همچنان بلاتکلیفى
در وضعیــت فعلى هیــچ تصمیم کلانى نمى تــوان گرفت، 
برنامه ریزى ها در حد چند ماه اســت و این براى پروژه هاى 
بزرگ ســم مهلک اســت. ارتباطات خارجى با مشــکلات 
پیچیده اى روبروست و این شاید یعنى کار صنعتى و تولیدى 
کردن مساوى دیوانگى است! ولى ما صنعتگرانى که در ایران 
هســتیم، داریم کار را ادامه مى دهیم .ما پــدر حدود 300

خانواده ایم و فعلا زنده نگه داشــتن کسب و کار را اولویتمان 
تعیین کرده ایم.
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نشست  تخصصى «بهره ورى و تاب آورى انرژى در دوران پس از جنگ»، روز 9 خرداد ماه با همکارى انجمن بهره ورى ایران و سازمان 
ملى بهره ورى، برگزار شد و آقایان مهندس احمد داوودى، دکتر یداالله سبوحى، دکتر ولى االله فاطمى اردکانى، دکتر على مروى و دکتر 
امیر دودابى نژاد در این نشست به بیان دیدگاه هاى خود پرداختند. در ادامه سه سخنرانى اول از منظرتان مى گذرد و دو مورد بعدى 

در شماره بعدى نشریه ارائه مى شود.
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در شماره بعدى نشریه ارائه مى شود.

ی در پساجنگ؛  یِ انرژ تاب آور
وش جواب می دهد؟ کدام ر



به جای همه مشترکان
تنها برق پرمصرف ها را قطع کنید! 

۱۷

در ماه هــاى گذشــته، در تجاوز به کشــور، بخشــى از 
زیرساخت هاى انرژى نیز هدف حمله قرار گرفت و آسیب 
دید. در نتیجه، مشکلاتى که پیش از این در بخش انرژى 
با عنوان «ناترازى» شناخته مى شد، بر اثر خسارت هاى 

ناشى از این جنگ و درگیرى ها تشدید شد.
از این رو، در این نشســت، علاوه بر موضــوع بهره ورى، 
تلاش مى کنیم دو محور اساسى را بررسى کنیم: نخست 
تاب آورى تا ببینیم تجربه هاى اخیر چه درس هایى براى 
ما دارد و بــراى افزایش تاب آورى بخش انرژى کشــور 
چه راهکارها و پیشــنهادهایى مى تــوان ارائه کرد و دوم 
بهره ورى؛ چراکه میان تــاب آورى و بهره ورى، رابطه اى 
نزدیک، مهم و تعیین کننده وجود دارد و توجه هم زمان 
به این دو موضوع مى تواند مســیر سیاست گذارى انرژى 

کشور را روشن تر کند.
براى مقدمه، اشاره اى کوتاه به گزارشى مى کنم که انجمن 
بهره ورى پیش تر در کارگروه انرژى تهیه کرده است. این 
موضوع در اوایل اردیبهشت ماه بررسى و جمع بندى آن به 
رئیس جمهور، وزیران نفت و نیرو، مجلس شوراى اسلامى، 
ســازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه هاى تصمیم گیر 
ارسال شد. در آن گزارش، چهار محور اصلى مورد تأکید 

قرار گرفت.

بخش تولید قربانى اول خاموشى نباشد
نخستین محور، تغییر رویکرد در مدیریت ناترازى انرژى 
بود. در شرایط جدید، چه در دوران جنگ و چه در دوره 

پس از آن، دیگر نمى توان مانند گذشته عمل کرد. تاکنون 
معمولاً بخش هاى مصرف کننده در اولویت قرار مى گرفتند 
و بخش هاى تولیدى بیشترین ســهم را از خاموشى ها، 
محدودیت ها و سهمیه بندى هاى خســارت بار متحمل 
مى شدند. در حالى که امروز پیامدهاى این سیاست براى 
جامعه روشن است؛ قطعى انرژى در واحدهاى تولیدى، 
به کاهش تولید، تعطیلــى کارخانه ها، تعدیل نیروى کار 
و افزایش بیکارى منجر مى شــود. از این رو، لازم است در 
مدیریت کمبود انرژى، بخش تولید در اولویت قرار گیرد 
و تا حد امکان از اعمال محدودیت براى صنایع جلوگیرى 

شود.

به جای همه مشترکان
تنها برق پرمصرف ها را قطع کنید! 

مهندس احمد داوودى 
مدیر اسبق بخش انرژى 

سازمان برنامه و بودجه

بهینه سازى مصرف با آموزش تخصصى
دومین محور، بهینه سازى مصرف انرژى با تکیه بر روش ها 
و آموزش هاى تخصصى بود. صرف ارائه توصیه هاى کلى و 
عمومى براى صرفه جویى، پاسخگوى شرایط امروز کشور 
نیســت. در این زمینه باید بیش از گذشته از دانش فنى، 
آموزش هاى تخصصى و ظرفیت کارشناسان براى اصلاح 

الگوى مصرف و افزایش بهره ورى استفاده شود.

توسعه تولید پراکنده و تقویت تاب آورى شبکه
سومین محور، توســعه تولید پراکنده، به ویژه در بخش 
برق، بود. در این زمینه بر گسترش مولدهاى خورشیدى 
در محل مصرف تأکید شد تا وابستگى به شبکه سراسرى 
کاهش یابد. تجربه هاى اخیر نشــان داد که شبکه برق، 
به ویژه در شرایط بحرانى، در معرض آســیب قرار دارد. 
بنابراین هرچه تولید انرژى به محــل مصرف نزدیک تر 
باشــد و نیاز کمترى به انتقال از طریق شبکه سراسرى 
وجود داشته باشد، تاب آورى کشــور نیز افزایش خواهد 
یافت. این رویکرد باید به یکى از سیاست هاى پایدار بخش 

انرژى تبدیل شود.

مدیریت هوشمند به جاى خاموشى هاى گسترده
چهارمین محور، اســتفاده از ظرفیت ابزارهاى هوشمند 
مدیریت مصرف بود. با توجه به اینکه به گفته وزارت نیرو 
اکنون نزدیک به هفت میلیون کنتور هوشمند در کشور 
نصب شده است، دیگر ضرورتى ندارد خاموشى ها به صورت 
گســترده و منطقه اى اعمال شــود، در چنین شرایطى، 
مدیریت مصرف بایــد بر مشــترکان پرمصرف متمرکز 
باشد؛ به گونه اى که به جاى قطع برق همه مشترکان یک 
منطقه، تنها مشــترکانى که از الگوى تعیین شده فراتر 
مى روند، مشمول محدودیت شوند. این شیوه ضمن کاهش 
آسیب هاى اجتماعى و اقتصادى، کارایى مدیریت مصرف 

را نیز افزایش خواهد داد.

یت مصرف باید بر   مدیر
مشترکان پرمصرف متمرکز 

باشد؛ به گونه ای که به جای 
ق همه مشترکان  قطع بر

یک منطقه، تنها مشترکانی 
که از الگوی تعیین شده فراتر 

وند، مشمول محدودیت  می ر
شوند

تنها برق پرمصرف ها را قطع کنید! تنها برق پرمصرف ها را قطع کنید! 



اصلاح حکمرانی
شرط عبور از بحران های

ی  اقتصاد و انرژ

دکتر یداله سبوحى
عضو هیات علمى

دانشگاه شریف
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اصلاح حکمرانی
شرط عبور از بحران های

ی  اقتصاد و انرژ

نوآورى زیربناى بهره ورى است و زمانى شکل مى گیرد که 
محیط مناسب فراهم باشــد. هرچه این محیط به شرایط 
مطلوب نزدیک تر شــود، ظرفیت شــکوفایى نوآورى نیز 
افزایش خواهد یافت، اقتصادهاى موفق جهان نیز بر همین 

مبنا حرکت کرده اند. 
نوآورى در واقع پاسخى اســت به مسئله محدودیت منابع؛ 
براى تأمین نیازهاى زندگى و تولید، از مجموعه اى از عوامل 
مانند مواد اولیه، سرمایه، نیروى انســانى و انرژى استفاده 
مى کنیم. هرچه بازده اســتفاده از این منابع پایین تر باشد، 
براى تولید یک محصول یا ارائه یک خدمت، ناچار به مصرف 
بیشــتر این عوامل خواهیم بود، بنابراین، اگر هدف کاهش 
مصرف منابع و حفظ سطح تولید و خدمات باشد، راهى جز 
حرکت به سمت نوآورى وجود ندارد. هدف اصلى نوآورى، 
افزایش بازده استفاده از عوامل تولید است تا در بازه زمانى 
مشــخص با همان میزان منابع، تولید بیشترى ایجاد کرد. 
از این منظر، نوآورى و بهره ورى دو مؤلفه اساســى رشــد 

اقتصادى و توسعه پایدار در جوامع به شمار مى روند.

امنیت انرژى؛ مفهومى فراتر از تأمین منابع
امنیت انرژى در گذشــته عمدتاً به معناى کاهش وابستگى 
کشــورها به منابع وارداتــى انرژى تعریف مى شــد، اما در 
ســال هاى اخیر دچار تحول اساسى شده اســت، در آوریل 
2025، کنفرانس بین المللى امنیت انرژى با همکارى دولت 
انگلســتان در لندن برگزار شد که دســتاورد آن، بازتعریف 
مفهوم امنیت انرژى بود، بر اســاس مباحث این نشســت، 
امنیت انرژى دیگر صرفاً میزان دسترســى به منابع محدود 

پس از عبور از مرحله نخست بحران، با اصلاحات ساختارى و 
افزایش بهره ورى توانستند هزینه هاى انرژى را کنترل کرده و 
حتى در سال بعد مقاومت سیستم انرژى خود را ارتقا دهند، 
از این رو، شــناخت ارتباط میان نوآورى، بهره ورى، امنیت 
انرژى و تاب آورى، براى طراحى سیاســت هاى آینده کشور 

اهمیت اساسى دارد.

ایران به اندازه مجموع ترکیه و آلمان
 انرژى مصرف مى کند، بدون خروجى بالا

در بررسى وضعیت انرژى کشور نخستین موضوع، مقایسه 
روند مصرف انرژى ایران با برخى کشــورهاى دیگر اســت؛ 
مقایسه اى که مى تواند ابعاد مسئله و ضرورت اصلاح الگوى 
مصرف را روشن تر کند. در ســال 1370 (1990 میلادى)، 
مصرف انرژى اولیه ایران حــدود 2.1 اگزاژول بود. در همان 
سال، ترکیه حدود 1.7 اگزاژول و آلمان حدود 15.5 اگزاژول 
انــرژى اولیه مصــرف مى کردنــد. «اگــزاژول» یک واحد 
بین المللى و قابل مقایسه براى ســنجش مصرف انرژى در 

کشورهاى مختلف محسوب مى شود.
اما ســال 2024، مصرف انرژى اولیه ترکیــه به حدود 7.5
اگزاژول، آلمان بــه 10.5 اگزاژول و ایران بــه حدود 17.5
اگزاژول رسیده اســت؛ در حالى که جمعیت این سه کشور 
تفاوت چشمگیرى با یکدیگر ندارد، این آمار نشان مى دهد 
ایران تقریباً به اندازه مجموع انرژى مصرفى آلمان و ترکیه، 
انرژى مصرف مى کند؛ اما تولید ناخالص داخلى ترکیه حدود 
چهار برابر ایران و تولید ناخالص داخلى آلمان حدود 13 برابر 
کشور ماست. به بیان دیگر، مسئله اصلى صرفاً میزان مصرف 
انرژى نیست، بلکه نحوه استفاده از این منابع و میزان بازدهى 
حاصل از آن است. هرچه بهره ورى انرژى پایین تر باشد، براى 
دستیابى به سطح مشخصى از تولید اقتصادى، منابع بیشترى 
مصرف خواهد شد. این ارقام نشان مى دهد بازنگرى جدى در 
شیوه مصرف انرژى و افزایش بهره ورى در این حوزه، ضرورت 
اساسى اقتصاد ایران است؛ زیرا در نهایت میزان بازده مصرف 

نیست، بلکه مجموعه اى از مؤلفه هاى زیر را در بر مى گیرد: 
تنوع بخشى به ســبد انرژى، ایجاد شــبکه هاى هوشمند و 
به هم پیوسته انرژى، توسعه تولید پراکنده، گسترش همکارى 
در سطوح مختلف، توسعه فناورى و سازگار کردن نظام انرژى 

با الزامات محیط زیستى و تغییرات اقلیمى
در این میان، همکارى، جایگاه ویژه اى دارد؛ همکارى میان 
دولت و مردم، میان شــرکت ها، همکارى هاى منطقه اى و 
همکارى هاى بین المللى، تجربه اتحادیه اروپا نشــان داده 
توســعه همکارى و تبادل انرژى میان کشــورها، مى تواند 
هزینه هاى تأمین انرژى را کاهش دهد و کاهش هزینه انرژى 
نیز در نهایت به افزایش بهــره ورى و ارتقاى بازده اقتصادى 
منجر خواهد شد، بنابراین، بدون فراهم شدن این مؤلفه ها، 
نمى توان انتظار داشت امنیت انرژى در سطح مطلوبى قرار 

گیرد.

تاب آورى؛ حلقه مفقوده در مدیریت بحران هاى انرژى
تاب آورى به این معناست که یک سیستم، به ویژه در زنجیره 
تأمین انرژى، تا چــه اندازه توانایى ســازگارى با اختلالات 
پیش بینى نشده و بازگشت سریع به شــرایط پایدار را دارد، 
این اختلالات مى تواند ناشى از حوادث طبیعى مانند زلزله، 
رخدادهاى غیرمنتظره یا بحران هاى ناشى از عوامل انسانى 
باشد. در یک سیستم تاب آور، پس از وقوع حادثه، عملکرد 
سیستم ممکن است کاهش یابد، اما توانایى بازگشت سریع به 
وضعیت پایدار وجود دارد. در مرحله نخست، با صرف منابع، 
زمان و نیروى انسانى، ترمیم اولیه انجام مى شود تا سیستم 
از وضعیت بحرانى خارج شــود. اما مرحلــه مهم تر، ترمیم 
ثانویه است؛ مرحله اى که اگر با نوآورى و افزایش بهره ورى 
همراه نباشد، صرفاً بازگشــت به وضعیت قبلى خواهد بود و 
امکان ارتقاى عملکرد سیستم را فراهم نمى کند.  در بحران 
انرژى جنگ اوکراین، بسیارى پیش بینى مى کردند اروپا با 
زمستانى بسیار سخت مواجه شود، اما چنین اتفاقى رخ نداد؛ 
زیرا کشورهاى اروپایى سطح بالایى از تاب آورى داشتند. آنها 

پرونده ویژه
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انرژى، خود را در شاخص هایى مانند تولید ناخالص داخلى 
نشان مى دهد.

وابستگى شدید به گاز؛ آسیب پذیرى 
ساختار انرژى کشور

موضوع مهم دیگر، ترکیب سبد انرژى کشور است. بر اساس 
آخرین آمار رسمى مربوط به سال 1403، حدود 81 درصد 
انرژى اولیه مصرفى ایران از گاز طبیعى تأمین مى شــود که 
از این میزان نیز نزدیک بــه 69 درصد از میدان گازى پارس 
جنوبى در منطقه ویژه اقتصادى عسلویه تأمین مى شود، به 
عبارت دیگر، سبد انرژى ایران از متمرکزترین و کم تنوع ترین 
سبدهاى انرژى در جهان اســت؛ بیش از 80 درصد انرژى 
اولیه کشور به یک حامل انرژى وابســته است و حدود 70

درصد همان حامــل نیز از یک نقطه جغرافیایى مشــخص 
تأمین مى شود. این تمرکز بالا، آسیب پذیرى ساختار انرژى 
کشور را افزایش داده و امنیت انرژى را با چالش هاى جدى 

مواجه کرده است.
از ســوى دیگر، وابســتگى به گاز تنها به بخش انرژى اولیه 
محدود نمى شود. در سال 1403 حدود 74 درصد ظرفیت 
نیروگاهى کشــور بر پایه گاز طبیعى بوده و 74 درصد برق 
تولیدى ایران نیز از این سوخت تأمین شده است، همچنین 
در بخش مصرف نهایى انرژى، شــامل بخش هاى خانگى، 
صنعت، حمل ونقل، کشــاورزى، تجارى و ادارى، حدود 56
درصد انرژى مصرفى کشور از گاز طبیعى تأمین مى شود. این 
آمارها نشان مى دهد که ساختار انرژى کشور، هم از نظر نوع 
حامل انرژى و هم از نظر محل تأمیــن، داراى تمرکز بالایى 
است؛ موضوعى که در شرایط بحران یا بروز اختلال مى تواند 

پیامدهاى گسترده اى به همراه داشته باشد.

تمرکزگرایى زیرساخت هاى انرژى
عامل کاهش تاب آورى

موضوع مهم دیگر، تمرکزگرایى در توســعه زیرساخت هاى 
انرژى کشور اســت. در سال هاى گذشــته، به دلیل دولتى 
بودن ساختار این بخش، اولویت عمدتاً بر اجراى پروژه هاى 
بسیار بزرگر قرار داشته است؛ از نیروگاه هاى هزار تا دوهزار 
مگاواتى تا پالایشگاه هایى با ظرفیت 200 یا 400 هزار بشکه 
در روز، این رویکرد موجب شکل گیرى ساختارهاى متمرکز 
در تولید و تبدیل انرژى شــده و در صورت آسیب دیدن هر 
یک از واحدهاى بزرگ، آثار آن مى تواند به کل شبکه انرژى 

کشور منتقل شود.
براى نمونه، آسیب واردشده به بخشى از زیرساخت هاى گاز، 
موجب کاهش حدود 20 میلیون لیترى تولید بنزین شد و 
در نهایت به محدودیت در عرضه سوخت انجامید. طبعا اگر 
چنین شــرایطى ادامه پیدا کند، محدودیت ها نیز افزایش 

خواهد یافت.
تمرکزگرایى علاوه بر افزایش آسیب پذیرى، یک پیامد مهم 
دیگر نیز دارد و آن، نیاز به سرمایه گذارى هاى بسیار سنگین 
است. پروژه هاى بزرگ انرژى ســرمایه هاى میلیارد دلارى 
نیاز دارند که معمولاً از توان بخــش خصوصى واقعى خارج 
است. در نتیجه، اجراى این طرح ها عملاً در اختیار دولت یا 
مجموعه هاى وابســته به دولت قرار مى گیرد. در مقابل، اگر 
سیاست توســعه انرژى بر پایه تولید پراکنده استوار شود و 
پروژه ها با سرمایه گذارى هاى کوچک تر ـ در حد چند میلیون 
دلار ـ اجرا شــوند، بخش خصوصى واقعى نیز امکان ورود و 
مشارکت بیشترى خواهد داشــت. این تغییر رویکرد، علاوه 
بر افزایش مشارکت بخش خصوصى، موجب توزیع ریسک، 

افزایش تاب آورى و تقویت امنیت انرژى کشور خواهد شد..

انرژى خورشیدى به تنهایى نمى تواند 
مشکلات برق را حل کند 

موضوع دیگرى که امروز در بسیارى از کشورهاى پیشرفته 
مورد توجه قرار گرفته، توسعه شــبکه هاى هوشمند انرژى 
است که آلمان و چین ســرمایه گذارى گسترده اى روى آن 
انجام داده اند، براى نمونه، گــزارش وزارت اقتصاد و انرژى 
آلمان در سپتامبر 2025، نشان مى دهد که توسعه انرژى هاى 
نو، برخلاف برخــى برداشــت هاى ســاده انگارانه، صرفاً با 
نصب تجهیزات تولید برق امکان پذیر نیست، بلکه نیازمند 
برنامه ریزى دقیق، زیرساخت مناســب و توجه هم زمان به 

ابعاد فنى، اقتصادى و زیست محیطى است. 
مشکل آنجاســت که گاهى بدون توجه به مجموعه عوامل 
تولید و مطالعات کارشناسى، تصمیم هایى اتخاذ مى شود که 
هزینه هاى سنگینى براى کشور ایجاد مى کند، امروز برخى 
تصور مى کنند توسعه انرژى خورشیدى به تنهایى مى تواند 
تمام مشــکلات صنعت برق را حل کند، در حالى که چنین 

برداشتى با واقعیت هاى فنى و اقتصادى سازگار نیست.

اولویت بنــدى ســرمایه گذارى انــرژى؛ ضرورت 
تصمیم گیرى بر پایه تحلیل اقتصادى

یک مثال ساده: اگر یک واحد در شــبانه روز 24 کیلووات 
ساعت برق نیاز داشــته باشــد، تأمین این میزان انرژى با 
سامانه خورشیدى، دســت کم یک نیروگاه پنج کیلوواتى با 
تجهیزات ذخیره ســازى نیاز دارد، اجراى چنین سامانه اى 
حدود سه هزار دلار سرمایه گذارى اولیه نیاز دارد. در مقابل، 
اگر در یک ایستگاه تقلیل فشــار گاز، یک توربین انبساطى 
یک کیلوواتى نصب شود، مى تواند بدون مصرف سوخت، 24
ساعته برق تولید کند. هزینه سرمایه گذارى این فناورى نیز 
حدود 800 تا هزار دلار به ازاى هر کیلووات برآورد مى شود. 
ظرفیت نصب حدود سه هزار و 500 مگاوات از این تجهیزات 
در کشــور وجود دارد، اما تاکنون از این ظرفیت اســتفاده 

نشده است.
در شرایطى که سرمایه در کشور بســیار گران، منابع مالى 
محدود و اقتصاد با چالش تحریم و کمبود ســرمایه گذارى 
مواجــه اســت، باید دقیق مشــخص شــود کــه اولویت 
سرمایه گذارى کدام بخش هاست و منابع محدود کشور در 
چه مسیرى باید هزینه شوند. اما چرا در شرایط محدودیت 
منابع مالى، باید هزینه تأمین انرژى افزایش یابد، در حالى 
که گزینه هاى کم هزینه تر و پربازده ترى مى تواند هم زمان به 

افزایش بهره ورى و کاهش فشار بر منابع کشور کمک کند.

اعتماد و همکارى؛ پیش شرط افزایش تاب آورى انرژى
همکارى از ارکان اصلى افزایش تــاب آورى و ارتقاى امنیت 
انرژى محسوب مى شــود؛ اما تحقق همکارى، بدون وجود 
اعتماد امکان پذیر نیســت، متأســفانه یکى از چالش هاى 
جدى امروز کشور، گسترش بى اعتمادى در سطوح مختلف 
اســت؛ بى اعتمادى میان دولت و مــردم، میان بخش هاى 
مختلف جامعه، میان کارفرما و پیمانکار و حتى میان فعالان 
اقتصادى، براى نمونه، در بسیارى از پروژه هاى دولتى، به ویژه 
در حوزه هاى نفت و نیرو، پرداخــت مطالبات پیمانکاران با 
تأخیرهاى طولانى مواجه مى شود یا قراردادها در میانه مسیر 

با مشکلات جدى روبه رو مى شوند.
پیامد چنین وضعیتى، افزایش ریســک فعالیت اقتصادى، 
تضعیف بخش خصوصــى، کاهش انگیزه ســرمایه گذارى 
و در نهایــت از بین رفتــن اعتماد متقابل میــان بازیگران 
اقتصادى است، وقتى اعتماد کاهش یابد، همکارى نیز شکل 
نمى گیرد و در نبود همکارى، دســتیابى به امنیت انرژى و 
افزایش تاب آورى دشوار خواهد بود. اعتماد، نه تنها در سطح 
داخلى، بلکه در روابط منطقه اى و بین المللى نیز یک عامل 

تعیین کننده است.

بحران هاى درهم تنیده کشور؛ 
از انرژى و محیط زیست تا سرمایه انسانى

با شعارهاى کلى، تحلیل هاى ســطحى و تصمیم هایى که 
پشــتوانه علمى ندارند، نمى توان انتظار داشــت بهره ورى 
افزایش یابد یا بر چالش هاى عمیق کشور غلبه کنیم، امروز 
کشــور با مجموعه اى از بحران هاى به هم پیوســته مواجه 
است؛ بحران هایى که تنها به حوزه انرژى محدود نمى شوند 
و موضوعاتى مانند تخریب منابع طبیعى، محیط زیســت، 
منابع آب و فرسایش سرمایه انســانى را نیز دربر مى گیرند. 
یکى از مهم ترین چالش ها، کاهش توان بهره گیرى از ظرفیت 
نیروى انسانى متخصص است. زمانى که نیروهاى توانمند و 
متخصص امکان فعالیت مؤثر در کشور را از دست مى دهند 
یا مهاجرت مى کنند، در واقع بخشــى از سرمایه ملى از بین 
مى رود؛ سرمایه اى که جایگزینى آن بسیار دشوار و زمان بر 
اســت. بخش قابل توجهى از این مشکلات، ریشه در ضعف 
نظام تصمیم گیرى، ناکارآمدى مدیریتى، رانت جویى، فساد، 
انحصار و ضعف در حکمرانى دارد، اگر این مســائل اصلاح 
نشود، آثار و پیامدهاى آن مى تواند از خسارت هاى ناشى از 

بسیارى از بحران هاى بیرونى نیز عمیق تر و ماندگارتر باشد.

اصلاح حکمرانى؛ شرط 
عبور از بحران هاى اقتصادى و انرژى

به اعتقاد من، مسئله اصلى کشور تنها کمبود منابع یا فناورى 
نیست، بلکه بخش مهمى از مشــکلات به شیوه حکمرانى، 
فرآیند تصمیم گیرى و نحوه استفاده از ظرفیت هاى موجود 
بازمى گردد، براى عبور از شرایط فعلى، نیازمند اصلاح نظام 
تصمیم گیرى، تقویت مدیریت علمى، افزایش شــفافیت، 
کاهش انحصارها، مبارزه با رانت و فساد و فراهم کردن زمینه 
حضور مؤثر بخش خصوصى و نخبگان هســتیم. کشور باید 
بتواند از ظرفیت علمى دانشــگاه ها، تجربه فعالان اقتصادى 
و توان نیروى انســانى متخصص اســتفاده کند؛ زیرا بدون 
بهره گیرى از دانش و نوآورى، دستیابى به بهره ورى و توسعه 
پایدار امکان پذیــر نخواهد بود، در نهایــت، آینده اقتصاد و 
انرژى کشور به میزان توانایى ما در ایجاد اعتماد، اصلاح شیوه 
حکمرانى، تصمیم گیرى مبتنى بر علم و حرکت به ســمت 

نوآورى و بهره ورى وابسته است.

ی های نو، برخلاف  ژ توسعه انر
برخی برداشت های ساده انگارانه، 

صرفاً با نصب تجهیزات تولید 
ق امکان پذیر نیست، بلکه  بر

ی دقیق،  نیازمند برنامه ریز
زیرساخت مناسب و توجه 

هم زمان به ابعاد فنی، اقتصادی 
و زیست محیطی است. 
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تغییر  رفتار، حلقه مفقوده 
ی در ایران مدیریت انرژ

دکتر ولى االله فاطمى اردکانى
موسس شرکت توسن

نگاه من به مسئله انرژى، بیشتر از زاویه سیاست گذارى، 
طراحى ســازوکارهاى حکمرانــى و ایجاد نظام هاى 
انگیزشى اســت، نه از منظر فنى و مهندسى. در طول 
سال هاى فعالیت حرفه اى، همواره این پرسش براى من 
مطرح بوده است که چرا با وجود صرف منابع گسترده، 
اجراى سیاست هاى متعدد و تلاش هاى فراوان، همچنان 
با مسئله مصرف بى رویه انرژى مواجه هستیم.  امروز 
تقریباً همه بر ســر ناترازى انرژى اتفــاق نظر دارند. 
مسئله اصلى این است که چه سیاستى مى تواند رفتار 
مصرف کننده را تغییر و بهــره ورى را افزایش دهد؟ 
مى خواهم تجربه اى را با شــما در میان بگذارم که طى 
سه سال گذشته در قالب یک طرح پایلوت در استان 
یزد اجرا کرده ایم و تلاش داشت مسئله مصرف انرژى را 
نه صرفاً از منظر قیمت، بلکه از زاویه رفتار مصرف کننده 
و طراحى سازوکارهاى هوشــمند بررسى کند. پیش 
از ورود به این تجربه، به یک نکته بنیادى اشاره کنم: 
در اقتصاد چند دهه گذشــته ایران، یکى از مهم ترین 
کارکردهاى دولت، توزیع انواع رانت بوده اســت. در 
بسیارى از حوزه ها، تصور کرده ایم عدالت اجتماعى از 
طریق توزیع یارانه، سهمیه یا امتیازهاى ثابت محقق 
مى شود؛ از سهمیه هاى آموزشى تا یارانه انرژى، همواره 
تلاش کرده ایم با تعریف قواعد یکسان، عدالت را برقرار 
کنیم، اما آیا این سیاســت ها واقعاً به اهداف مورد نظر 

خود رسیده اند؟

چرا تفاوت هاى رفتارى افراد را در نظر نمى گیریم؟
براى نمونه، سال هاست نظام سهمیه بندى مناطق در 
کنکور اجرا مى شود. فارغ از نیت اولیه این سیاست، 
امروز باید بررســى کنیم که پس از چند دهه اجراى 
آن، آیا واقعاً توانسته ایم ظرفیت علمى مناطق کمتر 
برخوردار را تقویت کنیم یا صرفاً شــیوه توزیع منابع 
آموزشى را تغییر داده ایم؟ همین پرسش را مى توان 
درباره حوزه انرژى نیز مطرح کرد. در نظام سهمیه بندى 
ســوخت، قیمت گذارى حامل هاى انرژى، تعرفه هاى 
اقلیمى و حتى بسیارى از سیاست هاى مالیاتى، همواره 
یک «خط مبناى ثابت» تعریف کرده ایم که براى گروه 
بزرگى از مردم یکسان است و تفاوت هاى رفتارى افراد 
را در نظر نمى گیرد. یکى از ریشه هاى اصلى ناکامى این 
سیاست ها همین نگاه ثابت است. زمانى که همه افراد 
با یک معیار واحد سنجیده مى شوند، انگیزه اى براى 
تغییر رفتار شکل نمى گیرد و در نتیجه، بهره ورى نیز 

افزایش پیدا نمى کند.

در مدیریت مصرف تبدیل مى شود. تجربه ما در این سه 
سال نیز بر همین مبنا شکل گرفت. هدف ما این نبود که 
افزایش قیمت انرژى را با پرداخت نقدى جبران کنیم؛ 
بلکه مى خواستیم مصرف کننده بتواند اثر رفتار خود را 
ببیند و براى اصلاح آن انگیزه پیدا کند. در سیاست هاى 
جبرانى سنتى، ارتباط مستقیمى میان میزان مصرف و 
پاداش وجود ندارد. ممکن است فردى امروز در مصرف 
انرژى صرفه جویى کند، اما نتیجه این رفتار را ماه ها 
بعد و در قالب یارانه یا حمایت دریافت کند. این فاصله 
زمانى، اثر انگیزشى سیاســت را کاهش مى دهد. در 
حالى که در مدل هوشمند، اصل بر این است که پاداش 
باید متناسب با رفتار فرد و تا حد امکان نزدیک به زمان 
وقوع آن رفتار ارائه شود، زمانى که فرد نتیجه عملکرد 
خود را بلافاصله مشاهده کند، احتمال تبدیل آن رفتار 

به یک عادت پایدار بیشتر خواهد شد.

صرفه جویى انرژى، تجربه 
شخصى ملموس به جاى توصیه عمومى

هدف اصلى ما این بود کــه صرفه جویى انرژى از یک 
توصیه عمومى و اخلاقى، به یک تجربه شــخصى، 
ملموس و قابل اندازه گیرى تبدیل شود، براى رسیدن 

پرداخت نقدى رفتار 
مصرف کننده را اصلاح نمى کند 

مشکل دیگر این است که بسیارى از سیاست هاى 
ما بر جبران نقدى اســتوار بوده انــد. هر زمان 
قیمت ها افزایش پیدا کرده، تــلاش کرده ایم 
آثار آن را با یارانه نقدى، کالابرگ یا روش هاى 
مشابه جبران کنیم. اما آیا جبران نقدى مى تواند 

فرهنگ مصرف را تغییر دهد؟پاســخ منفى است. 
پرداخت هاى نقدى ممکن اســت بخشــى از فشار 
اقتصادى را در کوتاه مدت کاهش دهد، اما الزاماً رفتار 
مصرف کننده را اصلاح نمى کند. در بهترین حالت، اثر 
این سیاست ها محدود و موقتى است و پس از مدتى، 
با افزایش تورم یا تغییر شرایط اقتصادى، کارایى خود 
را از دست مى دهد، به همین دلیل، ما در پروژه یزد از 
ابتدا یک اصل را مبنا قرار دادیم: هدف، کاهش واقعى 
مصرف انرژى اســت، نه صرفاً جبران آثار آزادسازى 
قیمت انرژى. به نظر من، آزادسازى قیمت انرژى، اگرچه 
ممکن است در برخى شرایط ضرورتى اجتناب ناپذیر 
باشد، اما به تنهایى نمى تواند رفتار مصرف را اصلاح 
کند. اگر هدف افزایش بهره ورى است، باید سازوکارى 
طراحى شود که مصرف کننده خود به بازیگر اصلى این 
تغییر تبدیل شود؛ نه اینکه صرفاً دریافت کننده یارانه 
یا جبران کننده آثار افزایش قیمت باشد. تمام ایده این 
پایلوت سه ساله نیز بر همین اصل استوار بود؛ اینکه به 
جاى تمرکز صرف بر قیمت، رفتار مصرف کننده را هدف 
قرار دهیم و با استفاده از ابزارهاى هوشمند، زمینه یک 

تغییر پایدار را فراهم کنیم.

از جبران مالى تا تغییر رفتار؛ 
تجربه اى براى حکمرانى هوشمند انرژى

در مدل هاى سنتى سیاســت گذارى، معمولاً مسئله 
انرژى از زاویه قیمت دیده شده است. فرض بر این بوده 
که اگر قیمت واقعى شــود و هم زمان بخشى از فشار 
ناشى از افزایش قیمت از طریق پرداخت هاى نقدى 
یا حمایت هاى جبرانى کاهش یابد، مصرف نیز به طور 
طبیعى اصلاح خواهد شد. اما تجربه نشان داده است 
که این نگاه کافى نیست. مسئله انرژى فقط مسئله 
قیمت نیســت و اگر رفتار مصرف کننده تغییر نکند، 
حتى اصلاح قیمت نیز نمى تواند بــه کاهش پایدار 
مصرف منجر شود. به همین دلیل، ما نیازمند نوعى 
«حکمرانى رفتار هوشمند» هستیم؛ مدلى که بتواند 
میان رفتار مصرف کننــده و نتیجه اى که از عملکرد 
خود دریافت مى کند، ارتباطى مستقیم، روشن و قابل 
درك ایجاد کند، شبکه هاى هوشمند انرژى یکى از 
ابزارهایى اســت که چنین امکانى را فراهم مى کند. 
در این مدل، مصرف کننده دیگر صرفاً یک مشترك 
دریافت کننده انرژى نیست، بلکه به یک بازیگر فعال 
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به این هدف، یکى از محورهاى اصلى پروژه، ایجاد نظام 
پایش هوشمند مصرف بود. مصرف کننده باید بتواند 
میزان مصرف خود را مشاهده کند؛ نه صرفاً در پایان ماه 
و از طریق قبض، بلکه در بازه هاى کوتاه تر و قابل فهم تر. 
وقتى فرد مى بیند یک رفتار مشخص چه اثرى بر میزان 
مصرف انرژى او دارد، به تدریج نسبت به رفتار خود 
حساس تر مى شود. مثلا در حوزه سلامت، استفاده از 
حسگرهاى پایش قند خون نشان داده که وقتى فرد اثر 
مستقیم رفتار خود را مشاهده مى کند، احتمال اصلاح 
افزایش پیدا مى کند، ما نیز تلاش کردیم همین منطق 
را به کار بگیریم؛ یعنى مصرف کننده اثر انتخاب هاى 
خود را ببیند و به تدریج به سمت الگوى مصرف بهینه 
حرکت کند. یکى دیگــر از محورهاى مهم این مدل، 
طراحى نظام پاداش پویا بود. به این معنا که پاداش ها 
ثابت و یکسان نباشند، بلکه بر اساس شرایط شبکه، 
میزان صرفه جویى، زمان مصــرف و ویژگى هاى هر 
مشترك تغییر کنند، براى مثال، در روزهایى که شبکه 
انرژى با اوج مصرف مواجه است، مى توان مشوق هاى 
بیشترى براى کاهش مصرف در نظر گرفت. در چنین 
شــرایطى، مصرف کننده احساس مى کند مشارکت 
او در مدیریت مصرف، ارزش بیشترى دارد و کاهش 

ی، اگرچه  ژ ی قیمت انر  آزادساز
ورتی  ممکن است در برخی شرایط ضر

اجتناب ناپذیر باشد، اما به تنهایی 
نمی تواند رفتار مصرف را اصلاح کند. 

ی است، باید  اگر هدف افزایش بهره ور
ی طراحی شود که مصرف کننده  وکار ساز

یگر اصلی این تغییر تبدیل  خود به باز
شود؛ نه اینکه صرفاً دریافت کننده یارانه 
یا جبران کننده آثار افزایش قیمت باشد.

مصرف او مى تواند تأثیر واقعى بر حل مسئله داشته 
باشد. البته اجراى این مدل نیازمند وجود ابزارهاى 
کنترل پذیر و زیرساخت هاى هوشمند است. نمى توان 
از مشترك انتظار داشت با تجهیزات قدیمى و ناکارآمد، 
به صورت مستمر مصرف خود را مدیریت کند. شبکه 
هوشمند باید امکان مشاهده، کنترل و واکنش سریع 
را فراهم کند. در واقع، شبکه هوشمند تنها مجموعه اى 
از تجهیزات فنى نیســت؛ بلکه یک نظام مدیریتى 
مبتنى بر داده است که مى تواند رفتار مصرف کننده را 
تحلیل کند و براى شرایط مختلف، انگیزه هاى مناسب 
ایجاد کند. در این تجربه تلاش کردیم مصرف کننده 
را از یک دریافت کننده منفعل انرژى، به یک شریک 
فعال در مدیریت مصرف تبدیل کنیم، نتایج اولیه این 
پایلوت نشان داد که این رویکرد مى تواند اثر 
قابل توجهى داشته باشد. در محدوده اجراشده، 
با در نظر گرفتن عوامل مؤثر مانند شرایط دمایى 
و اقلیمى، حدود 35 درصد کاهش مصرف نسبت به 
سال مبنا ثبت شد. البته هدف ما ارائه یک عدد ثابت و 
قابل تعمیم به کل کشور نیست؛ زیرا هر منطقه، اقلیم 
و گروه مصرفى شرایط خاص خود را دارد. هر فرد باید 
بتواند عملکرد امروز خود را با عملکرد گذشته خودش 
مقایسه کند و نتیجه تلاش خود را دریافت کند، این 
مدل برخلاف سیاست هاى ســنتى، بر ایجاد انگیزه 
پایدار تمرکز دارد و مى تواند به شکل گیرى عادت هاى 
جدید و ایجاد فرهنگ بهینه سازى مصرف منجر شود.

عدالت در مصرف انرژى؛ از برابرى 
ظاهرى تا پاداش متناسب با رفتار

یکى از نکات مهم در این مدل، مفهوم عدالت است. 
در بسیارى از سیاست هاى سنتى، عدالت به معناى 
برخورد یکسان با همه افراد تعریف شده است؛ یعنى 
همه افراد میزان مشخصى یارانه، سهمیه یا حمایت 
دریافت کنند، اما تجربه نشان داده است که برابرى 
ظاهرى همیشــه به معناى عدالت واقعى نیست. در 
حوزه انرژى نیز اگر همه مشترکان بدون توجه به رفتار، 
شرایط اقلیمى، نوع مصرف و میزان تلاششان براى 
کاهش مصرف، از یک حمایت ثابت برخوردار شوند، 
انگیزه اى براى اصلاح رفتار ایجاد نخواهد شد. عدالت 
واقعى زمانى شــکل مى گیرد که هر فرد متناسب با 
عملکرد خود، از نتیجه تلاشش بهره مند شود. در مدل 
هوشمند، هدف این نیست که همه افراد دقیقاً شرایط 
یکسانى داشته باشند؛ بلکه باید هر فرد در مقایسه با 

شرایط مشابه خود ارزیابى شود و متناسب با میزان 
بهبود عملکردش پاداش دریافت کند. این مقایســه 
مى تواند بر اساس مجموعه اى از شاخص ها انجام شود؛ 
از ویژگى هاى اقلیمى و نوع ساختمان گرفته تا الگوى 
مصرف، شرایط خانوار و ســایر پارامترها. در چنین 
مدلى، هوش مصنوعى مى تواند نقش بسیار مهمى ایفا 
کند. دیگر مقایسه یک خانوار با همسایه یا شهر مجاور، 
معیار مناسبى نیست؛ زیرا شــرایط افراد با یکدیگر 
متفاوت است. مدل هاى هوشمند مى توانند گروه هاى 
مشابه را شناسایى و هر مشترك را در چارچوب واقعى 
خود ارزیابى کنند. این موضوع باعث مى شــود فرد 
احساس کند نظام ارزیابى منصفانه است و نتیجه اى 
که دریافت مى کند، حاصل تلاش واقعى اوســت؛ نه 
صرفاً نتیجه قرار گرفتن در یک منطقه جغرافیایى یا 
گروه اجتماعى خاص. مشکل بسیارى از سیاست هاى 
یارانه اى موجود نیز همین اســت. وقتى حمایت هاى 
دولتى به صورت ثابت و بدون ارتباط مستقیم با رفتار 
افراد ارائه مى شود، به تدریج از یک سیاست حمایتى به 
یک «حق تثبیت شده» تبدیل مى شود، امروز بسیارى 
از یارانه ها را دیگر نمى توان به سادگى تغییر داد؛ زیرا 
در ذهن جامعه به یک حق دائمى تبدیل شده اند. براى 
مثال، وقتى سهمیه اى مانند میزان مشخصى سوخت 
براى مدت طولانى ثابت مى ماند، حذف یا کاهش آن 
با مقاومت اجتماعى مواجه مى شود. اما در یک مدل 
پویا، حمایت ها به عددى ثابت تبدیل نمى شوند. فرد 
مى داند میزان پاداش او به عملکردش وابسته است و 
هرچه تلاش بیشترى براى بهینه سازى مصرف داشته 
باشد، منفعت بیشترى دریافت مى کند، این ویژگى، 
به سیاســت گذار نیز کمک مى کند تــا بدون ایجاد 
شوك هاى ناگهانى، رفتار مصرفى جامعه را به تدریج 

اصلاح کند.

از تسکین موقت تا اصلاح ساختارى
بسیارى از سیاســت هاى نقدى موجود بیشتر نقش 
«مســکن اجتماعى» دارند. این سیاست ها ممکن 
اســت در کوتاه مدت آثار شــوك افزایش قیمت را 
کاهش دهند، اما نمى توانند الگوى مصرف را به صورت 
ساختارى تغییر دهند، در مقابل، اگر بتوانیم با استفاده 
از هوشمندسازى، تجهیزات مناسب و توانمندسازى 
شــبکه، خود مصرف کنندگان را به بخشى از راه حل 
تبدیل کنیم، مى توان به یک ســازوکار پایدار براى 
مدیریت انرژى دست یافت، مسئله اصلى اقتصاد انرژى 
ایران، کمبود منابع نیست؛ مسئله، نبود سازوکارى 
است که مصرف کننده را از یک مصرف کننده منفعل 
به یک بازیگر بهره ور تبدیل کند. ما در تجربه سه ساله 
خود تلاش کردیم این شکاف را در یک مقیاس محدود 
آزمایش کنیم و نشان دهیم با طراحى درست انگیزه ها، 
پایش هوشــمند و ایجاد ارتباط مستقیم میان رفتار 
و پاداش، امکان تغییر الگوى مصرف وجود دارد، در 
نهایت، راه حل ناترازى انرژى فقط در افزایش تولید یا 
اصلاح قیمت خلاصه نمى شود. بخش مهمى از راه حل، 
در تغییر رفتار مصرف کننده و ایجاد یک رابطه جدید 
میان مردم، فناورى و نظام حکمرانى انرژى قرار دارد. 
اگر بتوانیم این تغییر را ایجــاد کنیم، مصرف کننده 
دیگر صرفاً دریافت کننده انرژى نخواهد بود؛ بلکه به 
یکى از مهم ترین بازیگران حل بحران انرژى تبدیل 

خواهد شد.
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در عرصــه آب، انرژى و امثال آن بعــد از نیم قرن 
تجربه حاکمیــت جمهورى اســلامى و 7 برنامه 
توســعه، اصلى ترین صحبت ما باید آسیب و ارائه 
تصویرى روشــن از وضعیت موجود باشد؛ اینکه 
چرا شــرایط فعلى با وضعیت مطلوب مورد انتظار 

فاصله دارد.
انجام این آسیب شناســى بایــد منصفانه و بدون 
ملاحظات انجام شــود، چرا که بدون شــناخت 
دقیق ریشه هاى مشکلات، امکان استفاده مؤثر از 
فرصت هاى باقى مانده فراهم نخواهد شد. در این 
میان، یکى از پرسش هاى اساسى این است که چرا 
مسئولان اجرایى در طول این سال ها نتوانسته اند از 
نسخه هاى کارشناسى و تجویزى بهره بگیرند؟ این 
در حالى است که کشور از نیروهاى انسانى توانمند 
در حوزه هاى تخصصى برخوردار بوده و نمى توان 
نبود دسترسى به فناورى هاى جدید را تنها عامل 

ناکامى ها دانست.
در موضوع مدیریت یکپارچــه منابع آب، ایران از 
آبان ســال 1383 از معدود کشورهاى منطقه بود 
که راهبرد بلندمدت مدیریت یکپارچه منابع آب 
را تدوین، تصویب و ابلاغ کــرد، در ماده 17 قانون 
برنامه چهارم توســعه نیز موضوع تاب آورى منابع 
آب و کاهش بیلان منفى سفره هاى زیرزمینى مورد 
توجه قرار گرفته بود. از نظر ساختارى نیز ایران نه 
تنها در منطقه، بلکه در مقایسه با برخى کشورهاى 
اروپایى، در به رسمیت شناختن مدیریت کلان و 
بین بخشى آب پیشگام بود و ایجاد شوراى عالى آب 
به ریاست رئیس جمهور به تصویب رسید. با وجود 
این پیشرفت ها در حوزه شناخت مسئله و تدوین 
راهبردها، پرسش اصلى همچنان باقى است که چرا 
امکان اجراى این دانش و سیاست هاى تدوین شده 

فراهم نشده است؟

گسست دانشى و تجربى؛ نتیجه مدل حکمرانى
مدیرانى که در دوره هاى مختلف در ساختار اجرایى 
کشور، به ویژه وزارت نیرو، مســئولیت داشته اند، 
نمى توانند از مســئولیت خــود در قبال وضعیت 
موجود شانه خالى کنند. با وجود تدوین برنامه ها 
و راهکارهاى کارشناســى، بخش زیادى از آنها به 
مرحله اجرا نرسیده است. این موضوع نشان دهنده 
نوعى گسست دانشى و تجربى در نظام حکمرانى 
طى پنج دهه گذشته است؛ گسستى که باعث شده 
با تغییر دوره هاى مدیریتى، تجربیات و برنامه هاى 
گذشته کنار گذاشته و روندها دوباره از ابتدا آغاز 

شوند.

دو ریشه ناکارآمدى: ضعف انتخاب مدیران و 
ساختارهاى معیوب

علت اصلى بسیارى از مشکلات و ناکارآمدى ها در 

حوزه هاى مختلف را در دو عامل اساسى مى توان 
خلاصه کرد: 

1-رعایت نشدن شرایط احراز در انتصاب ها: 
در بســیارى از مشــاغل مدیریتى، شرح وظایف 
مسئولیت ها تدوین شده اســت، اما در کنار شرح 
وظایف، باید شرایط احراز آن مسئولیت نیز به طور 
جدى مورد توجه قرار گیرد. براى نمونه، فردى که 
مســئولیت وزارت نیرو را بر عهده مى گیرد، باید 
علاوه بر برخــوردارى از صلاحیت هاى عمومى، 
شرایط تخصصى و مدیریتى لازم براى این جایگاه 

را نیز داشته باشد.

2-ســازوکارهاى ناکارآمد: حتى اگر فردى 
داراى شــرایط احراز لازم در جایگاهى قرار گیرد، 
ســاختارهاى معیوب مى تواند مانع تحقق اهداف 
شود. در بخش آب نیز هم در زمینه سازوکارهاى 
مدیریتى و هم در فرآیند انتخــاب و به کارگیرى 
نیروى انسانى، کاســتى هایى وجود داشته است؛ 
ضمن اینکه این دو عامل بر یکدیگــر اثر متقابل 

دارند.

فاصله قانون گذارى و 
اجراى سیاست هاى آبى

یک پژوهش انجام شــده درباره تطبیــق لوایح با 
قوانین برنامه پنج ســاله در حــوزه مدیریت آب 
نشان مى دهد که در بسیارى از موارد، آنچه دولت 
به عنوان راهبــرد و برنامه ارائه کــرده، در فرآیند 
قانون گذارى به تکالیف گسترده اى تبدیل شده که 
امکان اجراى آن ها با منابع و ظرفیت هاى موجود 

همخوانى نداشته است.
در برنامه پنج ساله دوم توســعه، براى سال هاى 
1373 تا 1378، چهار مــاده درباره آب در لایحه 
دولت پیش بینى شــده بود کــه در قانون نهایى 
به 11 ماده افزایش یافــت. در این فرآیند، برخى 
رویکردهــاى راهبردى مانند خصوصى ســازى 
و واگذارى طرح هاى نیمه تمام حذف شــد و در 

مقابل، تعهدات جدیدى به دولت تحمیل شد.
در برنامه سوم توسعه نیز الزام به تأمین اعتبارات 
بخش آب کشــاورزى بدون توجه کافى به منابع 
درآمدى، بــه صورت تکلیف قانونــى درآمد. این 
روند در برنامه هــاى چهارم، پنجم و ششــم نیز 
ادامه یافــت. در برنامه چهارم توســعه، راهبرد 
بلندمدت مدیریت منابع آب حذف شد؛ موضوعى 
که ریشه آن را مى توان در ســاختارهاى معیوب 
مدیریتى جســت وجو کرد. در ســاختار موجود، 
نقش رئیس جمهور در اجــراى برنامه ها عمدتاً به 
معرفى وزیر محدود مى شود، در حالى که ابزارهاى 
نظارتــى در دوره فعالیت وزیر بیشــتر در اختیار 

مجلس قرار دارد.

حتى یک مورد از مصوبات شوراى عالى آب 
به تصویب هیأت وزیران نرسیده 

برخى وزرا هنگامى که نتوانســته اند دیدگاه خود 
را در دولت به نتیجه برسانند، مسیر مجلس را در 
پیش گرفته و از طریق سازوکارهاى قانون گذارى، 
موضوع را پیگیرى کرده انــد. در موضوع مدیریت 
منابــع آب نیز با وجود تشــکیل شــوراى عالى 
آب، زمانى که پیشــنهاد شد این شــورا در رأس 
تصمیم گیرى هاى حــوزه مدیریت منابع آب قرار 
گیرد، این جایگاه با مقاومت هایى مواجه و مقرر شد 
مصوبات شوراى عالى آب به تصویب هیأت وزیران 
برســد؛ با این حال، از زمان تصویب این سازوکار 
تاکنون، حتى یک مورد از مصوبات شــوراى عالى 

آب به تصویب هیأت وزیران نرسیده است.
این مسئله در جریان مشکلات آبى استان اصفهان 
نیز نمود پیدا کرد؛ جایى که انتقادهایى درباره اجرا 
نشدن مصوبات شــوراى عالى آب مطرح شد، در 
حالى که ریشه این مسئله را باید در ساختارهاى 
تصمیم گیرى و ســازوکارهاى موجود جست وجو 

کرد.
مجلس به عنوان بالاترین دستگاه نظارتى کشور، 
نقش مهمى در فرآیند حکمرانى دارد، اما در حوزه 
آب که ماهیتى کاملاً بین بخشى دارد، سازوکارهاى 
نظارتى همچنان، بخشــى، باقــى مانده اند. براى 
نمونه، کمیسیون کشــاورزى، آب، منابع طبیعى 
و محیط زیست در مجلس تشکیل شده است، اما 
تاکنون چهار مسئول ارشد مرتبط با این حوزه ها در 
قالب یک سازوکار هماهنگ و مشترك براى بررسى 
مســائل آب گرد هم نیامده اند. تــا زمانى که این 
ساختارهاى معیوب اصلاح نشوند، امکان اصلاح 

حکمرانى آب نیز فراهم نخواهد شد.

و | رضا اردکانیان| وزیر اسبق نیر

چرا سیاست های آبی به نتیجه نرسید؟

مجلس به 
ین  عنوان بالاتر

دستگاه 
نظارتی کشور، 

نقش مهمی 
در فرآیند 

حکمرانی 
دارد، اما در 

حوزه آب که 
ماهیتی کاملاً 

بین بخشی 
دارد، 

وکارهای  ساز
نظارتی 

همچنان، 
بخشی، باقی 

مانده اند. 
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گفتمان بهره وری

بهره ورى آب موضوعى چندبعــدى، پیچیده و متأثــر از مجموعه اى از عوامل 
مختلف است، در تمامى اسناد بالادستى کشور، از جمله سند چشم انداز 20 ساله، 
برنامه هاى توسعه و سیاســت هاى اقتصاد مقاومتى، ارتقاى بهره ورى به صورت 

کمى هدف گذارى شده است.
با این حال، در ســال هاى اخیر، به ویژه در پنج سال گذشــته، سهم بخش آب 
کشاورزى روندى کاهشى داشته اســت؛ به گونه اى که در برنامه ریزى ها هدف 
مصرف 65 میلیارد مترمکعبى بــراى این بخش تعیین شــده، اما وزارت نیرو 
سهم منابع سطحى و زیرزمینى اختصاص یافته به بخش کشاورزى را حدود 50

میلیارد مترمکعب اعلام کرده است.
این شرایط نشان مى دهد بخش کشاورزى کشور به شدت تحت تأثیر نوسانات 

منابع آبى قرار دارد و از شکنندگى بالایى برخوردار است.

عوامل مؤثر بر بهره ورى و سهم بى بدیل فناورى
حدود 47 تا 48 عامل مختلف با وزن هاى متفاوت بــر بهره ورى آب تأثیرگذار 
هستند، عوامل اقلیمى و بارندگى، ویژگى هاى گیاهى، وضعیت خاك، تغذیه و 
مدیریت همبست از جمله عوامل مؤثر در این حوزه به شمار مى روند و هیچ عامل 
واحدى به تنهایى نمى تواند مأموریت ارتقاى بهره ورى را محقق کند. براساس 
گزارش ها و منابع بین المللى، «فناورى» و «سیاستگذارى» دو محور اصلى تحول 

در افزایش بهره ورى آب محسوب مى شوند.
بررسى ها نشان مى دهد فناورى سهمى نزدیک به 70 درصد در افزایش بهره ورى 
کشت در محیط هاى کنترل شده و گلخانه اى دارد. از این رو، توسعه و حمایت 
از شــرکت هاى دانش بنیان، بهره گیــرى از فناورى هــاى روز جهانى و اجراى 
سامانه هاى آبیارى هوشمند از اولویت هاى اساسى در این حوزه است. بر اساس 
نتایج 110 طرح پایلوت اجراشده در زمینه آبیارى هوشــمند، استفاده از این 
فناورى به طور میانگین موجب کاهش 18 درصــدى مصرف آب و افزایش 26

درصدى بهره ورى شده است.

چهار چالش کلیدى در مسیر ارتقاى بهره ورى آب
1-کمبود آمار و ارقام دقیق: نبود داده هاى متقن درباره حجم آب تجدیدپذیر، 
حجم واقعى آب مصرفى در محصولات زراعى و باغى و شاخص راندمان آبیارى. اولویت 

نخست کشور باید پایش و ارزیابى داده هاى آمارى دقیق باشد.
خلأ عملکرد و بهره ورى: بر اساس آمارهاى فائو (FAO) و منابع داخلى،  -2
ما با 40 تا 60 درصد خلأ عملکرد و بهره ورى آب در هر دو بخش کشاورزى فضاى 

باز و کشتهاى گلخانه اى مواجه هستیم.
3-چالش هاى اجتماعى و ترویجى: پایین بودن ضریب دانش در مزارع، بالا 
بودن ســهم خردمالکى، کم توجهى به دانش بومى و سنتى و در نهایت ضعف 

مشارکت بهره برداران و جوامع محلى در فرآیند تصمیم سازى ها.
4- نقص و نارسایى شاخص هاى موجود: شاخص هاى مرسوم مانند بهره ورى 
فیزیکى و اقتصادى آب داراى نارســایى هایى نظیر الگوهاى تحت تأثیر تورم، 

شرایط اقلیمى و غیرقابل استفاده بودن در برخى محاسبات هستند.

عوامل موثر بر بهره ورى آب

پیشنهاد شاخص نوین بهره ورى آب؛ ابزار سیاستگذارى دقیق تر
«شاخص بهره ورى نسبى اقتصادى آب» با در نظر گرفتن مجموعه عوامل مؤثر 
شامل خاك، گیاه، اقلیم، اقتصاد و مدیریت آب، مى تواند به عنوان ابزارى مناسب 
براى سیاستگذارى مورد اســتفاده قرار گیرد. در این شاخص، میزان بهره ورى 
محصولات در بازه صفر تا یک تحلیل مى شود؛ به این معنا که هرچه عدد به یک 
نزدیک تر باشد، محصول از بهره ورى بیشترى برخوردار است و فاصله از این عدد، 
میزان دقیق خلأ بهره ورى را نشان مى دهد. این شاخص مى تواند امکان ارزیابى 
دقیق تر شرایط تولید، شناسایى نقاط ضعف و هدف گذارى مؤثرتر براى افزایش 

بهره ورى منابع آب را فراهم کند.

ضرورت مدیریت هوشمند صادرات و واردات کشاورزى
سیاستگذارى در زمینه واردات و صادرات، الگوى کشت، قیمت گذارى و نظارت بر 
منابع، از عوامل تعیین کننده در بهره ورى بخش کشاورزى محسوب مى شود. در 
برخى محصولات، کشور با مازاد تولید مواجه است که در صورت نبود سیاستگذارى 
مناسب براى صادرات، این محصولات به طور مستقیم به ضایعات تبدیل خواهند شد. 

ارزیابى هاى دوره اى و مســتمر نیز باید به عنوان بخشى از فرآیند مدیریت 
منابع و تولید مورد توجه قرار گیرد.تحقق ارتقاى بهره ورى نیازمند توسعه 
فناورى، سیاستگذارى صحیح، افزایش نظارت و تقویت مشارکت جوامع 
محلى است. بخش آب و کشاورزى کشور در شــرایطى قرار دارد که از 
رویکرد سنتى توسعه آب به ســمت تاب آورى داده محور و حکمرانى 

هوشمند در حال گذار است، اما همچنان فاصله قابل توجهى 
میان این رویکرد و تحقق عملیاتى آن در سطح مزارع 

وجود دارد.

برخى محصولات، کشور با مازاد تولید مواجه است که در صورت نبود سیاستگذارى 
مناسب براى صادرات، این محصولات به طور مستقیم به ضایعات تبدیل خواهند شد. 

ارزیابى هاى دوره اى و مســتمر نیز باید به عنوان بخشى از فرآیند مدیریت 
منابع و تولید مورد توجه قرار گیرد.تحقق ارتقاى بهره ورى نیازمند توسعه 
فناورى، سیاستگذارى صحیح، افزایش نظارت و تقویت مشارکت جوامع 
محلى است. بخش آب و کشاورزى کشور در شــرایطى قرار دارد که از 
رویکرد سنتى توسعه آب به ســمت تاب آورى داده محور و حکمرانى 

هوشمند در حال گذار است، اما همچنان فاصله قابل توجهى 
میان این رویکرد و تحقق عملیاتى آن در سطح مزارع 

ز عباسی دکتر فریبر
ی ز عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاور

ی داده محور در بخش آب  حکمرانی هوشمند و تاب آور

در این شاخص، 
ی  میزان بهره ور

محصولات 
در بازه صفر 

تا یک تحلیل 
می شود؛ به 
این معنا که 

هرچه عدد به 
یک نزدیک تر 

باشد، محصول 
ی  از بهره ور

ی  بیشتر
برخوردار است 
و فاصله از این 

عدد، میزان 
دقیق خلأ 

ی را  بهره ور
نشان می دهد.
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در ادبیات جهانى مدیریت منابع آب، یکى از دغدغه هاى اصلى، پولى شدن آب 
و پیامدهاى احتمالى آن براى دسترســى جوامع کم درآمد به این منبع حیاتى 
است. همچنین بر اساس دیدگاه هاى مطرح شده در حوزه مدیریت منابع، مسئله 
اصلى در بسیارى از مناطق جهان، صرفاً کمبود فیزیکى آب نیست، بلکه ضعف 

ساختارهایى است که در توزیع و رساندن عادلانه آب ناتوان عمل مى کنند.
با تکیه بر اصول کنفرانس دوبلین در سال 1992 درباره ضرورت ارزش گذارى آب 
در مصارف رقابتى، تأکید شد که آب باید همزمان به عنوان یک حق پایه و عمومى 
براى انسان ها و زیستمندان مورد توجه قرار گیرد و در عین حال، ارزش اقتصادى 
آن در مصارف مختلف نیز لحاظ شود.  راهکار پیشنهادى براى ایجاد تعادل میان 
این دو موضوع، «تصویرسازى هوشمند» عنوان شد؛ رویکردى که بر اساس آن، 
یک حداقل پایه و استاندارد براى مصرف هر فرد در نظر گرفته مى شود و میزان 
مصرف فراتر از این حقابه، در بسترى پویا تحت عنوان «بازار آب» خرید و فروش 
خواهد شد. منابع مالى حاصل از این مبادلات نیز باید مستقیماً به سمت افزایش 

بهره ورى، اصلاح روش هاى مصرف و نوسازى سامانه هاى آبیارى هدایت شود.

سازوکار عملکرد و تغییر کاربرى موقت در بازار آب یزد
بر اساس این مدل، درصد آب و ســهم دقیق هر چاه متعلق به کشاورز مشخص 
مى شود و کشاورز این امکان را خواهد داشت که براى نمونه تا 20 درصد از سهم 
شارژ کنتور خود را به چاه دیگرى در همان دشــت منتقل کند، این فرآیند از 
طریق صدور «گواهینامه آب» در بازار آب انجام مى شــود و اجراى آن نیازمند 
تأیید و صحه گذارى نهادهاى حکمرانى محلى مانند شــرکت آب منطقه اى و 
جهاد کشاورزى است. استقبال از این طرح در سال هاى اخیر افزایش یافته است؛ 
به گونه اى که در ســال دوم فعالیت بازار آب یزد، تعداد متقاضیان این بازار پنج 
برابر شده است. در حال حاضر نیز رایزنى با شرکت هاى صنعتى و بزرگ منطقه 
براى تأمین سرمایه و مشارکت مالى در این الگو در حال انجام است تا تخصیص 
آب از بخش کشاورزى به صنعت، بر اســاس مدل هاى بهره ورى و سازوکارهاى 

بازار آب انجام شود.

الزامات عدالت آبى براى ورود کشاورزان به بازار آب یزد
بر اســاس گزارش پایش عملکرد بازار آب یزد، ورود کشــاورزان به این چرخه 
مبادلاتى، مشروط به رعایت دقیق الزامات زیست محیطى و قانونى است تا ضمن 
ایجاد امکان بهره بــردارى اقتصادى از منابع آب، عدالت آبــى و پایدارى منابع 
زیرزمینى نیز حفظ شــود. الزامات پیش بینى شده براى تضمین عدالت آبى در 

این طرح شامل موارد زیر است:

نصب کنتور هوشمند بر روى چاه ها با هدف پایش دقیق و لحظه اى میزان 
برداشت آب

ارائه گواهى صحت عملکرد کنتور و نصب مودم براى اطمینان از ســلامت 
داده ها و ارسال برخط اطلاعات برداشت

نداشتن بدهى مالى یا حجمى به آبخوان و تسویه حساب هاى پیشین مرتبط 
با منابع آب زیرزمینى

کاهش 10 درصدى حجم مبادلات و ذخیره این میــزان آب با هدف کمک 
مستقیم به احیا و تعادل بخشى سفره هاى زیرزمینى

ارائه تعهدنامه رسمى و محضرى براى ایجاد الزام قانونى میان طرفین معامله 
و پایبندى به مفاد قرارداد

 اعمال کاهش 6 درصدى در صورت تغییر طبقــه کیفى آب با هدف کنترل 
کیفیت منابع و جلوگیرى از افت کیفى چاه مقصد

رویکرد «برساخت گرایى» در بازار آب یزد تلاشى براى ایجاد انگیزه هاى اقتصادى 
واقعى در میان کشاورزان اســت؛ به گونه اى که بهره برداران به جاى آنکه صرفاً 
دریافت کننده سیاســت هاى مدیریت منابع آب باشند، خود به بازیگران اصلى 
ارتقاى بهره ورى تبدیل شوند. بر این اساس، هدف نهایى این الگو ایجاد تعادلى 
پایدار میان اقتصاد کشاورزى و صیانت از سفره هاى آب زیرزمینى است؛ تعادلى 
که از مسیر ایجاد انگیزه، شفافیت اطلاعات، مدیریت هوشمند منابع و مشارکت 

فعال بهره برداران محقق خواهد شد.

دکتر عباس فقیه خراسانی
 مدیرعامل شرکت زیست دانو

ی: ی بهره ور گام بلند استانداردساز
 بازتنظیم تعادل و عدالت در بازار آب

بازار آب یزد
الزامات تبادلات آبی در بازار آب یزد

کاهش ۱۰درصدی حجم مبادلاتی و ذخیره در سفرنصب کنتور هوشمند

کاهش ۶درصدی تغییر طبقه کیفی آب ارایه گواهی صحت عملکرد کنتور
مبادلاتی به چاه با کیفیت بهتر

وز شده معتبر ی به ر وانه بهره بردار ی طرفین مبادله آبپر تعهدنامه محضر

نصب مودم
تصویب کمیته مدیریت منابع آب برای 

ی/سپس تصویب کمیته مدیریت  واگذار
منابع آب برای پذیرش

ژعدم بدهی به آبخوان انتقال شار

ویکرد  ر
«برساخت گرایی» 

در بازار آب یزد 
تلاشی برای 

ایجاد انگیزه های 
اقتصادی واقعی 

زان  در میان کشاور
است؛ به گونه ای 

که بهره برداران به 
جای آنکه صرفاً 

دریافت کننده 
سیاست های 

یت منابع  مدیر
آب باشند، خود 

یگران اصلی  به باز
ی  ارتقای بهره ور

تبدیل شوند



ی ایران ۱۴۰۴ سیمای بهره ور
ی ایران خلاصه مدیریتی گزارش سازمان ملی بهره ور

مدل مفهومى بهره ورى، که در این گزارش مورد استناد قرار گرفته است، تحقق بهره ورى را در 
قالب سه لایه کلیدى توضیح مى دهد. لایه نخست شامل عوامل اساسى مانند آموزش، نوآورى، 
زیرساخت، سلامت، ســرمایه اجتماعى، نظام مالى، محیط نهادى، ســرمایه گذارى خارجى و 
کارایى بازارهاى کار و کالاست که کیفیت محیط اقتصادى و اجتماعى را تعیین مى کنند. لایه 
دوم مضامین فراگیر شامل انگیزه، ثبات، کارایى بازار و قابلیت را در سطح بنگاه شکل مى دهد و 
لایه سوم، شامل عوامل بى واسطه بنگاه مانند سرمایه انسانى، سرمایه فیزیکى، سرمایه نامشهود، 
فناورى، مدیریت، و محصولات و بازارها است که مســتقیماً بهره ورى را تعیین مى کنند. پیام 
تحلیلى این مدل آن اســت که ضعف در هر یک از لایه ها مى تواند استفاده از ظرفیت عملیاتى 
بنگاه ها را دچار اختلال کنــد و بنابراین ارتقاى بهره ورى تنها از مســیر تقویت همزمان آن ها 

امکان پذیر است.

روند نماگرهــاى کلان بهره ورى تصویرى از ظرفیت هاى بالفعل و محدودیت هاى ســاختارى 
اقتصاد ایران ارائه مى دهد. 

رشد بهره ورى کل عوامل تولید در سال 1403 معادل 2.1 درصد از مجموع 3.1 درصد رشد 
اقتصادى بوده و در نتیجه، حدود 67 درصد از رشد اقتصادى این سال از محل افزایش بهره ورى 

تأمین شده است. 
میانگین رشــد بهره ورى در دوره 1396 تا 1403 حدود 1.6 درصد بوده که در مقایسه با 
میانگین رشد اقتصادى 2.2 درصد در همین دوره نشــان مى دهد بهره ورى مجموع عوامل با 
وجود محدودیت ســرمایه گذارى یکى از موتورهاى اصلى رشد بوده است. با این حال، مقایسه 
با کشورهاى منتخب نشان مى دهد سطح و پایدارى رشد بهره ورى ایران با میانگین حدود 0.2

درصد در 50 سال اخیر پایین تر از اقتصادهاى موفق آسیایى است. 

در خصوص منابع رشــد اقتصادى در دوره اخیر (1396-1403)، سهم بهره ورى کل عوامل در 
رشد اقتصادى نسبتاً بالا بوده و بخش مهمى از رشــد از این محل تأمین شده است. با این حال، 
بررسى هاى بلندمدت (2000-2023) نشان مى دهد در ایران و اکثر کشورهاى APO، بخش 
اعظم رشد از ناحیه سرمایه غیرفاوا است که نشــان دهنده نقش عمده انباشت سرمایه در رشد 
کشورهاست. در سطح بخشى، در سال 1403، بخش اطلاعات و ارتباطات بالاترین رشد بلندمدت 

را در ایران داشته و براى بخش کشــاورزى و پس از آن بخش نفت و گاز رشد قابل قبول گزارش 
شده است.

در بهره ورى نیروى کار، میانگین رشد دوره 1396 تا 1403 برابر 1 درصد و در سال 1403 برابر 
2 درصد بوده است. ایران در این شاخص در مقایسه با کشورهاى منتخب، در پایین ترین سطح با 

دامنه نوسانى 1 تا 2.5 و با فاصله زیادى از چین (رتبه اول)، قرار دارد. 

رشد حاصل از نهاده ها و بهرهورى عوامل تولید و کل اقتصاد
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در بهره ورى سرمایه، میانگین رشد دوره 1396 تا 1403 برابر 2 درصد و در سال 1403 برابر 
2.3 درصد گزارش شده است. شاخص بهره ورى سرمایه در ایران طى نیم قرن اخیر عمدتاً بین 

1 تا 1.4 نوسان کرده است.
شاخص آمادگى بهره ورى جایگاه ایران در زمینه هاى تحقق بهره ورى را، نسبت به اقتصادهاى 
آسیایى آشکار مى کند. ایران در سال 2022 پایین ترین رتبه را در میان کشورهاى منتخب کسب 

کرده و در چهار مؤلفه اصلى نیز امتیازهاى پایینى دارد. ضعف در انگیزه، قابلیت ها، کارایى بازار 
و ثبات اقتصادى نشان مى دهد الزامات نهادى براى رشد پایدار بهره ورى فراهم نیست؛ اگرچه در 
مورد قابلیت ها وضعیت کشور مناسب تر است. تنها چند شاخص مانند پس انداز، امید به زندگى و 
توسعه نهادهاى مالى وضعیت نسبتاً مطلوب ترى دارند اما بخش گسترده اى از شاخص هاى محیط 

کسب وکار، آزادى اقتصادى و کیفیت حکمرانى در سطح پایین قرار گرفته اند.

میزان فاصله شاخص هاى مضامین فراگیر ایران

امتیاز ایران در نماگرهاى عوامل تعیین کننده اساسى بهره ورى
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باشگاه بهره وری



میانگین امتیاز بهره ورى شرکتهاى دولتى دستگاه هاى اجرایى

۲۸

ارزیابى عملکرد شرکت هاى دولتى نشان مى دهد این شرکت ها از نظر بهره ورى ناهمگون و ناپایدار هستند و کیفیت مدیریت حکمرانى و نظام مالکیت در دستگاه ها تفاوت چشمگیر دارد. وزارت نفت 
و جهاد کشاورزى سهم بالایى از شرکت هاى ضعیف دارند و بانک ها و وزارت ارتباطات در وضعیت بهترى قرار گرفته اند. شاخص هاى منابع انسانى هم الگوهاى متفاوتى را نشان مى دهد.



نقشه حرارتى عوامل موثر بر بهره ورى (تیرگى نشان اقدامات بیشتر)

رشــد مثبت کارایى نیروى انسانى در سطح کلان (5.1
درصد) همراه بــا کاهش بهره ورى دســتمزد (1.7- درصد) 
بیانگر کنترل هزینه هاى دستمزد در برخى از دستگاه هاست. 
این رابطه پایدار نیســت. در جهاد کشاورزى کاهش همزمان 
بهره ورى و کارایى دستمزد گزارش شده است. میانگین پایین 
همبستگى میان بهره ورى و جبران خدمات، مى تواند نشانگر 

ضعف در نظام پرداخت مبتنى بر عملکرد باشد.
در بخش کارکنان دولت نیز روندى مشــابه دیده مى شود. 
بهره ورى کارکنان در دو دهه گذشته روندى افزایشى اما کند 
داشته و رشد ستانده در دوره 17 ساله 1385 تا 1402، به طور 
متوسط 1.6 درصد بیشتر از رشد نهادها بوده است. با این حال 
جبران خدمات سرانه واقعى کارکنان حدود 40 درصد کاهش 
یافته و این افت مى تواند انگیــزه و کیفیت خدمات عمومى را 
تضعیف کند. برخى بخش ها مانند مالیات و حمل ونقل عملکرد 
بالا داشــته اند، اما بهداشت و مســکن-رفاهى راکد یا منفى 
بوده اند. نکته قابل توجه اینکه رابطه میان رشــد هزینه هاى 
دولت و عملکرد اقتصادى در این دوره بسیار ضعیف بوده است.

در ســطح سیاســتگذارى، اجــراى طرح نظــام ملى 
بهره ورى در ســال 1404 نقطــه آغاز تلاش بــراى ایجاد 
معمارى منســجم بهره ورى در کشــور بوده است. شناسایى 
41 اقــدام در حوزه هــاى سیاســتگذارى، تنظیم گــرى، 
تســهیل گرى، آموزش، تخصیص منابع، سنجش و پژوهش 
نشان دهنده حرکت به سمت اســتقرار ساختارهاى بنیادین 
اســت. با این حــال تمرکز اقدامات بیشــتر بر نظام ســازى 
بوده و حوزه هایــى مانند بازار کار، ســرمایه گذارى خارجى، 

نــوآورى و ســرمایه اجتماعــى هنــوز نیازمنــد مداخــلات دقیق تر هســتند. بــراى ایجــاد تــوازن در معمارى سیاســتى 
لازم اســت امــکان پیوند موثــر میان سیاســت هاى مرتبــط با بســترهاى نهــادى، و کارکــرد بازارها بــا ظرفیــت بنگاه ها 

برقرار گردد.

مجموع ارزیابى هاى این گزارش نشــان مى دهد که ارتقاى 
بهره ورى در کشــور مســتلزم تمرکز بر ارتقــاى کیفیت 
حکمرانى است. در این راستا گذار از رویکرد هزینه محور به 
رویکرد بهره ورى محور ضرورى است. بکارگیرى شاخص هاى 
بهــره ورى در نظام برنامه ریــزى، بودجه ریــزى و ارزیابى 
عملکرد، امکان تخصیص هدفمند منابع و مدیریت مبتنى 
بر نتایج را فراهم مى کند. از طرف دیگر بهبود کارایى بازارها 

با ارتقاى شــفافیت، کاهش هزینه هاى مبادله و تســهیل 
رقابت، پیش نیــاز افزایش پویایى بخش هــاى اقتصادى و 
تعمیم رشد بهره ورى در ســطح ملى است. بخش مهمى از 
نابهره ورى به وجود شــرکت هاى دولتى و شــبه دولتى در 
ساختار اقتصادى کشــور برمى گردد که اصلاحات اساسى 
در آن مى تواند بهره ورى کشور را بهبود دهد. در عین حال، 
پایدارى بهره ورى نیروى انسانى نیازمند اصلاح نظام جذب 

و نگهداشــت نیروى انســانى از یکطرف و نظام پرداخت از 
طرف دیگر است.

به طور کلى، ارتقاى بهــره ورى در اقتصاد ایــران نیازمند 
گذار از مرحله اســتقرار ســاختارها به مرحله مداخله هاى 
هدفمند سیاستى است. تقویت همزمان نهادها، محرك هاى 
انگیزشى، کارایى بازارها و ظرفیت بنگاه ها شرط لازم براى 

شکل گیرى رشد پایدار بهره ورى خواهد بود.

۲۹

ی در کشور مستلزم تمرکز  زیابی های این گزارش نشان می دهد که ارتقای بهره ور مجموع ار
ی در اقتصاد ایران نیازمند گذار  بر ارتقای کیفیت حکمرانی است. به طور کلی، ارتقای بهره ور

از مرحله استقرار ساختارها به مرحله مداخله های هدفمند سیاستی است.
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چکیده
گزارش «ســیماى بهره ورى ایران 1404» که توســط 
سازمان ملى بهره ورى منتشر شــده، نخستین گزارشى 
است که به صورت هم زمان، تصویرى از وضعیت بهره ورى 
اقتصاد ایران و روند استقرار «طرح نظام ملى بهره ورى» 
ارائه مى کند. اهمیت این گزارش از آن جهت است که پس 
از تصویب قانون برنامه هفتم پیشرفت، براى نخستین بار 
شاخص هاى بهره ورى، اقدامات اجرایى و بخشى از الزامات 
حکمرانى بهره ورى در یک سند واحد گردآورى شده است.

هدف این ارزیابى، بررسى میزان انطباق گزارش با قانون 
برنامه هفتم پیشــرفت، طرح نظام ملى بهره ورى و اسناد 
مرتبط با بهره ورى اســت. روش ارزیابى بر تحلیل اسناد 
رسمى، مقایســه اهداف قانونى با عملکرد گزارش شده و 
بررسى میزان پوشــش تکالیف مقرر در اسناد بالادستى 

استوار است.
نتایج ایــن ارزیابى که با کمک هوش مصنوعى بدســت 
آمده نشــان مى دهد گــزارش از نظر تبییــن وضعیت 
موجود و ارائه چارچوب مفهومى بهره ورى، اســتفاده از 
شاخص هاى بین المللى و دســته بندى اقدامات اجرایى، 
از کیفیت مناسبى برخوردار است. در مقابل، ضعف هایى 
همچون فقدان ارتباط روشن میان اقدامات و نتایج، نبود 
شاخص هاى ســنجش عملکرد، عدم مقایسه مستقیم با 
اهداف کمى برنامه هفتم و پوشش محدود برخى حوزه هاى 
مهم مانند بازار کار، ســرمایه گذارى مستقیم خارجى و 

حکمرانى استانى مشاهده مى شود.
به طور کلى مى توان نتیجه گرفت که گزارش «ســیماى 
بهره ورى ایران 1404» بیش از آنکه یک گزارش ارزیابى 
عملکرد باشــد، یک گزارش پایه  بــراى آغاز نظام پایش 
بهره ورى کشور است. بنابراین انتظار مى رود نسخه هاى 
بعدى علاوه بــر بیان اقدامات انجام شــده، میزان تحقق 
اهداف، آثار سیاست ها و پیشرفت شاخص هاى بهره ورى را 

نیز به صورت مستند ارائه کنند.

بررسى محتوایى گزارش 
«سیماى بهره ورى ایران 1404»

ساختار گزارش از ســه بخش اصلى تشکیل شده است:
1) مبانى نظرى بهره ورى، جایگاه آن در رشد اقتصادى، 
شاخص هاى اندازه گیرى بهره ورى و معرفى مدل مفهومى 
نظام ملى بهره ورى 2) بررسى وضعیت بهره ورى اقتصاد 
ایران با استفاده از شاخص هاى ملى و بین المللى 3) تشریح 
اقدامات انجام شده در چارچوب طرح نظام ملى بهره ورى. 
از نظر ساختار، گزارش انســجام مناسبى دارد و مخاطب 
مى تواند ارتباط منطقى میان مباحث نظرى، شاخص هاى 
آمارى و اقدامــات اجرایــى را دنبال کند. بــا این حال، 
همان گونه کــه در ادامه این ارزیابى نشــان داده خواهد 
شد، ارتباط میان این سه بخش بیشتر در سطح مفهومى 
برقرار شده و در ســطح تحلیلى و ارزیابى عملکرد هنوز 

کامل نیست.

نقاط قوت گزارش
این ســند داراى این نقاط قوت است که مى تواند مبناى 

توسعه نظام پایش بهره ورى کشور قرار گیرد:
1.استفاده از شاخص هاى معتبر بین المللى: استفاده 
 (APO) از چارچوب ســازمان بهره ورى آسیایى
براى مقایسه وضعیت ایران با سایر کشورها موجب 
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زیابی عملکرد باشد، یک  ی ایران ۴۰۴۱» بیش از آنکه یک گزارش ار گزارش «سیمای بهره ور
ود نسخه های  ی کشور است. بنابراین انتظار می ر گزارش پایه  برای آغاز نظام پایش بهره ور
بعدی علاوه بر بیان اقدامات انجام شده، میزان تحقق اهداف، آثار سیاست ها و پیشرفت 

ی را نیز به صورت مستند ارائه کنند. شاخص های بهره ور

شده جایگاه ایران در سطح منطقه و جهان نیز مشخص 
شود. استفاده از شاخص آمادگى بهره ورى (PRI) هم 
امکان شناسایى نقاط ضعف نهادى، مدیریتى و محیط 

کسب وکار را فراهم کرده است.
2.شفافیت در ارائه وضعیت موجود: برخلاف بسیارى 
از گزارش هاى رســمى که صرفاً بر دستاوردها تأکید 
مى کنند، بخشــى از ضعف هاى اقتصاد ایــران را نیز 
به صراحت بیان کرده است، از جمله: رتبه پایین ایران 
در شــاخص آمادگى بهره ورى؛ پاییــن بودن کارایى 
بازارها؛ رشــد نامتوازن بهره ورى میــان بخش هاى 
اقتصادى؛ کاهش بهره ورى ســرمایه طى دوره هاى 

طولانى. 
3.دسته بندى مناسب اقدامات: یکى دیگر از نقاط قوت 
گزارش، طبقه بندى اقدامات بر اســاس کارکردهاى 

حکمرانى بهره ورى است.
4.توجه به بهره ورى شــرکت هاى دولتى: بررســى 
عملکرد تعداد قابل توجهى از شــرکت هاى دولتى و 
مقایسه دستگاه هاى اجرایى، مى تواند مبناى اصلاح 
نظام مدیریت شــرکت هاى دولتى قــرار گیرد. این 
بخش ارتباط بیشترى با تکالیف مقرر در قانون برنامه 

هفتم دارد.

مهم ترین کاستى هاى گزارش
1.غلبه گزارش فعالیت بر گزارش عملکرد: در بسیارى 
موارد، تدوین آیین نامه، دستورالعمل، تشکیل کارگروه 
یا برگزارى نشست ها به عنوان «اقدام» ثبت شده؛ اما 
مشخص نیست چه تأثیرى بر بهبود بهره ورى کشور 

داشته اند.
2. نبود ارتباط میان اقدامات و شاخص هاى بهره ورى: 
یکــى از مهم ترین ضعف هاى گــزارش، نبود زنجیره 
منطقى میان اقدام، خروجى، پیامد و اثر اســت. براى 
مثال مشــخص نیســت کدام اقدام موجب افزایش 
بهره ورى نیــروى کار و کدام سیاســت باعث بهبود 
بهره ورى سرمایه شده است؛ در نتیجه، امکان ارزیابى 

اثربخشى سیاست ها فراهم نیست.
(KPI) 3.فقدان شــاخص هاى کلیدى عملکــرد

تقریباً هیــچ  یک از اقدامات گزارش داراى شــاخص 
عملکرد مشخص نیست. به همین دلیل امکان پاسخ به 
پرسش هاى زیر وجود ندارد: چه میزان از هدف محقق 
شده است؟  چه زمانى باید هدف محقق شود؟ مسئول 
تحقق هدف کدام دستگاه است؟ میزان پیشرفت هر 

اقدام چقدر است؟
4.نبود مقایسه مستقیم با اهداف قانونى اگرچه گزارش 
به برنامه هفتم و طرح نظام ملى بهره ورى اشاره کرده 
است، اما در اغلب موارد عملکرد واقعى با اهداف کمى 
قانون مقایسه نشده است. در نتیجه خواننده نمى تواند 
تشــخیص دهد عملکرد از هدف جلوتر است، مطابق 

هدف است یا از هدف عقب مانده است. 
در مواردى گــزارش صرفاً  5.کمبود تحلیل علــل:
وضعیت موجود را بیان مى کند اما علت آن را تحلیل 
نمى کند. براى نمونــه، پایین بودن رتبــه ایران در 
شــاخص آمادگى بهره ورى یا عملکرد ضعیف برخى 
بخش هاى اقتصادى بیان شده است، اما عوامل اصلى 
ایجاد این وضعیت و سهم هر عامل به صورت نظام مند 
بررسى نشده که این موضوع از ارزش سیاست گذارى 

گزارش مى کاهد.

ارزیابى انطباق با قانون برنامه هفتم پیشرفت
برخلاف برخى برنامه هاى توسعه گذشته که بهره ورى بیشتر 
در حد یک هدف کلى مطرح مى شــد، در برنامه هفتم براى 
آن اهداف کمــى، تکالیف اجرایى و ســازوکارهاى نظارتى 
مشخص پیش بینى شده است. بنابراین انتظار مى رود گزارش 
«سیماى بهره ورى ایران 1404» میزان تحقق این تکالیف 

قانونى را نیز به طور شفاف نشان دهد.
مطابق اطلاعات این گزارش، رشــد اقتصادى سال 1403
درصد، رشــد بهره ورى کل عوامل تولید حدود  حدود 3٫1
درصد و میانگین رشــد بهره ورى کل عوامل تولید در  2٫1
درصد بوده است. در نگاه  دوره 1396 تا 1403 حدود 1٫6
درصدى بهره ورى از رشد اقتصادى  نخست، سهم حدود 67
ممکن است نشــان دهنده عملکردى بسیار مطلوب به نظر 
برسد؛ اما تحلیل دقیق تر نشان مى دهد این نتیجه نیازمند 

تفسیر محتاطانه است.
دلیل این موضوع آن است که رشد اقتصادى تحقق یافته (3٫1

درصد) فاصله زیادى با هدف 8 درصدى برنامه دارد. بنابراین 
افزایش نسبت سهم بهره ورى، تا حد زیادى ناشى از کوچک 
بودن رشد اقتصادى کل است و الزاماً به معناى تحقق کامل 
اهداف بهره ورى نیســت. به بیان دیگر، اگر رشد اقتصادى 
مطابق هدف برنامه به 8 درصد مى رسید، رشد بهره ورى نیز 
باید در سطح بالاترى قرار مى گرفت تا سهم هدف گذارى شده 
را تأمین کند. این نکتــه از مهم ترین یافته هاى تحلیلى این 
ارزیابى است و پیشنهاد مى شود در نسخه هاى بعدى گزارش 
به صورت شفاف توضیح داده شود تا از برداشت هاى نادرست 

جلوگیرى شود.
در اجراى ماده 111 برنامه هفتم، طرح نظام ملى بهره ورى 
تدوین، تصویــب و ابلاغ شــده اســت. گــزارش در ارائه 
شــاخص هاى کلان بهره ورى عملکرد قابــل قبولى دارد.
شــاخص هایى مانند بهره ورى کل عوامل تولید، بهره ورى 
نیروى کار، بهره ورى سرمایه و.. به صورت مستند ارائه شده اند 
و این بخش از گزارش را مى توان یکى از نقاط قوت آن دانست. 
در میزان تحقق اهــداف، مهم ترین خلأ گزارش مشــاهده 
مى شود. براى نمونه، مشخص نشــده چند درصد از هدف 
رشد بهره ورى محقق شده، فاصله هر شاخص با هدف برنامه 
چقدر است و روند دســتیابى به اهداف در سال هاى آینده 

چگونه خواهد بود.
در این بخش مهم ترین نقاط قوت گزارش عبارت اند از: ارائه 
تصویرى نســبتاً جامع از وضعیت بهره ورى کشور؛ استفاده 

از شاخص هاى استاندارد و قابل مقایســه؛ آغاز نظام پایش 
بهره ورى در ســطح ملى؛ ارائه اطلاعات دربــاره بهره ورى 
شرکت هاى دولتى و ایجاد ارتباط میان برخى احکام برنامه 
هفتم و اقدامات اجرایى. در مقابل، مهم ترین کاســتى هاى 
گزارش از منظر انطباق با برنامه هفتم عبارت اند از: نبود جدول 
نبود شاخص هاى  رسمى مقایســه اهداف و عملکرد برنامه،

کمبود تحلیل آینده نگر. نبود زنجیره اثر و زمان بندى شده،
در مجموع، مى تــوان نتیجه گرفت که گزارش «ســیماى 
بهره ورى ایران 1404» بیشــتر یک گزارش پایش وضعیت 
و ظرفیت سازى اســت تا یک گزارش سنجش میزان تحقق 
اهداف برنامه هفتم. این موضوع از ارزش گزارش نمى کاهد، 
اما نشان مى دهد براى نسخه هاى بعدى لازم است پیوند میان 
اقدامات اجرایى و نتایج قابل اندازه گیرى به صورت روشن تر 

برقرار شود.

ارزیابى انطباق با طرح نظام ملى بهره ورى
طرح نظام ملى بهره ورى بر خلاف اسناد گذشته که بیشتر بر 
توصیه هاى کلى تمرکز داشتند، این طرح داراى ویژگى هاى 
زیر اســت: تعیین اهداف کمى براى بهره ورى کل اقتصاد 
و بخش هاى مختلــف؛ تعریف نقش دســتگاه هاى اجرایى 
در سطح ملى و اســتانى؛ پیش بینى ســاختار حکمرانى و 
کارگروه هــاى تخصصى؛ تعیین حوزه هاى مداخله شــامل 
سیاست گذارى، تنظیم گرى، تســهیل گرى، تأمین منابع، 
آموزش، پایش و نوآورى؛ الزام به گزارش دهى مستمر درباره 
میزان پیشــرفت اجراى طرح. بر این اساس، انتظار مى رود 
گزارش «سیماى بهره ورى ایران 1404» بتواند میزان تحقق 

این الزامات را نیز نشان دهد.
یکى از مهم ترین ویژگى هاى گزارش، طبقه بندى اقدامات 
در قالب هفــت کارکرد حکمرانى بهره ورى اســت. تحلیل 
این طبقه بندى نشــان مى دهد که توزیع اقدامات متوازن 
نیســت و بیشــترین اقدامات در ایــن حوزه هــا متمرکز 
شده اند: سیاست گذارى؛ تنظیم گرى؛ تدوین اسناد و ابلاغ 
دستورالعمل ها. در مقابل، حوزه هاى زیر سهم کمترى دارند:
تســهیل گرى؛ تأمین منابع؛ توسعه ســرمایه انسانى؛ نظام 
نوآورى؛ انتقال فناورى؛ ســرمایه گذارى مستقیم خارجى و 
بازار کار. این عدم توازن نشــان مى دهد اجراى طرح هنوز 
در مرحله ایجاد چارچوب هاى نهادى قرار دارد و وارد مرحله 

اصلاحات عملیاتى نشده است.
 این گزارش نشان مى دهد مرحله طراحى و استقرار چارچوب 
حکمرانى بهره ورى آغاز شده است. با این حال، گزارش هنوز 
بیشتر بر فرآیندهاى ایجاد نظام تمرکز دارد تا نتایج حاصل از 
اجراى نظام. همچنین عدم توازن میان حوزه هاى مختلف، 
کمبود اقدامات عملیاتى در بازار کار، سرمایه گذارى خارجى، 
نوآورى و حکمرانى استانى، و نبود شاخص هاى سنجش اثر، 

از مهم ترین چالش هاى گزارش به شمار مى روند.

پیشنهادهاى اصلاحى
1.بــراى ارتقــاى کیفیــت نســخه هاى بعدى گــزارش، 

پیشنهادهاى زیر ارائه مى شود:
2.تدوین جدول تطبیق اهداف قانونى و عملکرد واقعى

(KPI) 3.طراحى نظام شاخص هاى کلیدى عملکرد
4.ایجاد زنجیره اثر

5.تقویت گزارش هاى استانى
6.تقویت حوزه هاى کمتر مورد توجه

7.ارائه تحلیل هاى آینده نگر

 چه میزان از هدف محقق 
شده است؟  چه زمانى باید هدف محقق شود؟ مسئول 
تحقق هدف کدام دستگاه است؟ میزان پیشرفت هر 

نبود مقایسه مستقیم با اهداف قانونى اگرچه گزارش 
به برنامه هفتم و طرح نظام ملى بهره ورى اشاره کرده 
است، اما در اغلب موارد عملکرد واقعى با اهداف کمى 
 در نتیجه خواننده نمى تواند 
تشــخیص دهد عملکرد از هدف جلوتر است، مطابق 

در مواردى گــزارش صرفاً 
وضعیت موجود را بیان مى کند اما علت آن را تحلیل 
 براى نمونــه، پایین بودن رتبــه ایران در 
شــاخص آمادگى بهره ورى یا عملکرد ضعیف برخى 
بخش هاى اقتصادى بیان شده است، اما عوامل اصلى 
ایجاد این وضعیت و سهم هر عامل به صورت نظام مند 
بررسى نشده که این موضوع از ارزش سیاست گذارى 

 این گزارش نشان مى دهد مرحله طراحى و استقرار چارچوب تصویرى نســبتاً جامع از وضعیت بهره ورى کشور؛ استفاده 
حکمرانى بهره ورى آغاز شده است

بیشتر بر فرآیندهاى ایجاد نظام تمرکز دارد تا نتایج حاصل از 
اجراى نظام

کمبود اقدامات عملیاتى در بازار کار، سرمایه گذارى خارجى، 
نوآورى و حکمرانى استانى، و نبود شاخص هاى سنجش اثر، 

از مهم ترین چالش هاى گزارش به شمار مى روند

پیشنهادهاى اصلاحى
1.بــراى ارتقــاى کیفیــت نســخه هاى بعدى گــزارش، 

پیشنهادهاى زیر ارائه مى شود
2.تدوین جدول تطبیق اهداف قانونى و عملکرد واقعى

3.طراحى نظام شاخص هاى کلیدى عملکرد
4.ایجاد زنجیره اثر

5.تقویت گزارش هاى استانى
6.تقویت حوزه هاى کمتر مورد توجه

7.ارائه تحلیل هاى آینده نگر



اقلیم جهان در آستانه یک «سوپر ال نینو»

پرویز رضازاده
مشاور امور پیش بینى

سازمان هواشناسى
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ایران در 
تیررس 
ال نینو 
امسال

عصرانه تخصصى بهره ورى با عنوان «تحلیل آثار پدیده ال نینو بر منابع طبیعى» با هدف بررسى آثار تغییرات اقلیمى، رخدادهاى حدى و 
افزایش آسیب پذیرى سرزمینى برگزار شد. در این نشست، پدیده ال نینو و پیامدهاى آن بر منابع طبیعى با حضور دکتر رضازاده، مشاور امور 

پیش بینى سازمان هواشناسى، و دکتر نورى و دکتر گودرزى از حوزه منابع طبیعى و آبخیزدارى بررسى شد.

ایران در 
تیررس 
ال نینو 
امسال

«دورپیوند» یا شاخص انسو، یک ویژگى فیزیکى و دینامیکى 
اقیانوس اســت که مى تواند فراتــر از منطقه مبــدأ خود، 
پیامدهاى اقلیمى ایجاد کند. این پدیده در ســه حالت سرد 
(لانینا)، گرم (ال نینو) و خنثى بروز مى کند و میانگین چرخه 
آن حدود چهار سال برآورد مى شــود، هرچند در عمل این 
چرخه مى تواند بین دو تا هفت ســال متغیر باشــد. چالش 
اصلى در بررســى این پدیده، علاوه بر تفاوت در طول دوره، 
تغییرپذیرى شدت آن اســت؛ چون ممکن است یک دوره 
ال نینو با شــدت قوى، دوره اى با شــدت ضعیــف، دوره اى 

متوسط و در مقطعى دیگر دوره اى بسیار قوى شکل بگیرد.

پدیده امسال، «سوپر ال نینو» است
براساس خروجى مدل هاى پیش بینى، پدیده اى که امسال در 
جهان در حال شکل گیرى است، یک «سوپر ال نینو» خواهد 
بود. ناهنجارى دماى آب در بخش اســتوایى اقیانوس آرام و 
در منطقه نینو 3.4 حدود سه تا 3.5 درجه سلسیوس برآورد 
شده است که ناهنجارى بسیار بزرگ و کم سابقه اى محسوب 
مى شود. البته این میزان همچنان در مرحله پیش بینى قرار 

دارد، اما در صورت تحقق، شاخص بسیار بزرگى خواهد بود. 
در چنین شرایطى، دو مسئله اهمیت ویژه اى پیدا مى کند؛ 
نخســت، قدرت ال نینو و دوم، تعدد دورپیوندهاى اقلیمى. 
ده ها دورپیونــد مى توانند به صورت همزمان فعال باشــند 
و در فاز موافق یا مخالــف با پدیده اصلى قــرار گیرند. این 
دورپیوندها ممکن است یکدیگر را تقویت کنند یا از شدت 
اثرات یکدیگر بکاهند. امسال، به دلیل شدت بالاى ناهنجارى 
پیش بینى شــده، بخش عمده دورپیوندها در یک راســتا و 
هم جهت با یکدیگر عمل مى کنند و همین مســئله موجب 
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سابقه شش ماه متوالی بارندگی بالاتر از نرمال در ایران وجود ندارد و در طول ۷۳ سال 
فعالیت نیز چنین شرایطی مشاهده نشده است. سیستم های جوی معمولاً به صورت 

ود بارندگی های مناسب تا پایان پاییز ادامه داشته  موجی عمل می کنند؛ بنابراین انتظار می ر
وند کاهشی آغاز شود. باشد و از بهمن ماه ر

شده است مدل هاى مختلف پیش بینى در جهان نیز به نتایج 
نسبتاً مشابهى برسند.

پیش بینى بارش هاى خوب براى پاییز امسال ایران
ویژگى مهم دیگرى که امسال در الگوهاى اقلیمى مشاهده 
مى شود، هم راستایى دورپیوند دیگرى به نامQBO(نوسان 
MJO، QBO شبه دوسالانه) است. هم گرایى شاخص هاى

شــرایطى را رقم زده که همگى براى پاییز امسال،  IOD و
بارش هاى بسیار خوبى را براى کشــور (به ویژه در ماه هاى 
مهر، آبان و آذر) پیش بینى مى کنند. البته فاصله زمانى ما تا 
پاییز زیاد است و هرچه فاصله بیشتر شود، احتمال تغییر در 

پیش بینى وجود دارد. 
بــا پیش گویى تفاوت دارد.  (Forecasting) پیش بینى
در هیچ مرکز علمى معتبــرى در دنیا صحبت از پیش بینى 
100 درصدى نمى شــود؛ بلکــه پیش بینى ها بر اســاس 
احتمالات (مثلاً با احتمال 95 درصد یــا 70 درصد) بیان 

مى شوند.

زاگرس؛ یکى از مناطق اصلى تحت تأثیر ال نینو
همبســتگى میان انســو و بارندگى ایران، به ویژه در پهنه 
زاگرس، به اثبات رسیده اســت. این پدیده بیشترین تأثیر 
را بر جریان هاى غربى و بادخور زاگرس دارد و استان هایى 
مانند کرمانشاه، کردستان، خوزستان، فارس و حتى بوشهر 
را تحت تأثیر قرار مى دهد. زاگرس مانند یک دیواره مرتفع 
عمل کرده و رطوبت سیســتم هاى جوى را جذب مى کند. 
تفاوت بارندگى کوهرنگ و اصفهان نمونه اى از این اثر است. 

بارش سالانه کوهرنگ در چهارمحال و بختیارى حدود هزار 
و 300 تا هزار و 400 میلى متر است، در حالى که اصفهان در 
فاصله اى نه چندان دور حدود 120 میلى متر بارندگى دارد. 
این تفاوت به دلیل قرار گرفتن کوهرنگ در ســمت بادگیر 
یا بادخور کوهســتان اســت. اگر افزایش بارندگى امسال 
40 درصد باشــد، براى اصفهان حدود 50 میلى متر و براى 
کوهرنگ بیش از 500 میلى متر بارش اضافى ایجاد مى کند؛ 
بنابراین درصد افزایش بارندگى در اقلیم هاى مختلف معناى 

متفاوتى دارد.

تفاوت اقلیم دو سوى البرز
نتایج پژوهش ها نشان مى دهد همبســتگى مناسبى براى 
افزایش بارندگى در دامنه جنوبى البرز وجود دارد، اما دامنه 
شمالى البرز و سواحل دریاى خزر شــرایط متفاوتى دارند. 
از این رو نمى توان براى هر دو ســوى البرز توصیه یکسانى 

ارائه کرد.

کاهش بارش از پایان پاییز و آغاز زمستان
پیش بینى ها از یک وقفه و کاهش بارندگى به زیر حد نرمال 
در پایان پاییز و اوایل زمستان، به ویژه در بهمن ماه، حکایت 
دارد. سابقه شش ماه متوالى بارندگى بالاتر از نرمال در ایران 
وجود ندارد و در طول 37 سال فعالیت نیز چنین شرایطى 
مشاهده نشده است. سیســتم هاى جوى معمولاً به صورت 
موجى عمل مى کنند؛ بنابراین انتظار مى رود بارندگى هاى 
مناسب تا پایان پاییز ادامه داشــته باشد و از بهمن ماه روند 

کاهشى آغاز شود.

نقش نوسان اقیانوس اطلس شمالى در بارش ایران
پدیده نوسان اقیانوس اطلس شمالى (NAO) تأثیر مستقیمى 
روى حرکت موجى طوفان ها به سمت خاورمیانه دارد. این شاخص 
داراى فازهاى مثبت، منفى و خنثى است. در فاز مثبت، طوفان ها 
و جت قطبى به سمت شمال شرق اروپا و اسکاندیناوى منحرف و 
 ،NAO ِاثر بارشى آن براى ما تضعیف مى شود. اما در فاز منفى
مسیر طوفان ها شرقى-غربى شده و سامانه ها از روى شمال آفریقا 

و مدیترانه عبور کرده و ایران را تحت تأثیر قرار مى دهند.

افزایش 30 تا 40 درصدى بارش پاییزه
انتظار مى رود پاییز امسال بارش هایى فراتر از نرمال، به ویژه 
در پهنه زاگرس، رخ دهد. بارش هــاى پاییزه عمدتاً مداوم، 
پیوسته و سیستمى هســتند و تفاوت مهمى با بارش هاى 
بهارى دارند. در بهار، به ویژه در خوزستان و لرستان، بارش ها 
مى توانند رگبارى، شــدید و کوتاه مدت باشــند و در مدت 
یک یا دو ســاعت ســیلاب ایجاد کنند، اما در پاییز ممکن 
اســت بارندگى 24 تا 48 ســاعت به صورت مداوم و ملایم 
ادامه داشته باشــد. بارش 100 میلى مترى طى 24 ساعت 
قابل کنترل تر از بارش 20 میلى مترى در یک ســاعت است. 
همچنین در پاییز ذخیره برفى قابل توجهى در کوه ها وجود 
ندارد که بارش بــاران موجب ذوب ناگهانى آن و تشــدید 
سیلاب شود. بنابراین، با وجود افزایش بارندگى، احتمال وقوع 
سیلاب هاى مخرب پاییزى به شــدت و شرایط بهار نخواهد 
بود. در مجموع، سیماى پاییز امسال افزایش بارندگى حدود 
30 تا 40 درصد نسبت به نرمال را نشــان مى دهد، اما آغاز 

زمستان با روند کاهشى بارش همراه خواهد بود.



بسته جامع سیاستی برای 
ی است ور ی در النینو ضر مدیریت کشاورز

 مسعود گودرزى
 عضو هیات علمى پژِوهشکده 

 حفاظت خاك و آبخیزدارى
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ومیه را نمی توان صرفاً به تغییر اقلیم نسبت  خشک شدن دریاچه ار
یت، الگوی کشت  داد. سهم عمده این فاجعه ناشی از سوءمدیر

نامناسب، برداشت بیش از حد آب و مسائل اقتصادی و اجتماعی 
وند را تشدید کرده است.  بوده است؛ هرچند تغییر اقلیم نیز این ر

گفتمان بهره وری

اقیانوس آرام و پدیده «انِسو» موتور محرکه جریان هاى جوى 
جهان هستند. شــرایط نرمال، ال نینو و لانینیا و همچنین 
تغییرات خط استوا منبع اصلى تغییرات انرژى در اقیانوس 
آرام است، این نوسانات و جابه جایى بارش هاى همراه با آنها 
از عوامل اصلى بروز خشکسالى یا سیلاب در مناطق مختلف 
جهان به شمار مى روند. دوره بازگشت این پدیده ها بین دو 
تا هفت سال متغیر است و در خاورمیانه نیز فازهاى مثبت 
و منفى این پدیده ها سابقه اى طولانى دارند و آثار دمایى و 

بارشى آنها به وضوح قابل مشاهده است.

ناهنجارى هاى دمایى؛ تهدید منابع آب و کشاورزى
آنچه بیشــتر کشــور ما به ویژه مناطق جنوبــى تا نواحى 
مرکزى را تحت تاثیر قــرار مى دهد، «آنومالى هاى دمایى» 
(ناهنجارى هاى دمایى) اســت؛ دقیقاً همــان نقطه اى که 
انجمن بهره ورى باید به آن توجه ویژه اى داشته باشد؛ چرا 
که افزایش دما مســتقیماً موجب افزایش تبخیر و تعرق و 
در نتیجه بالا رفتن شــدید مصرف آب در بخش کشاورزى 

مى شود.

تغییر اقلیم؛ تشدیدکننده پدیده هاى طبیعى
موضوع خشکسالى در اسناد تاریخى و کهن ایران نیز سابقه 
دارد و در کتیبه هاى باستانى از خداوند خواسته شده است 
کشور را از خشکســالى و دروغ محفوظ بدارد. این موضوع 
نشان مى دهد خشکسالى از دو تا ســه هزار سال پیش نیز 
یکى از معضلات اصلى ایران بوده، اما فعالیت هاى انسانى در 
دوره معاصر موجب تشدید این پدیده شده است. براساس 
یافته هاى دو رســاله دکترى انجام شــده در استان فارس، 
تداوم، شدت، مدت و بزرگى خشکســالى ها در استان هاى 
جنوبــى، به ویژه فــارس، افزایش یافته و بخــش مهمى از 
این روند ناشــى از دخل و تصرف هاى غیراصولى انسان در 

طبیعت است.
تغییر الگوهاى اقلیمى ایران به سمت آب وهواى بسیار گرم تر
در یک پژوهش مشترك با یکى از دانشجویان پسادکترى، 
کشور به هفت منطقه اقلیمى بزرگ تقسیم و وضعیت منطقه 
غرب کشور با اســتفاده از مدل ســازى بررسى شده است. 
غرب کشــور به دلیل برخوردارى از آمارهاى طولانى مدت 

و باکیفیت، اهمیت زیادى در مطالعات تغییر اقلیم دارد.
براســاس پیش بینى هاى هیــات بین دولتــى تغییر اقلیم 
وضعیت ایران در نقشه هاى آینده نگرى بحرانى است. آنچه 
در کشور رخ مى دهد تنها افزایش دما یا کاهش بارش نیست، 
بلکه «شیفت زمانى و مکانى» در الگوهاى اقلیمى و حرکت 

به سمت آب وهواى بسیار گرم تر است.
برابر بودن میانگین دماى سالانه با میانگین 30 ساله لزوماً به 
معناى مطلوب بودن شرایط نیست؛ زیرا ممکن است زمان 
وقوع بارش و دما تغییر کند. در چنین شــرایطى، بارندگى 
ممکن است زمانى رخ دهد که بخش کشاورزى به آب نیاز 
ندارد و در دوره اى که نیاز آبى بالاست، بارشى اتفاق نیفتد؛ 
بنابراین حتى با باقى ماندن مجموع بارش سالانه در محدوده 
نرمال، تغییر زمان و مکان بارش مى تواند پیامدهاى جدى 

براى کشاورزى و منابع آب داشته باشد.

سوءمدیریت در کنار تغییر اقلیم
تغییر اقلیم، مورد پذیرش مجامع علمى و اقتصادى جهان 
است و کشــور ما نیز از این پدیده آسیب هاى جدى دیده، 
اما نباید سهم سوءمدیریت ها را نادیده گرفت. براى نمونه، 
خشک شدن دریاچه ارومیه را نمى توان صرفاً به تغییر اقلیم 
نسبت داد. سهم عمده این فاجعه ناشــى از سوءمدیریت، 
الگوى کشت نامناسب، برداشــت بیش از حد آب و مسائل 
اقتصادى و اجتماعى بوده اســت؛ هرچنــد تغییر اقلیم نیز 
این روند را تشدید کرده است. تفکیک دقیق سهم هر یک از 
این عوامل در بخش کشاورزى و منابع طبیعى کار دشوارى 
است، اما نادیده گرفتن نقش مدیریت و تصمیم هاى انسانى 

نیز صحیح نیست.

تاب آورى؛ حلقه مفقوده مدیریت بحران
یکى از مباحثى که در مدیریت بحران کشــور کمتر مورد 
توجه قرار مى گیرد، «تاب آورى» اســت. زمانى که ســیل 
زندگى یک کشاورز را نابود مى کند، دولت در نهایت ممکن 
اســت وامى به او پرداخت کند یا صندوق بیمه محصولات 
کشــاورزى خســارت محدودى بپردازد، اما پرســش این 
است که آیا کشــاورز به شــرایط اقتصادى پیش از بحران 
بازمى گردد؟ پاسخ منفى است. از سوى دیگر افزایش دما و 
حذف دوره هاى یخبندان زمستانه موجب طغیان آفت هایى 
شده است که در گذشته اهمیت اقتصادى چندانى نداشتند، 
اما اکنون به آفت هاى درجه یک کشاورزى تبدیل شده اند، 
این مسائل مستقیماً با معیشــت، فقر، بدهى و سوءتغذیه 
روستاییان ارتباط دارد. ما معمولاً شاخص هاى خشکسالى 
را برآورد مى کنیم، اما ارزیابى دقیقى از میزان آسیب پذیرى 

و در معرض خطر بودن جوامع محلى نداریم.

ضرورت تدوین بسته جامع سیاستى براى کشاورزى
کشور به یک بســته جامع سیاســتى در بخش کشاورزى 

نیاز دارد. امواج گرمایى شــدیدى که اکنون کشور را تحت 
تأثیر قرار داده اســت، ممکن اســت در کلان شهرى مانند 
تهران چندان ملموس نباشد، اما در عرصه هاى طبیعى آثار 
جدى دارد و موجب آفتاب سوختگى محصولاتى مانند انار، 
تخلیه روســتاها، کاهش امنیت غذایى و مهاجرت گسترده 
روستاییان به حاشیه شهرها مى شود. یکى از مشکلات اصلى 
این است که ابتدا مسئله را به خوبى نمى شناسیم و در مرحله 

بعد نیز اراده جدى براى حل آن وجود ندارد.

تغییر تقویم کشت متناسب با تغییرات اقلیمى
چند پیشــنهاد عملیاتى براى ســازگارى بــا تغییر اقلیم: 
نخســتین موضوع، تغییر تاریخ کشت اســت. جابه جایى 
رژیم بارش و تأخیر در بارش هاى پاییزه، بازنگرى در تقویم 
زراعى کشور را اجتناب ناپذیر کرده است و الگوهاى کاشت 

دهه هاى 40 و 50 دیگر پاسخگوى شرایط فعلى نیستند.
دومین پیشنهاد، توجه به پتانسیل هاى جدید بارشى است، 
مدل ها نشــان مى دهند در برخى مناطق مانند سیستان و 
بلوچستان با افزایش بارندگى مواجه خواهیم شد. این مسئله 
دو جنبه دارد؛ از یک سو خطر سیلاب براى سکونتگاه هاى 
ناپایدار مانند کپرها افزایش مى یابد و از سوى دیگر، امکان 
کشت تابســتانه در مناطقى که پیش از این از بارش کافى 

برخوردار نبودند، فراهم مى شود.
بنابراین تغییر الگوى کشــت ضرورى به نظر مى رسد، باید 
به سمت کشــت هاى کم آب بر و در عین حال داراى ارزش 
اقتصادى بالا مانند گیاهان دارویى حرکت کنیم و همزمان 
با اصلاح الگوى کشت، براى تغییر ذائقه مصرفى جامعه نیز 
برنامه ریزى شود. ســومین موضوع پایش سهم بارش برف 
است، کاهش سهم بارش برف و تبدیل آن به باران، بحران 

جدى براى تغذیه سفره هاى آب زیرزمینى است.
در محاسبات هواشناســى، معمولاً هر یک سانتى متر برف 
معادل یــک میلى متر بــاران در نظر گرفته مى شــود، اما 
ارزش هیدرولوژیکى برف، امکان ذخیره سازى و آزادسازى 
تدریجى آب و همچنین تفاوت آن با باران از نظر فرسایش، 

قابل مقایسه نیست.
داده هاى آمارى نشان مى دهند میانگین دماى کشور در هر 
دهه حدود نیم درجه ســانتى گراد افزایش یافته و این روند 
نیز تصاعدى است. اگر آمار سال هاى اخیر به مدل ها اضافه 
شود، این نرخ افزایش به طور قطع به حدود 0.6 یا 0.7 درجه 

در دهه خواهد رسید.
مدل هاى پیش بینى نشان مى دهند کشور به صورت همزمان 
با دو پدیده متضاد مواجه خواهد شــد؛ نخست بارش هاى 



۳۵

براساس پیش بینی های هیات بین دولتی تغییر اقلیم وضعیت ایران در نقشه های 
خ می دهد تنها افزایش دما یا کاهش بارش  ی بحرانی است. آنچه در کشور ر آینده نگر

نیست، بلکه «شیفت زمانی و مکانی» در الگوهای اقلیمی و حرکت به سمت آب وهوای 
بسیار گرم تر است.

شدید و ناگهانى و سیل آســا در بخش هایى از کشور و دوم 
افزایش شــدید دما، به ویژه در نیمه جنوبى و مرکزى، که 

موجب افزایش چشمگیر مصرف آب خواهد شد.

ایران همزمان در معرض خشکسالى و سیلاب است
بررسى 36 شــاخص حدى اقلیمى نشــان مى دهد برخى 
شاخص ها تأثیر بیشترى بر کشاورزى دارند. افزایش روزهاى 
بارش ســنگین، به ویژه بارش هاى بالاتــر از 20 میلى متر، 
در ســناریوهاى بدبینانه مى تواند خطر وقوع سیلاب هاى 
ویرانگر در غرب کشــور را افزایش دهد؛ به گونه اى که براى 
ایستگاه آبادان، افزایش 18.5 میلى مترى بارش هاى حدى 
در دهه آینده پیش بینى شــده است. از سوى دیگر، کاهش 
روزهاى یخبندان مى تواند با فراهم کردن شرایط بقاى لار 

و آفات، زمینه طغیان آنها در فصل بهار و تابستان را فراهم 
کند. افزایش طول موج هاى گرمایى و روزهاى بسیار داغ نیز 
ضمن تهدید ســلامت جامعه، موجب افزایش تبخیر منابع 

سطحى و نیاز آبى گیاهان خواهد شد.
ایران بــه دلیل شــرایط جغرافیایى، همزمــان در معرض 
خشکســالى و ســیلاب قرار دارد و همین مسئله مدیریت 
منابع آب را پیچیده تر مى کند. پیامدهــاى تغییر اقلیم در 
کشور شامل افزایش سیلاب هاى ناگهانى همرفتى، کاهش 
دوره بازگشت سیلاب ها، تشــدید امواج گرمایى، فرسایش 
خاك هاى حاصلخیز، کاهش روزهاى یخبندان و اختلال در 

امنیت غذایى است. 
در این شرایط، اجراى پروژه «به روزرســانى الگوى زمانى 
بارندگى در کل کشور» با همکارى یک کنسرسیوم علمى 

ضرورى اســت، زیرا الگوهاى بارشى قدیمى تغییر کرده اند 
و تدوین «سند الگوى کشــت» بدون برخوردارى از الگوى 
جدید بارش، فاقد پشــتوانه علمى خواهــد بود. همچنین 
کشور به جاى سیاست منسجم ســازگارى با تغییر اقلیم، 
عمدتاً رویکردى منفعلانه و مبتنى بر مدیریت بحران دارد؛ 
در حالى که مقابله با تغییر اقلیم امکان پذیر نیست و راهکار 

اصلى، سازگارى با پیامدهاى آن است.
توسعه بیمه هاى نوین کشاورزى، حمایت هاى هوشمندانه 
دولتى و جلوگیرى از تصمیم گیرى هاى انفرادى کشاورزان 
بر اساس نوسانات بازار نیز از الزامات این مسیر است. توسعه 
بى رویه زیتون کارى در زنجان نمونه اى از تصمیم گیرى هایى 
است که بدون توجه به توان اکولوژیک منطقه مى تواند در 

آینده چالش هاى جدى ایجاد کند.



۳۶

ی اقدامات عملی کند سازمان منابع طبیعی و آبخیزدار

حمید نورى 
عضو هیات علمى پژِوهشکده 

 حفاظت خاك و آبخیزدارى

تغییر اقلیم دیگر صرفاً یک مسئله علمى و دانشگاهى نیست، 
بلکه جوامع محلى و روســتایى نیز پیامدهاى آن را در قالب 
اختلال در تولید و امنیت غذایى، فشار بر منابع آب و انرژى 
و افزایش رخدادهاى شدید جوى تجربه مى کنند. مدیریت 
اقلیم نیز نباید تنها به کاهش انتشار گازهاى گلخانه اى محدود 
شود، بلکه باید با رویکردى یکپارچه، شش مخزن اصلى کربن 
شامل کربن سبز، آبى، آلى، ســیاه و زمین شناختى را مورد 

توجه قرار دهد. 
سازمان منابع طبیعى و آبخیزدارى با در اختیار داشتن 84
درصد عرصه هاى ملى، ظرفیت مهمى براى تبدیل یافته هاى 
علمى به اقدامات عملى دارد، هرچنــد تحقق این هدف به 

مشارکت دستگاه ها و جوامع محلى نیازمند است.

پیش بینى جوى ایران در چند ماه آینده
پدیده ال نینو را نمى توان به سادگى معادل افزایش بارش در 
ایران دانست. هرچند احتمال افزایش میانگین بارش کشور 
وجود دارد، امــا محل وقوع بارش ها متفــاوت خواهد بود و 
مناطق کوهستانى بیشتر تحت تأثیر قرار مى گیرند.  احتمال 
خشکسالى در شمال غرب و جنوب شرق و بارش بیش از نرمال 
در بخش هایى از زاگرس وجــود دارد، در حالى که وضعیت 
سواحل شمالى و جنوبى به دلیل پیچیدگى تعاملات جوى 

همچنان با عدم قطعیت همراه است.
بارش هاى پاییزى احتمالاً بیشتر از نوع پوششى و کم  شدت 
خواهند بود و در نتیجه خطر سیلاب هاى ویرانگر، کاهش، اما 
احتمال آب گرفتگى، زمین لغزش و فرسایش خندقى افزایش 
مى یابد. دامنه هاى البرز جنوبى، گرگان و گلستان و مناطقى 
از زاگرس و کرمانشاه از مناطق حســاس به این مخاطرات 
هســتند. در عین حال، بارش هاى ملایــم پاییزى مى تواند 
فرصتى براى تغذیه آبخوان ها و اجراى اقدامات آبخیزدارى، 

پخش سیلاب و احیاى نفوذپذیرى خاك باشد.
نگرانى اصلى، وقوع ال نینو در شرایط تغییر اقلیم و در جهانى 
گرم تر اســت؛ زیرا تغییر اقلیم متغیرهــاى جدیدى را وارد 
چرخه هاى اقلیمى و پیش بینى پذیرى را دشوارتر مى کند. 
تغییر الگوهاى بارش و خشکســالى مى تواند کشــاورزى، 
نیروگاه ها، مصرف آب و برق و مسیر طوفان ها را تحت تأثیر 
قرار دهد. از این رو، مسئله اصلى فقط پیش بینى رفتار ال نینو 
نیســت، بلکه جلوگیرى از غافلگیــرى و افزایش آمادگى و 

تاب آورى کشور است.
مدیریت این شــرایط باید بر پایه مدیریت ریسک و تقویت 
تاب آورى انجام شود. ریســک حاصل تعامل میان مخاطره، 
میزان در معرض قرارگیرى، آسیب پذیرى و ظرفیت تاب آورى 

است و عواملى مانند تخریب محیط زیست و پایین بودن ماده 
آلى خاك، آسیب پذیرى کشور را افزایش مى دهد. در بسیارى 
از نقاط کشور میزان ماده آلى خاك کمتر از یک درصد است 
و بهبود آن بایــد در اولویت قرار گیــرد. اقدامات نیز باید در 
چارچوب برنامه هاى کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت و بر 

اساس ویژگى هاى هر منطقه طراحى شوند.
مدیریت جامع حوزه هاى آبخیز، راهکار اصلى براى مدیریت 
آثار ال نینو است؛ زیرا سیل، خشکســالى، فرسایش خاك، 
زمین لغزش و گالى به صــورت زنجیره اى به یکدیگر مرتبط 
هســتند و نمى توان هرکدام را به طــور جداگانه مدیریت 
کرد. افزایش بارش نیز نباید موجب فراموشــى خشکسالى 
هیدرولوژیکى شــود، چراکه منابع آب زیرزمینى همچنان 
با بحران مواجه اند و تنش آبى بخش کشــاورزى ادامه دارد. 
بنابراین تمــام مؤلفه هاى محیطى، اقتصــادى، اجتماعى، 
فرهنگى و آموزشــى باید در یک چارچوب هماهنگ دیده 

شوند.
بارش هاى پاییزى مى تواند فرصتــى براى تغذیه آبخوان ها، 
پخش ســیلاب و اجراى اقدامات بیولوژیک، بیومکانیکى و 
سازه اى باشد. تابستان و اوایل پاییز نیز زمان مناسبى براى 
رســوب زدایى مخازن و افزایش نفوذپذیرى خاك اســت. 
تاکنون مطالعات اجراى پروژه هاى آبخیزدارى در 20 میلیون 
هکتار انجام شده و ســالانه یک تا دو میلیون هکتار مطالعه 
جدید صورت مى گیرد. حدود 17 میلیون هکتار عرصه نیز 
آماده اجراى عملیات آبخیزدارى است و تاکنون 26 درصد 
عرصه هاى هدف کشور تحت پوشش عملیات آبخیزدارى و 
آبخوان دارى قرار گرفته اند. همچنین از 40 هزار رشته قنات 
کشور، حدود 10 هزار رشته مورد عملیات قرار گرفته و 30

هزار رشته همچنان نیازمند توجه هستند.

نیاز به همکارى بیشتر جوامع محلى 
یکى از چالش هاى اصلى، کمبود اعتبارات و مشارکت ناکافى 
جوامع محلى است. در حوزه جنگل هاى زاگرس نیز اقدامات 
بیومکانیکى و بیولوژیکى براى مقابله با خشکیدگى درختان 
در حال توسعه است و بودجه این بخش از 40 میلیارد تومان 
به 600 میلیــارد تومان افزایش یافته اســت. اجراى طرح 
«جنگلدارى اجتماعى زاگرس» نیز با رویکرد مشارکتى در 

دستور کار قرار دارد.
در حوزه تالاب هــا نیز مدیریت حوزه هاى بالادســت براى 

کنترل کانون هاى گرد و غبار ضرورى است. 
بیش از 2.8 میلیون هکتار از کانون هاى بحرانى کشــور در 
اراضى کشاورزى، به ویژه اراضى شیب دار، قرار دارد و حتى 
اصلاح روش هاى ساده کشاورزى مانند جهت شخم مى تواند 

از فرسایش خاك جلوگیرى کند.
 با توجه به شــرایط ال نینو، کانون هاى بحرانى و پروژه هاى 
پخش ســیلاب تفکیک و به استان ها ابلاغ شــده تا در هر 
استان دست کم یک مگاپروژه پخش سیلاب در اولویت قرار

 گیرد.
پایش مستمر اقلیمى، شناسایى پیوندهاى دورساز اقلیمى 
و اتصال داده هاى منابــع طبیعى و هواشناســى نیز براى 
ایجاد نظام هشــدار یکپارچه ضرورى اســت. نقشــه هاى 
خطرپذیرى سیلاب و حساســیت به مخاطرات محیطى بر 
اساس شاخص هایى مانند فرســایش خاك، گالى، لغزش، 
فرونشســت و وضعیت دشت ها تهیه شــده و تدوین نقشه 

سلامت حوزه هاى آبخیز نیز در دستور کار قرار دارد.
 همچنین شــاخص هاى سازگارى از ســه هزار شاخص به 
15 شــاخص کاربردى و بومى کاهش یافته اند تا وضعیت 
اقتصــادى، اجتماعى و زیســت محیطى حوزه ها به صورت 

همزمان پایش شود.

مدیریت بارش با اقدامات عملیاتى در 3 مرحله
براى مدیریت بارش ها، اقدامات عملیاتى در سه مرحله پیش 
از بارش، حین بارش و پس از رخداد، با محوریت حسابدارى 
آب و کربن، ارتقاى تاب آورى و سازگارى حوزه هاى آبخیز 
پیشنهاد شــده است. ایجاد ســامانه هاى هشدار سریع نیز 
ضرورى است؛ زیرا اطلاع رســانى حتى چند ساعت پیش 
از وقوع ســیلاب یا زمین لغزش مى تواند از خسارات جانى 
و مالى قابل توجه جلوگیرى کند. اســتفاده از فناورى هاى 
نوین و هــوش مصنوعى نیز باید بــراى ارتقاى پیش بینى، 
پایش و مدیریت مخاطرات اقلیمى با جدیت بیشترى دنبال 

شود.

ایجاد سامانه های هشدار 
ی است؛  ور یع نیز ضر سر

یرا اطلاع رسانی حتی چند  ز
ساعت پیش از وقوع سیلاب 

یا زمین لغزش می تواند از 
خسارات جانی و مالی قابل توجه 

ی کند.  جلوگیر

ی اقدامات عملی کند سازمان منابع طبیعی و آبخیزدار

عضو هیات علمى پژِوهشکده عضو هیات علمى پژِوهشکده عضو هیات علمى پژِوهشکده 
 حفاظت خاك و آبخیزدارى

عضو هیات علمى پژِوهشکده 
 حفاظت خاك و آبخیزدارى

گفتمان بهره وری
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برای حمله امسال طبیعت آماده ایم؟
ارزیابی ابعاد و راهکارهای پدافندی مواجهه با ابر ال نینیوی سال ۱۴۰۵

بنت الهدى دهقانى

ال نینیو یعنى چه؟
پدیده اقلیمى ال نینیو به عنوان فاز گرمایشى الگوى طبیعى 
نوســان جنوبى ال نینیو (ENSO)، شامل افزایش غیرعادى 
دماى سطح آب در بخش مرکزى و شرقى اقیانوس آرام است 
که با تغییر جریانات اتمسفرى، کل سیستم هاى آب وهوایى 
دنیا را متأثر مى ســازد. بر اســاس مدل هــاى بین المللى و 
پیش بینى سازمان جهانى هواشناسى (WMO) و اداره ملى 
اقیانوسى و جوى آمریکا (NOAA)، این پدیده در سال جارى 
(1405 شمسى / 2026 میلادى) در خاورمیانه و ایران یک 
«ابر ال نینیو» (Super El Niño) با تداوم فراتر از 90 درصد 
خواهد بود. این رویداد تاریخى پتانسیل آن را دارد که با ابر 
ال نینیوى رکوردشکن سال 1997 رقابت کرده و به سیاره اى 
که هم اکنون تحت تأثیر کلان روند گرمایش جهانى و انتشار 
گازهاى گلخانه اى است، آســیب هاى مضاعف و شدیدترى 

وارد کند. 
به گزارش مجمــع جهانى اقتصاد و مؤسســه منابع جهان
(WRI)، این بســتر گرم تر، الگوهاى آب وهوایى را به شدت 
دوقطبى مى کند؛ به طورى که از یک ســو اتمســفر را براى 
بلعیدن رطوبــت خاك حریص تر کرده و خشکســالى هاى 
شــدید، کاهــش بى ســابقه ســطح آب کانــال پاناما یا 
آتش سوزى هاى میلیاردى جنگل هاى آمازون را رقم مى زند، 
و از ســوى دیگر، با افزایش فوق العــاده رطوبت پذیرى هوا، 
جرقه زننده باران هاى ناگهانى، طوفان هاى حاره اى مخرب 
و سیلاب هاى ویرانگر در بخش هاى دیگرى از جهان، نظیر 

شرق آفریقا، خاورمیانه و آسیاى مرکزى مى گردد.

مناقشه آمریکا و ایران سیستم  غذایى جهان را 
شکننده کرده

این نوسانات شــدید، زنجیره تأمین کالا، ســوخت و مواد 
غذایى را با شوك هاى سیستمى مواجه مى سازد؛ به طورى 
که در دوره گذشــته، ترس از اختلال اقلیمى، کشور هند را 
به ممنوعیت صادرات برنج و ثبــت بالاترین قیمت جهانى 
آن در 15 سال اخیر واداشت. مجمع جهانى اقتصاد هشدار 
 داده که در ســال 2026، به دلیل مناقشه ژئوپلیتیک میان 
آمریکا و ایران و اختلال در بازارهــاى انرژى، تجارت کود و 
کشتیرانى تنگه هرمز، سیستم هاى غذایى جهان به شدت 
شکننده شده اند و این ابرپدیده مى تواند آسیب پذیرى ها را به 

کمبودهاى واقعى غذا بدل کند. 

تهدید جدى سلامت عمومى 
این رویداد  فراتر از ابعاد اقتصادى، سازمان جهانى بهداشت
را تهدید جدى براى ســلامت عمومى مى داند که با ایجاد 
استرس هاى گرمایى شدید، شــیوع بیمارى هاى واگیردار 
ناشى از ناقلین، مخاطرات تغذیه اى و تحت فشار قرار دادن 

سیستم هاى درمانى، تاب آورى جوامع را به چالش مى کشد. 

غافلگیرى ایران از ال نینیوى قبلى
تأثیر ال نینیو بر اقلیم ایران بسیار پیچیده و گاهى متناقض 
است. اگرچه در ادبیات هواشناســى عمومى گفته مى شود 
ال نینیو باعث افزایش بارندگى هاى پاییز و زمستان در ایران 
مى شود، اما سال 1402 رفتار اقلیمى به شکل دیگرى رقم 
خورد و این پدیده به دلیل تغییر ناگهانى الگوها از یک پاییز 
فوق خشک به یک زمســتان و بهار سیل آسا، ضربه شدیدى 
به زیرساخت ها، کشــاورزى و منابع آبى کشــور وارد کرد. 
بزرگ ترین چالش ایــران در مواجهه بــا ال نینیوى قبلى، 
غافلگیرى در تاکتیک بــه دلیل خطا در اســتراتژى بود و 
مدیریت بحران کشور آمادگى مواجهه با رفتارهاى متناقض 
آن را نداشت. خسارت هاى این پدیده در ایران در دو جبهه 

کاملاً متفاوت اما به یک اندازه مخرب بروز کرد.
جبهه اول مربوط به ســیلاب هاى جنوب شــرق در اسفند 
1402 بود که در آن بارندگى هاى شدید، بخش هاى وسیعى 
از استان سیستان و بلوچستان به ویژه دشتیارى، نیک شهر 
و قصرقند را زیر آب برد. بر اساس نمودار پایش اقلیمى این 
استان، بیشــترین میزان بارش رگبارى این سامانه روز 24

بهمن به وقوع پیوســت که حجم بارندگى روزانه در آن به 
حدود 15/2 میلى متر رسید و در ادامه با تداوم بارندگى ها در 
هفته اول اسفند، حجم کل ریزش هاى این سامانه اقیانوسى 
در سطح اســتان بالغ بر 19 میلیارد مترمکعب برآورد شد. 
مقایسه این آمار با مدت مشابه سال قبل (سال آبى 1402-

1401) که حجم ریزش هاى کل استان در اسفندماه بسیار 
ناچیز و نزدیک به صفر بود، جهش ناگهانى بارندگى ها را به 

خوبى نشان مى دهد.
با این حال، به دلیل فقر پوشش گیاهى و مدیریت نامناسب، 
حجم عظیمى از این منابع ارزشــمند هدر رفت؛ به طورى 
که بر اساس اظهارنظر رســمى رئیس کمیسیون کشاورزى 
مجلس، نزدیک 2 میلیارد مترمکعــب از آب بارش هاى آن 

سال سیستان و بلوچستان بدون مهار مستقیم به دریا ریخت. 
این عدم مهار گویاى یک خلل عمیق ساختارى است؛ چرا که 
مجموع ظرفیت نهایى چهار ســد استراتژیک منطقه شامل 
سد زیردان با 207 میلیون مترمکعب (ظرفیت مفید 140

میلیون مترمکعب)، سد پیشین با 175 میلیون مترمکعب 
(ظرفیت مفید 167)، سد خیرآباد با 27.3 میلیون مترمکعب 
(ظرفیت مفید 14.95) و ســد شــى کلک با 10.8 میلیون 
مترمکعب (ظرفیت مفید 10.5)، در مجموع به 420 میلیون 
مترمکعب نیز نمى رسد. این بدان معناست که حجم سیلاب 
خروجى به سمت دریا، نزدیک به 5 برابر کل ظرفیت نگهدارى 
مخازن این چهار سد بزرگ بوده است و این زیرساخت ها با 
وجود تخلیه پیش دســتانه، عملاً توان فنى مهار چنین ابر 

سیلابى را نداشتند.

خسارت 1700 میلیارد تومانى 
به راه هاى سیستان و بلوچستان 

طبق آمارهاى رسمى، اثر این بارندگى ها بر راه هاى مواصلاتى 
جنوب سیستان و بلوچستان خسارت شدید حدود 1700

میلیارد تومانى بــرآورد شــد و میزان خســارت وارده به 
روستاهاى شمال استان نیز حدود 100 میلیارد تومان ثبت 
گردید. همزمان، رییس بخش زلزله شناسى مرکز تحقیقات 
راه، مسکن و شهرسازى از خسارت گسترده سیل به 1947

روستا در استان و تحمیل خسارت مالى حدود 2000 میلیارد 
تومانى به بخش ابنیه و مسکن خبر داد. 

در جبهه دوم و طى بهار 1403، ســامانه هاى سیل آســاى 
دیگرى مناطق جنوبى کشور را در برگرفت. بر اساس نمودار 
اقلیمى حوضه بندرعباس، بیشترین میزان بارش رگبارى در 
این منطقه در تاریخ 28 فروردین 1403  به وقوع پیوست که 
حجم بارندگى روزانه تنها در این تاریخ، رقم استثنایى 55.88

میلى متر را به ثبت رساند و با ایجاد آب گرفتگى هاى شدید، 
شوك لجستیکى عظیمى به این بندر استراتژیک و خطوط 

مواصلاتى آن وارد کرد.

نقاط قوت در سیلاب هاى 1402
با وجود این کاستى ها، در جریان ســیلاب هاى اواخر سال 
1402 چند راهکار فنى و مدیریتى موفقیت آمیز نیز به عنوان 
نقاط قوت اجرا شد که جلوى یک فاجعه انسانى بزرگ تر را 
گرفت. مدیریت پیش دستانه تخلیه سدها به ویژه در خروجى 
سدهاى پیشــین و زیردان بسیار هوشــمندانه عمل کرد و 
تخلیه بخشــى از ظرفیت مخازن چند روز پیش از رسیدن 
ســیلاب، فضاى کافى براى ذخیره موج اول را فراهم آورد و 
مانع از سرریز ناگهانى شد. همچنین استقرار سامانه هشدار 
ســریع پیامکى و هواشناســى کاربردى (تهک) به سازمان 
هواشناسى کمک کرد هشدارهاى سطح قرمز را با دقت مکانى 

یت پیش دستانه تخلیه  مدیر
وجی سدهای  سدها به ویژه در خر

یردان بسیار هوشمندانه  پیشین و ز
عمل کرد و تخلیه بخشی از ظرفیت 

وز پیش از رسیدن  ن چند ر مخاز
سیلاب، فضای کافی برای ذخیره 

موج اول را فراهم آورد و مانع از 
یز ناگهانی شد ر سر

دیدگاه بهره وری
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بالاترى صادر کند و ارسال به موقع این هشدارها و همکارى 
با دهیارى ها باعث شد روستاییان پیش از محاصره شدن در 
سیل، چهارپایان، دام ها و خودشان را به نقاط مرتفع منتقل 
کنند که این امر آمار تلفات انسانى را به نزدیک صفر رساند. در 
نهایت استفاده از پل هاى لجستیکى اضطرارى و پهپادهاى 
شناسایى براى ارزیابى خسارت خطوط برق در کنار عملیات 
امداد هوایى، نقش مهمى در رســاندن آذوقه به روستاهاى 

محاصره شده قصرقند و دشتیارى ایفا کرد.

پیش بینى سناریوهاى ال نینیوى 1405 در ایران
بر اساس واکاوى رفتار ابر ال نینیوهاى گذشته در فلات ایران، 
ما در سال جارى با یک نظام اقلیمى دوقطبى شدید مواجه 
خواهیم بود. در سناریوى اول که مربوط به پاییز و زمستان 
داغ با بارش هاى کوتاه مدت اما سیل آساست، ال نینیو دماى 
اتمسفر را بالا برده و این بستر گرم تر، ظرفیت رطوبت پذیرى 
هوا را افزایش مى دهد. در نتیجه بارندگى ها در البرز و زاگرس 
به جاى برف به صورت باران هاى رگبارى شدید فرومى ریزند 
که این امر ریسک سیلاب هاى ناگهانى پاییزه را بالا مى برد، 
اما به دلیل عدم ذخیره برف در کوهستان ها، سدهاى ما در 

تابستان سال بعد دوباره خالى خواهند شد.
در سناریوى دوم که شامل امواج سرماى ناگهانى و قفل هاى 
اقلیمى (Blocking) است، ابر ال نینیو جریانات هواى قطبى 
را بى ثبات مى کند و این یعنى ممکن است ایران با یک دوره 
خشکى طولانى مواجه شــود که ناگهان با ورود یک سامانه 
بسیار سرد قطبى، جبهه هواى قفل شده شکسته و سرماى 
شــدید ناگهانى و یخ زدگى، باغات و خطوط گاز را غافلگیر 
کند. در سناریوى سوم نیز شــاهد فعال شدن فوق العاده 
سامانه مونسون و سودانى در جنوب خواهیم بود که طى آن 
استان هاى سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و جنوب 
کرمان در لبه اول برخورد با جریانات رطوبتى دریاى ســرخ 
و اقیانوس هند قرار مى گیرند و احتمال وقوع ســیلاب هاى 
تاریخى در این مناطق در اواخر زمســتان و بهار بسیار بالا 

خواهد بود. 
مرور این سناریوها به ما یادآورى مى کند که سیستم مدیریت 
بحران و به ویژه کارشناســان حوزه آب و کشــاورزى نباید 
تسلیم گزاره هاى ســاده انگارانه هواشناسى شوند، بلکه باید 
با پیش فرض گرفتن رفتارهاى حدى و متناقض اقلیمى، از 

همین امروز اقدامات پدافندى را کلید بزنند.

پتانسیل آبخیزدارى و روش هاى نوین پیشنهادى
اگر مؤثرترین، ارزان ترین و پایدارترین راهکار ایران براى غلبه 
بر شوك هاى ابر ال نینیو بررسى شود، بدون شک پاسخ اصلى 
در علم آبخیزدارى و آبخوان دارى صنعتى و نوین نهفته است. 
با توجه به اینکه ابر ال نینیوى پیش رو با رگبارهاى کوتاه مدت، 
حجم بالاى روان آب و ســرعت تخریب شدید همراه است، 
روش هاى ســنتى و ســاده آبخیزدارى به تنهایى پاسخگو 
نخواهند بــود و ما نیاز به یک زنجیره هوشــمند و متصل از 
سازه هاى مکانیکى و بیولوژیکى داریم که فرآیند مهار سیلاب 
را از بالاترین نقطه کوهستان تا کف دشت ها مدیریت کند. 
این فناورى نوین پدافندى در چهار لایه ساختارى متصل به 

هم تعریف مى شود.
لایه اول که شــامل ســازه هاى مکانیکــى تأخیرى در 
سرشاخه ها و بالادست کوهستان است، هدف اصلى گرفتن 
سرعت اولیه ســیلاب و جلوگیرى از شــکل گیرى سیلاب 
گل آلود ویرانگر را دنبال مى کند؛ چرا که ســیلاب در ایران 
به دلیل فقر پوشــش گیاهى و فرسایش خاك، به سرعت به 
جریانى غلیظ با قدرت تخریب بالا تبدیل مى شــود. احداث 

بندهاى گابیونى که از قفس هاى سیمى پر از سنگ ساخته 
مى شوند، در این سرشاخه ها انرژى جنبشى سیل را مى گیرد 
و مانند یک فیلتر هوشــمند با عبور دادن آب و قفل کردن 
سنگ ها، تنه درختان و رسوبات درشت، مانع از تبدیل شدن 
سیلاب به یک بلدوزر ویرانگر در پایین دست و پر شدن مخازن 
ســدها با رســوبات و مرگ زودرس آن ها مى شود. همزمان 
احداث بندهاى چپرى و سنگ چین کوچک در آبراهه هاى 
بالادست، زمان تمرکز سیلاب را طولانى تر کرده و مانع جمع 

شدن ناگهانى آب مى گردد.
لایه دوم که مربوط به سامانه پخش سیلاب و آبخوان دارى 
صنعتى در میاندست و پایکوه اســت، فرآیند تزریق آب به 
ســفره هاى زیرزمینى را مدیریت مى کنــد. تکنیک تغذیه 
مصنوعى حوضچه اى در لبه ورود کوهســتان به دشــت، 
ســیلاب را از طریق کانال هاى انحرافى به سمت یک سرى 
حوضچه هاى متوالى هدایت مى کند تا آب در پشت این بندها 
آرام بگیرد و به دلیــل نفوذپذیرى بالاى مخروط افکنه ها، به 
سرعت به درون سفره هاى زیرزمینى نفوذ کند که این پادزهر 
بحران زمستان داغ ال نینیو است؛ چرا که وقتى ال نینیو برف 
را از کوهستان هاى ما دریغ مى کند و ما یخچال هاى طبیعى را 
از دست مى دهیم، سفره هاى آب زیرزمینى تنها یخچال هاى 
باقى مانده ما هستند که آب را در عمق زمین ذخیره مى کنند 
تا در تابستان داغ به صورت قنات یا چاه در دسترس قرار گیرد. 
همزمان حفر گوراب ها به عنوان کانال هاى هلال شکسته در 
امتداد خطوط تراز زمین، خطوط دفاعى بى نظیرى در برابر 
سیلاب هاى دشت هاى وسیع ایجاد کرده و رطوبت خاك را 

براى ماه ها حفظ مى کنند.

لایه سوم که به روش هــاى بیولوژیکى و مدیریتى پوشش 
گیاهى و خــاك اختصــاص دارد، از ریشــه ها بــه عنوان 
بتن هاى طبیعى زمین اســتفاده مى کند؛ چرا که سازه هاى 
مهندسى بدون پوشش گیاهى زنده نخواهند ماند. تکنیک 
کنتورفاروئینگ همراه با بذرپاشــى پادزهر این بخش است 
که با ایجاد شــیارهاى موازى با خطوط تــراز کوهپایه ها، 
روان آب هاى ناشــى از رگبارهاى شــدید را در خود حبس 
مى کند و پاشیدن بذرهاى گیاهان بومى و مقاوم به خشکى 
در درون این شیارها سبب مى شود ریشه ها به سرعت خاك 
را تثبیت کرده و نفوذپذیرى آن را تا چند برابر افزایش دهند. 
همزمان ایجاد پله هاى افقى از طریق تراس بندى و بانکت دهى 
در دامنه هاى شیب دار، مانع شسته شدن خاك هاى مرغوب 
سطحى توسط باران هاى رگبارى ال نینیو مى شود و آب را در 

همان محل بارندگى مهار مى کند.
در نهایت، لایه چهارم که معطوف به احیا و مدرن ســازى 
سازه هاى بومى در دشت ها و پایین دســت است، بهسازى 
مهندســى هوتک ها در جنوب از طریــق لایروبى، تحکیم 
دیواره ها با لاینینگ هاى ژئوممبران یا ســنگ چین و ایجاد 
کانال هاى ورودى مجهز به دریچه تنظیم را شامل مى شود 
تا این ســازه ها در جریان ســیلاب هاى شــدید، به مخازن 
استراتژیک ذخیره میلیون ها مترمکعب آب شیرین تبدیل 

گردند.

پیشنهادهاى عملیاتى 
براى مدیریت بحران ابر ال نینیو در ایران

بررسى الگوهاى موفق بین المللى نشان مى دهد قطع زنجیره 
مواجهه با ریسک، پیش از آبشارى شدن شوك هاى اقلیمى 
کاملاً امکان پذیر اســت. به عنوان نمونه، کشور فیلیپین با 
به روزرسانى برنامه اقدام ملى ال نینیو در بخش هاى انرژى، 
امنیت، بهداشــت و کشــاورزى، مکانیزم انتقال پول نقد به 

جوامع محلى را پیش از وقوع طوفان هاى شــدید مســتقر 
کرده است. در جنوب آفریقا، برنامه ریزى هاى مشابهى براى 
ترکیب سیســتم هاى هشــدار زودهنگام با توزیع بذرهاى 
مقاوم به خشــکى صورت گرفتــه و در کشــورهایى مانند 
مالاوى، کشاورزى هوشمند به اقلیم به عنوان یک راهبرد در 
سیاست هاى کلان توسعه ملى گنجانده شده است. همچنین 
در مقیاس شهرى، کلان شهرهایى مانند سنگاپور با ابزارهاى 
نقشه بردارى حرارتى و سبزسازى شهرى براى مدیریت اثر 
جزیره حرارتى، و کلمبیا با توسعه کریدورهاى سبز مبتنى بر 
طبیعت، توانسته اند میزان مواجهه با گرماى حدى را به طور 
چشمگیرى کاهش دهند که الگوبردارى بومى از این تجربیات 

مى تواند تاب آورى زیرساختى کشور را تضمین کند.
براى اینکه تجربه پاییز خشک و بهار سیل آساى سال 1402
تکرار نشود، مجموعه اى از فرمان ها و پیشنهادهاى ساختارى 
باید در اولویت فورى سازمان هاى متولى قرار گیرد. در حوزه 
مدیریت منابع آب و سدها، شبیه سازى و آزمون استرس 
مخازن سدها باید توسط وزارت نیرو بدون اتکا به فرض هاى 
سنتى پاییز پرباران تنظیم شود و سدها باید ظرفیت خالى 
محاسباتى و پیش-تخلیه هوشمند براى کنترل رگبارهاى 
ناگهانى داشته باشند. همزمان ســازمان هواشناسى باید با 
کالیبره کردن مدل هاى داخلى و ترکیب مدل هاى دینامیکى 
با شاخص هاى فرعىِ اقلیمى مانند دوطبیعى اقیانوس هند یا 
شاخص انسداد حاره اى، پیش بینى هاى دو تا سه هفته اى را با 

دقت بالاى 70 درصد صادر کند.

ضرورت لایروبى کامل 
مسیل ها و رودخانه هاى فصلى جنوب 

در حوزه زیرســاخت و اقدامات اضطرارى پیــش از پاییز، 
لایروبى صد درصدى مسیل ها و رودخانه هاى فصلى جنوب 
به ویژه بستر رودخانه هاى باهوکلات، کاجو و رودخانه هاى 
فصلى هرمزگان و جنــوب کرمان باید تا پیــش از مهر ماه 
کاملاً پاك سازى و تعریض شود. همچنین احداث بندهاى 
تأخیرى خاکــى ارزان قیمت و نیمه صنعتى در بالادســت 
دشت هاى مستعد ســیل مانند دشت دشتیارى با همکارى 
جوامع محلى باید کلید بخورد و لایروبى و بهسازى مهندسى 
سیستم هوتک ها در بلوچستان براى تبدیل تهدید سیل به 
آب شرب دام و کشاورزى بومى عملیاتى گردد. براى اینکه 
این روش ها مؤثر واقع شوند، سازمان منابع طبیعى و مدیریت 
بحران باید نقشه حساسیت سیل خیزى حوضه هاى آبریز را 
استخراج کرده و ماشین آلات سنگین را براى حفر کانال هاى 
پخش سیلاب و احداث بندهاى گابیونى در گلوى خروجى 

کوهستان ها بسیج کنند.
در حوزه کشــاورزى و تاب آورى اقتصادى نیز وزارت جهاد 
کشــاورزى باید با اصلاح تقویم کشت، بذرهاى داراى 
دوره رشــد کوتاه و مقاوم به شوك هاى حرارتى را به 
کشاورزان دیم کار به ویژه در غرب و جنوب کشور تحویل دهد. 
در نهایت استقرار سیستم هاى هشدار سریع پیامکى 
دهیارى محور باید جایگزین هشــدارهاى عمومى رادیو و 
تلویزیونى شود و جزئیات ســامانه ها به صورت پیامک هاى 
متمرکز جغرافیایى به دهیاران و عشایر منطقه ارسال گردد 
تا مواشــى، دام ها و پمپ هاى آب را از حاشــیه رودخانه ها 

فاصله دهند.
اگر با نگاهى سیستماتیک به این پدیده نگریسته شود، این 
زنجیره اقدامات مى تواند تهدید ابــر ال نینیوى 1405 را به 
بزرگ ترین عملیات احیاى آب هاى زیرزمینى ایران و فرصتى 
براى تزریق میلیاردها مترمکعب آب به رگ هاى خشکیده 

سفره هاى زیرزمینى کشور تبدیل کند.



پارادایم انفعال در حکمرانى منابع؛ 

چرا در آستانه ابر بحران آب
هشدارها را نمی شنویم؟

یکــى از مهم ترین چالش هاى نظام حکمرانــى ایران، غلبه 
رویکرد «مدیریت بحــران» بر «حکمرانــى پیش نگارانه» 
است؛ رویکردى که موجب مى شود تصمیم گیرى ها نه بر پایه 
پیش بینى و پیشگیرى، بلکه پس از وقوع بحران انجام گیرد. 
در چنین ساختارى، هشدارهاى علمى و تخصصى تا زمانى 
که آثار بحران به صورت عینى و فراگیر آشــکار نشود، کمتر 
مورد توجه قرار مى گیرد. این وضعیت بیش از آنکه ناشــى 
از کمبود دانش باشد، ریشــه در روزمرگى مدیریتى، ضعف 
هماهنگى نهادى و ساختارهاى انگیزشى دارد که مانع تبدیل 

هشدارهاى کارشناسى به سیاست هاى اجرایى مى شوند.
در حالى که در بسیارى از کشورهاى توسعه یافته، هشدارهاى 
علمى آغازگــر فرآینــد تصمیم گیــرى و هماهنگى میان 
دستگاه هاست، در ایران مســئله آب همچنان در لایه هاى 
مختلف تصمیم گیرى گرفتار تعلل و پراکندگى است. واقعیت 
آن است که طبیعت منتظر تصمیم هاى ادارى نمى ماند. اگر 
روند کنونى ادامه یابد، قوانین اکولوژیک پیش از هر مداخله 
سیاسى یا اقتصادى خود را تحمیل خواهند کرد. بنابراین، 
تنها راه عبور از وضعیت موجــود، تغییر پارادایم از مدیریت 
واکنشى به حکمرانى پیش نگر و حرکت به سوى همسویى با 

ظرفیت هاى طبیعى سرزمین است.
تجربه کشــورهاى موفــق؛ عبــور از بحران بــا حکمرانى 
پیش دستانه کشورهاى مختلف جهان نشان داده اند که حتى 
در سخت ترین شرایط اقلیمى نیز مى توان با اصلاح حکمرانى، 

بحران آب را مدیریت کرد.

سنگاپور؛ خودکفایى از طریق اقتصاد چرخشى آب
سنگاپور با وجود کمبود شدید منابع طبیعى آب، وابستگى 
تاریخى خود به واردات آب را از طریق راهبرد «چهار شــیر 
ملى» کاهش داد. این کشــور امروز بخــش عمده فاضلاب 

شهرى را با فناورى هاى پیشرفته تصفیه و دوباره وارد چرخه 
مصرف مى کند، آب باران را در شبکه اى گسترده از مخازن 
ذخیره مى کند و با توسعه تأسیسات نمک زدایى، امنیت آبى 

خود را تضمین کرده است.

اسرائیل؛ مدیریت تقاضا
 به جاى توسعه بى پایان عرضه

اسرائیل با تغییر رویکرد از افزایش عرضه به مدیریت تقاضا، 
توانست بحران مزمن آب را مهار کند. بازیافت نزدیک به 90

درصد پساب شهرى، توسعه آبیارى قطره اى، قیمت گذارى 
واقعى آب و مدیریت یکپارچه منابع، این دولت را به یکى از 
موفق ترین نمونه هاى بهــره ورى آب در جهان تبدیل کرده 

است.

هلند؛ همزیستى با طبیعت
هلند به جاى مقابله صرف با ســیلاب، رویکرد «اتاق براى 

رودخانــه» را برگزید و بــا بازگرداندن فضــاى طبیعى به 
رودخانه ها، هم خطر ســیلاب را کاهش داد و هم به تغذیه 
آبخوان ها کمک کرد. اســتفاده از تالاب هــاى مصنوعى و 
راهکارهــاى طبیعت محور نیز کیفیت منابــع آب را بهبود 

بخشیده است.

چین؛ مدیریت هوشمند کشاورزى
چین با استفاده از فناورى هاى سنجش از دور، تخصیص آب را 
بر اساس شاخص تبخیر و تعرق واقعى گیاهان انجام مى دهد. 
همچنین توسعه «شهرهاى اسفنجى» موجب شده بخش 
قابل توجهى از آب باران به جاى تبدیل شدن به رواناب، به 

سفره هاى زیرزمینى نفوذ کند.

کشورهاى حوزه خلیج فارس و آفریقاى جنوبى
کشــورهاى عربى حوزه خلیج فارس با توسعه نیروگاه هاى 
خورشــیدى، فرآیند پرمصــرف نمک زدایى را به ســمت 

انرژى هاى پاك سوق داده اند.
آفریقاى جنوبى نیز پس از بحــران کیپ تاون، با بهره گیرى 
از ابزارهاى مالى نوین و سرمایه گذارى در احیاى حوزه هاى 
آبخیز، بدون توسعه گسترده سازه هاى جدید، ظرفیت منابع 

آبى خود را افزایش داد.

سه اصل مشترك در الگوهاى موفق
مطالعه این تجربیات نشان مى دهد موفقیت آنها بر سه اصل 
استوار اســت: اول، جایگزینى راهکارهاى صرفاً سازه اى با 
راه حل هاى طبیعت محور مانند احیاى آبخوان ها، حوزه هاى 
آبخیز و افزایــش نفوذپذیرى خاك. دوم، اســتقرار اقتصاد 
چرخشــى آب؛ به گونه اى که پســاب به عنوان یک منبع 
ارزشمند دوباره وارد چرخه صنعت و کشاورزى شود. سوم، 
کاهش هدررفــت در تمام مراحل انتقــال، توزیع و مصرف 
آب؛ موضوعى که در کشورهاى پیشــرفته به عنوان یکى از 

مهم ترین شاخص هاى بهره ورى شناخته مى شود.

ایران؛ از کم آبى تا ورشکستگى آب
اگرچه ایران به طور طبیعى در اقلیم خشــک و نیمه خشک 
جهان قرار دارد، اما بحران امروز کشور صرفاً محصول کاهش 
بارندگــى یا تغییر اقلیم نیســت. آنچه امروز بــا آن روبه رو 
هستیم، نوعى «ورشکســتگى آب» است که بیش از عوامل 
طبیعى، ریشه در حکمرانى، آمایش ســرزمین و مدیریت 

نادرست منابع دارد.
تمرکز تولید محصولات آب بر در چند استان محدود، بدون 
توجه به ظرفیت اکولوژیک مناطق، فشار بى سابقه اى بر منابع 
آب سطحى و زیرزمینى وارد کرده است. این تمرکز نامتوازن 
موجب برداشت گســترده از آبخوان ها، افت مستمر سطح 
آب هاى زیرزمینى و گسترش پدیده فرونشست زمین شده 

هشدارها را نمی شنویم؟

۳۹

دیدگاه بهره وری

وز کشور صرفاً  بحران امر
محصول کاهش بارندگی یا 

وز  تغییر اقلیم نیست. آنچه امر
و هستیم، نوعی  وبه ر با آن ر

«ورشکستگی آب» است که 
یشه در  بیش از عوامل طبیعی، ر

زمین و  حکمرانی، آمایش سر
یت نادرست منابع دارد مدیر

لیلا بیات



است؛ پدیده اى که از آن به عنوان «مرگ خاموش خاك» یاد 
مى شود و تهدیدى جدى براى زیرساخت ها، امنیت غذایى و 

توسعه کشور به شمار مى رود.

بحران آب؛ مسئله اى فراتر از محیط زیست
خطاى رایج در سیاست گذارى آن است که بحران آب صرفاً 
به عنوان یک مسئله زیست محیطى تلقى مى شود، در حالى 
که در واقع این بحران به نقطه تلاقى امنیت غذایى، امنیت 
اقتصادى، امنیت اجتماعى و حتى امنیت ملى تبدیل شده 
است. هر مترمکعب آبى که به دلیل ناکارآمدى مدیریتى یا 
بهره ورى پایین از دســت مى رود، تنها یک منبع طبیعى را 
نابود نمى کند، بلکه ظرفیت تولید، اشتغال، سرمایه گذارى و 

پایدارى سرزمینى را نیز کاهش مى دهد.
ادامه افت ســطح آب هاى زیرزمینى، علاوه بر کاهش توان 
تولید کشــاورزى، هزینه هاى هنگفتى را بر زیرساخت هاى 
کشور تحمیل مى کند. فرونشســت زمین، تخریب جاده ها، 
خطوط انتقال انرژى، شبکه هاى ریلى، تأسیسات شهرى و 
حتى سکونتگاه هاى روستایى تنها بخشى از پیامدهاى این 
روند است. از ســوى دیگر، کاهش ظرفیت تولید در مناطق 
بحرانى، وابســتگى کشــور به واردات محصولات اساسى را 
افزایش داده و امنیت غذایى را در برابر شوك هاى بین المللى 
آســیب پذیرتر مى کند. از منظر اقتصادى نیز آب دیگر یک 
نهاده ارزان و نامحدود نیست، بلکه سرمایه اى راهبردى است 
که باید همانند ســایر دارایى هاى ملى بر مبناى بهره ورى، 

مدیریت شود.
در بسیارى از کشورها، تصمیم گیرى درباره توسعه صنایع، 
کشاورزى و حتى شهرسازى بر پایه «ظرفیت آبى سرزمین» 
انجام مى شــود؛ اما در ایران، در مــوارد متعددى بارگذارى 
جمعیت، صنعت و کشــاورزى بدون توجه کافــى به توان 
اکولوژیک حوضه هاى آبریز صورت گرفته است. نتیجه چنین 
رویکردى، افزایش فشار بر منابع زیرزمینى، تشدید تعارضات 
محلى و کاهش تاب آورى سرزمین در برابر خشکسالى هاى 

آینده بوده است.
بنابراین، اصلاح حکمرانى آب صرفاً یک برنامه بخشى براى 
وزارتخانه هاى مرتبط نیست، بلکه ضرورتى فرابخشى است 
که نیازمند هماهنگى میان سیاست هاى کشاورزى، صنعت، 
انرژى، آمایش سرزمین، نظام مالى و فرهنگ عمومى است. 
تنها با چنین نگاه یکپارچه اى مى تــوان از چرخه مدیریت 
بحران خارج شــد و حکمرانى آب را به یکى از ارکان توسعه 

پایدار کشور تبدیل کرد.

مسئله اصلى؛ شکاف بهره ورى
رایج، مشکل اصلى ایران صرفاً میزان مصرف  برخلاف تصور
آب نیست، بلکه پایین بودن بهره ورى در کل زنجیره تولید 
تا مصرف اســت. نخستین شــکاف، بهره ورى پایین اراضى 
کشاورزى است. در حالى که برخى استان ها با مصرف مشابه 
آب، عملکرد بسیار بالاترى دارند، در بخش قابل توجهى از 

کشور حجم زیادى آب مصرف مى شود اما بازده تولید پایین 
اســت. این به معناى اتلاف گســترده آب مجازى و کاهش 

کارایى اقتصادى منابع است.
شکاف دوم، هدررفت گسترده محصولات پس از تولید است. 

برآوردها نشان مى دهد حدود 35 تا 40 درصد گندم کشور 
در مراحل مختلف از مزرعه تا سفره از بین مى رود. بخشى از 
این اتلاف ناشى از فرسودگى ماشین آلات برداشت است که 
سالانه حدود یک میلیون تن گندم را پیش از ورود به انبارها 
نابود مى کند. بخش دیگر نیز در فرآورى، نانوایى ها و مصرف 
خانوار رخ مى دهد؛ به گونه اى که از هر 10 قرص نان، حدود 

سه قرص به ضایعات تبدیل مى شود.
ترجمه این ضایعات به زبان آب، ابعاد واقعى بحران را آشکار 
مى کند. نابودى این حجم از مواد غذایى به معناى هدررفت 
سالانه حدود شش میلیارد مترمکعب آب است؛ آبى که بدون 
هیچ بازده اقتصادى یا زیست محیطى از چرخه توسعه کشور 

خارج مى شود.

راهبردهاى تحول در حکمرانى آب
عبور از وضعیت کنونى، مســتلزم تغییرى اساسى در شیوه 
حکمرانى آب اســت. تجربه کشورهاى موفق نشان مى دهد 

چهار اقدام باید در اولویت قرار گیرد: 
نخســت، حرکــت از ســازه محورى بــه طبیعت محورى: 
ســرمایه گذارى در احیاى حوزه هاى آبخیز، آبخوان دارى، 
تغذیــه مصنوعــى ســفره هاى زیرزمینــى و حفاظت از 
اکوسیســتم ها باید جایگزین تمرکز صرف بر سدســازى و 

توسعه سازه هاى انتقال آب شود.
دوم، تحول فناورانه در کشاورزى: بهره گیرى از فناورى هاى 
ســنجش از دور، پایش تبخیر و تعرق، مدیریت هوشــمند 
تخصیــص آب و اصلاح الگوى کشــت، پیش نیــاز افزایش 
بهره ورى در بزرگ ترین بخش مصرف کننده آب کشور است.

ســوم، توســعه ابزارهاى نوین تأمیــن مالى: اســتفاده از 
صندوق هاى آب، اوراق مالى سبز و مشارکت صنایع و بخش 
خصوصى مى تواند منابع مالى لازم براى احیاى زیست بوم ها 

و افزایش بهره ورى را فراهم کند.
چهارم، اصلاح فرهنگ مصرف: کاهــش ضایعات نان و مواد 
غذایى، در کنار نوسازى ماشین آلات کشــاورزى و ارتقاى 
بهره ورى زنجیره تولید، یکى از سریع ترین و کم هزینه ترین 

راهکارهاى صرفه جویى در منابع آب کشور است.
بحران آب ایران دیگر صرفاً یک مســئله زیســت محیطى 
نیست؛ بلکه به موضوعى راهبردى در حوزه امنیت غذایى، 
توســعه اقتصادى و پایدارى ســرزمین تبدیل شده است. 
تجربه کشورهاى موفق نشــان مى دهد راه برون رفت از این 
وضعیت، افزایش عرضه آب نیســت، بلکه اصلاح حکمرانى، 
ارتقاى بهره ورى، استفاده از فناورى هاى نوین و بازگشت به 

راهکارهاى مبتنى بر طبیعت است.
تا زمانى که ساختار تصمیم گیرى کشور از مدیریت واکنشى 
به حکمرانى پیش نگر تغییر نکند، فاصله میان هشدارهاى 
علمى و سیاســت گذارى اجرایى همچنــان پابرجا خواهد 
ماند. آینده آب ایران نه با شــدت بحران، بلکــه با کیفیت 
تصمیم هایى تعیین مى شود که امروز براى مدیریت آن اتخاذ 

مى کنیم.

است؛ پدیده اى که از آن به عنوان «مرگ خاموش خاك» یاد 
مى شود و تهدیدى جدى براى زیرساخت ها، امنیت غذایى و 

توسعه کشور به شمار مى رود.

بحران آب؛ مسئله اى فراتر از محیط زیست

کشور حجم زیادى آب مصرف مى شود اما بازده تولید پایین 
اســت. این به معناى اتلاف گســترده آب مجازى و کاهش 

کارایى اقتصادى منابع است.
شکاف دوم، هدررفت گسترده محصولات پس از تولید است. 

35برآوردها نشان مى دهد حدود 35برآوردها نشان مى دهد حدود 35 تا 40 درصد گندم کشور 
در مراحل مختلف از مزرعه تا سفره از بین مى رود. بخشى از 
این اتلاف ناشى از فرسودگى ماشین آلات برداشت است که 
سالانه حدود یک میلیون تن گندم را پیش از ورود به انبارها 
نابود مى کند. بخش دیگر نیز در فرآورى، نانوایى ها و مصرف 

۴۰

باشگاه بهره وری



کتاب «تفکر سیستمى و تغییرات اجتماعى» نوشته دیوید 
پیتر استرو با ترجمه علیرضا خاکساران، از سوى انتشارات 

آریانا قلم منتشر شده است.
این کتــاب، چنان کــه دکتر علینقــى مشــایخى نیز در 
پیشگفتار آن اشــاره کرده، از آثار ارزشمند حوزه مدیریت، 
سیاســت گذارى و برنامه ریزى اجتماعى به شمار مى رود. 
استرو در این اثر به یکى از بنیادى ترین پرسش هاى مسائل 
اجتماعى مى پردازد: چرا بــا وجود صرف بودجه هاى کلان، 
نیت هاى خیرخواهانه و تلاش هاى گســترده، بســیارى از 
معضلات مزمن جامعه، مانند فقر، بى خانمانى و ناکارآمدى 
نظام آموزشى، همچنان پابرجا مى مانند و به طور ریشه اى 

حل نمى شوند؟
پاسخ نویسنده، در عین سادگى، تأمل برانگیز است: بخش 
قابل توجهى از مشــکلات امروز، پیامد راه حل هاى خطى و 
کوتاه مدتى هستند که در گذشته براى رفع همان مشکلات 
به کار گرفته شــده اند. استرو با تکیه بر ســال ها تجربه در 
مدیریت و مشاوره، اســتدلال مى کند که منشأ اصلى این 
ناکامى ها نه کمبــود منابع، فقدان اراده سیاســى یا ضعف 
دانش فنى، بلکه شــیوه نگرش و فهم ما از مسائل پیچیده 
است. به باور او، بسیارى از افراد و سازمان ها مسائل اجتماعى 
را با نگاهى خطى تحلیل مى کنند، در حالى که این مسائل 
در واقع بخشــى از شــبکه اى درهم تنیده از روابط متقابل، 

حلقه هاى بازخورد و پیامدهاى ناخواسته اند.

توجه به ساختارهاى پنهانى
بر همین اساس، نویسنده مى کوشــد خواننده را با رویکرد 
«تفکر سیستمى» آشنا کند؛ رویکردى که به جاى تمرکز بر 
نشانه ها و پیامدهاى آشکار، توجه را به ساختارهاى پنهانى 
معطوف مى سازد که به بازتولید مشــکلات دامن مى زنند. 
او نشان مى دهد که دســتیابى به تغییرات پایدار، مستلزم 
بازاندیشى و بازطراحى همین ساختارهاست، نه صرفاً ارائه 

راه حل هاى مقطعى براى رفع علائم مسئله.
در ادامه، استرو مجموعه اى از الگوهاى تکرارشونده را معرفى 
مى کند که به باور او در بسیارى از مسائل اجتماعى مشاهده 
مى شــوند. یکى از مهم ترین این الگوها، وضعیتى است که 
در آن یک «راه حل ســریع» در کوتاه مدت از شدت مسئله 
مى کاهد، اما در بلندمدت به تشدید همان مشکل مى انجامد. 

از منظر تفکر سیستمى، چنین مداخلاتى پدیده اى رایج اند و 
از مهم ترین دلایل ناکامى بسیارى از سیاست ها و برنامه هاى 
اجتماعى به شمار مى روند. نویســنده همچنین به الگویى 
دیگر اشــاره مى کند که در آن منابــع و فرصت ها به تدریج 
به سوى افرادى هدایت مى شــوند که از پیش در موقعیت 
مناســب ترى قرار دارند؛ روندى که در نهایــت به تعمیق 

نابرابرى ها و گسترش شکاف هاى اجتماعى مى انجامد.

تغییر سیستم با نقاط اهرمى
از میانه کتاب، تمرکز بحث از «شناخت سیستم» به «تغییر 
سیستم» معطوف مى شود. استرو تأکید مى کند که شناخت 
سازوکارهاى یک سیســتم، اگر به اقدام مؤثر منجر نشود، 
به تنهایى راهگشــا نخواهد بود. او توضیح مى دهد که همه 
اجزاى یک سیستم از قدرت و اثرگذارى یکسانى برخوردار 
نیســتند؛ برخى نقاط، هرچند کوچک یا کم اهمیت به نظر 
برسند، ظرفیت ایجاد تغییراتى گســترده و پایدار را دارند. 
نویسنده این نقاط را «نقاط اهرمى» مى نامد و نشان مى دهد 
که تغییــرات بنیادین الزامــاً از بزرگ تریــن اقدامات آغاز 
نمى شوند؛ گاه اصلاحى کوچک در ساختار یا شیوه ارتباط 
میان اجزاى سیستم مى تواند پیامدهایى عمیق و گسترده 
به همراه داشته باشد. با این حال، شناسایى این نقاط تنها از 
رهگذر درك عمیق روابط و پویایى هاى سیستم امکان پذیر 

است و با مشاهده اى سطحى حاصل نمى شود.

نقش ذى نفعان در فرایند تغییر
یکى دیگر از محورهاى مهم کتاب، تأکید بر نقش ذى نفعان 
در فرایند تغییر است. از دیدگاه استرو، هیچ فرد یا سازمانى 
به تنهایى توانایى حل مسائل پیچیده اجتماعى را ندارد. از 
این رو، ایجاد گفت وگو و همکارى میان بازیگران مختلف، از 
دولت و نهادهاى مدنى گرفتــه تا بخش خصوصى و جوامع 
محلى، شرطى اساسى براى دستیابى به تغییرات پایدار است. 
او تغییر اجتماعى را نه حاصل اقدامات یک فرد یا سازمان، 
بلکه نتیجه تعامل، هم افزایى و مشارکت طیف گسترده اى 

از ذى نفعان مى داند.
در پایان، نویســنده به مهم ترین پیام کتــاب بازمى گردد: 
دســتیابى به تغییــرات اجتماعى پایدار، بیــش از آنکه به 
تغییر در شیوه عمل وابسته باشــد، مستلزم تغییر در شیوه 

اندیشیدن و نگاه کردن به مسائل است. تا زمانى که مسائل 
با همان چارچوب هاى ذهنى گذشــته تحلیل شوند، حتى 
پیشــرفته ترین ابزارها و راهکارها نیز بــه نتایجى متفاوت 
نخواهند انجامید. هدف اســترو آن نیســت کــه خواننده 
را به متخصص مدل ســازى سیســتم ها تبدیل کند؛ بلکه 
مى کوشد نگرشى سیســتمى را در او پرورش دهد؛ نگرشى 
که امکان تشخیص ساختارهاى پنهان، پیامدهاى ناخواسته 
و پویایى هاى بلندمدت را فراهم مى کنــد و آن ها را مبناى 
تصمیم گیرى و اقدام قرار مى دهد. از نگاه نویسنده، چنین 
تغییرى در شیوه نگرش، نخستین و اساسى ترین گام براى 

دستیابى به نتایجى ماندگار و اثربخش است.

کتاب براى چه کسانى مناسب است؟
«تفکر سیستمى و تغییرات اجتماعى» مخاطبان گسترده اى 
دارد، اما بیش از همه براى افرادى سودمند است که با مسائل 
پیچیده، چندبعدى و درهم تنیده اجتماعى، سیاست گذارى 
و توسعه سروکار دارند. مدیران سازمان ها، فعالان اجتماعى، 
کارشناسان توسعه، سیاست گذاران عمومى و برنامه ریزان 
شــهرى از جمله مخاطبان اصلــى این اثر هســتند؛ زیرا 
تصمیم ها و مداخلات آنان اغلب با چالش هایى مواجه است 

که با راه حل هاى ساده و خطى برطرف نمى شوند.
این کتاب همچنین بــراى پژوهشــگران حوزه هاى علوم 
اجتماعى، مدیریت عمومى و مطالعات توســعه، چارچوبى 
تحلیلى فراهم مى آورد تا مسائل را فراتر از توصیف ظاهرى 
آن ها بررسى کرده و به تحلیل ساختارها، روابط و پویایى هاى 
سیستمى بپردازند. افزون بر این، فعالان حوزه هایى مانند 
سلامت عمومى، آموزش، فقرزدایى و عدالت اجتماعى نیز 
مى توانند از رویکردها و ابزارهاى مطرح شده در کتاب براى 

طراحى مداخلاتى اثربخش تر و پایدارتر بهره بگیرند.
در ســطحى گســترده تر، این اثر براى همــه علاقه مندان 
به درك عمیق تــر پیچیدگى هــاى مســائل اجتماعى و 
سیاسى، از دانشــجویان و پژوهشــگران گرفته تا مدیران 
و تصمیم گیرندگان، اثرى ارزشــمند و الهام بخش اســت. 
در نهایت، این کتاب براى کســانى نوشــته شده است که 
مى خواهند فراتر از یافتن راه حل هاى موقتى، سازوکارهاى 
شکل گیرى و بازتولید مسائل را بشناســند و به ریشه هاى 

واقعى آن ها دست یابند.

چرا با تمام تلاش ها
 معضلات مزمن جامعه، حل نمی شوند؟

۴۱

کتاب بهره وری

 معضلات مزمن جامعه، حل نمی شوند؟



به تازگى کتابى را خوندم که فکر کردم در  افسانه جهانى|
شرایط سخت این روزها مى تواند کمک کننده باشد: کتاب 

پادشکننده، نوشته «نسیم نیکلاس طالب».
طالب در مقدمه کتاب را با یک پرسش آغاز مى کند: آیا ممکن 
است چیزى وجود داشته باشــد که نه تنها از بحران آسیب 
نبیند، بلکه به واسطه آن رشد کند؟ پاسخ او «پادشکنندگى» 

است.

ایده اصلى
بیشــتر ما فکر مى کنیم بهترین زندگى، زندگىِ آرام، بدون 
شکست و بدون دردسر اســت. اما طالب معتقد است: رشد، 
معمولاً محصولِ مقدار مناســبى از بى نظمى، فشار و عدم 
قطعیت است. او سه نوع سیستم را برمى شمارد: 1) شکننده 
که از فشار آســیب مى بیند، مثل لیوان شیشه اى 2)  مقاوم 
که فشــار را تحمل مى کند، اما بهتر نمى شــود، مثل یک 
دیوار سنگى و 3) پادشکننده که با فشار رشد مى کند، مثل 
عضلات بدن، اســتخوان ها و حتى یادگیرى انسان. ورزش 

باعث پارگى هاى ریزعضله مى شــود؛ همین پارگى ها عضله 
را قوى تر مى کنند. واکسن با قرار دادن بدن در معرض مقدار 
کمى از عامل بیمارى، سیستم ایمنى را نیرومندتر مى کند. 
نویسنده اى که چند بار کتابش رد مى شود، اگر یاد بگیرد و 

ادامه دهد، معمولاً نویسنده بهترى مى شود.

مهم ترین پیام هاى کتاب
1.اشتباه دشمن نیست. اگر هیچ وقت اشتباه نکنیم، چیزى 
یاد نمى گیریم. کودکى که اجازه تجربه کردن دارد، توانمندتر 

از کودکى است که همیشه از او محافظت شده است.
2.شکست هاى کوچک، جلوى فاجعه هاى بزرگ را مى گیرند.
طالب مى گوید: هر روز کمى اشتباه کن تا روزى مجبور نشوى 

یک اشتباه بزرگ را تجربه کنى.
زندگى را بیش از حــد کنترل نکن. بعضــى اتفاق هاى  .3
خوب دقیقاً زمانى رخ مى دهند کــه برنامه ریزى نکرده ایم.

فرصت هاى بزرگ معمولاً غیرمنتظره اند.
راحتى بیش از حد، انســان را ضعیف مى کند. بدن بدون  .4

فعالیت ضعیف مى شــود، ذهن بدون چالش تنبل مى شود، 
رابطه اى که هیچ اختلاف نظرى در آن نباشــد، اغلب رشد 

نمى کند.
5.آینده قابل پیش بینى نیست. به جاى اینکه دائماً آینده را 
پیش بینى کنیم، بهتر است خودمان را براى شرایط مختلف 

آماده کنیم.

جمله طلایى کتاب
«باد، شمع را خاموش مى کند؛ اما آتش را شعله ورتر مى سازد.» 
طالب مى گوید انســان هم مى تواند شبیه آتش باشد؛ یعنى از 
سختى ها نیرو بگیرد، نه اینکه فقط آن ها را تحمل کند. کتاب 
پادشکننده از ما دعوت مى کند نگاهمان را به شکست و بحران 
تغییر دهیم. هدف این نیست که زندگى بدون دردسر داشته 
باشــیم؛ بلکه زندگى مان را طورى بسازیم که هر تجربه، حتى 
اگر دشوار باشــد، ما را آگاه تر، قوى تر و پخته تر کند. و پرسش 
پایانى: اگر قرار باشد از فردا فقط یک تغییر ایجاد کنم تا کمى 

«پادشکننده تر» شوم، آن تغییر چیست؟

پادشکننده، کتابی مناسب 
وزها شرایط سخت این ر

پادشکننده، کتابی مناسب 
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تولیدکننده ریسه و مقاطع نوری

لوپ لایت

تولید انواع هیدروکربن ها

پتروپالایش نیک

تولید انواع لوله و اتصالات پلیمری

نیک بسپار

تولید و فرمولاسیون انواع فوم های
پلی یورتان

صنایع شیمیایی پتروفناوری نیک

تولید انواع پوشش های صنعتی و
ساختمانی

نیک سارنگ

تولید ، چاپ لیبل و لفاف های پلیمری

مارینا پلاستیک

بازرگانی و واردات مکمل و
خوراک دام و طیور

آرون تجارت

اکتشاف، استخراج، فرآوری و بهره
 برداری از مواد معدنی

توسعه صنایع و معادن سایانیک

تولید لوله و اتصالات پلیمری آب

پایا بسپار

تولیدکننده مکمل های غذایی و
ورزشی و مکمل های آسان مصرف

آرون سلامت

تولید سیستم های هوشمندسازی
ساختمان

نیک الکترونیک فن آور

آژانس تبلیغات و بازاریابی

نیک لینک

EPC پیمانکار  
 (مهندسی، تأمین و ساخت)

طرح و ساخت نیک سازه

خدمات مالی و سرمایه گذاری

توسعه سرمایه و انرژی
نیک ایساتیس

بازرگانی و واردات تجهیزات شبکه و
موبایل و لوازم جانبی

نوآوران تجارت نیک پارسیس

تولید انواع حلال و مرکب های چاپ

الوان بسپار

تولید فیلم پلی اتیلن شیرینک، فیلم
پلی اتیلن سه لایه، انواع شاپینگ بگ
 های بغل دوخت و چاپ فلکسوگراور

لفاف پلیمر نیک نقش

واردکننده انواع گوشت و پروتئین و
صادرکننده میوه و صیفی جات

نیک پروتئین فرداد ایساتیس

مدیریت صادرات و تجارت بین الملل

گروه اقتصادی و سرمایه گذاری
چشم انداز درخشان

انرژی های تجدیدپذیر و بهینه سازی
مصرف انرژی

نیک انرژی

صنایع شیمیایی پتروفناوری نیک

مدیریت ساخت پروژهای ساختمانی

آریانیک
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